٦ے‏ توافتنامه امنستی افغانستان و[ مرانکاء نقاط دوت و صعف 
و آنجه بس ار مصراف نوشابه د ر یدن رخ می‌دهد 


ار 7۵۸۵ «مرنم طوسی تا نو ی ناد درآخانه 
با ١۵۰۰‏ تومان 0 کے یں ث دن مو جو دا ینہ ماه 


دیدنیهای ایران 
ماجرای واقعی خارجی 
داستان زندگی 
باریکترازمو 

ترازو -در محضر اخلاق 
گزارش خارجی 
مشاور خانواده 

گزارش از زندان 

سوژه 

خارج ازمحدوده 
ماجراهای خواستگاری 
در پیچ و خم دادگاه 
اطلاعات مفتکی 

به یاد دستیخت عدسی 
مسابقه بزرگ داستان نویسی 
پاورقی خارجی 

از گوشه و کناررجهان 

یک هفته حادثه 

راز سلامتی 

پاورقی تاریخی 

قصه یک آہ 
تماشاگەراز 

عجیب ترین‌اتفاق 
جدولمتقاطع 

جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجاربروید 
یک سرگذشت 

عجیب ترین‌ها 

ازنگاه دیگر 

ورزشی 

تعبیر خواب 

پیغامهای روشنایی 

تصو پر سه بعدی 
پیامازشماءچاپازما 
نقاشی‌های شما 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


در گذشت آیت الله سید حسن مدرس 

در ۱۰ آذرماه‌سال۱۳۱۶هجری‌شمسی آیت الله سید حسن 
مدرس روحانی مبارز و عالم آزادیخواه ایرانی به‌دست عوامل 
رضاخان به شسهادت رسید. آیت الله مدرس دراصفهان و حوزه 
نجف اشرف تحصیل کرد و درباز گشت به ایران درشهر اصفهان 
در کنار تدریس مبارزه با فساد دستگاه حکومتی قاجاررا آغاز کر د. 
آیت الله مدرس درزمان نمایند گی اش درمجلس شورای ملی به 
مبارزه خود ادامه داد و درزمان کودتای ۲۹۹ ۱رضاخان دستگیر و زندانی شد و پس از سقوط کابینه سید 
ضیاء از زندان آزاد شد و بار دیگر به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس شورای ملی راہ یافت. سرانجام 
درپی مخالفتهای آشکار صریح علیه حکومت رضاخان درسال ۳۰۷ ۱هجری شمسی به خواف تبعید شد 
اما به دلیل ادامه مبارزه به کاشمر منتقل شد و همانجا به‌دست عوامل رضاخان به شهادت رسید. 


عملیات مروارید وروزبزر گداشت حماسه نیروی دربایی ار تش 


در ۷آذرماه سال ۹ هجری شمسی دلاور مردان نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات مروارید رادرجنگ 
تحمیل ی عراق علب اران یا موفقیت بهاتجام رس_اندند.عملیات 
مروارید یکی از پر افتخارترین عملیاتهای انجام شده در زمان ۸ 
سال دفاع مقدس به شمار می رود. .دراین عملیات دریادلان ارتش 
خمهوزی استلامی به ےکوی الاه ولیک خر ای حمله کردهو 
ضمن برافراشتن پرچم اسلام بر فراز بلندترین نقطه اسکله البکر. 
دو سکوی یاد شده را منهدم کردند. در ادامه عملیات مروارید 
خلبان ان تیزپر واز نیروی دریایی یگان‌هوادریا و تکاوران دریایی 
١‏ ناوچه مدرن واژدرافکن ودیگر واحدهای شناور ارتش عراق را 
نابود کردند. قابل توجه است که سکوهای نفتی «الامیه و البکر» از 
مهمترین مراکز صدور نفت عراق در شمال غربی خلیج فارس به شمار می‌رفت. گفتنی است به مناسبت 
این حماسه بزرگ و پیروزی افتخار آفرین, ۷ آذر به عنوان روز «نیروی دریایی» نام گرفته است. 


شهادت میرزا کوچک خان جنگلی 
در ۱۱آذرماه‌سال ۱۳۰۰هجری شمسی «میر زا کوچک خان 
جنگلی» رهبر نهضت جنگل عليه سلطه بیگانگان به شهادت رسید. او 
درزمانی که تحصیل می کرد ازحوادث ناگوار کشسور که ناشی ازنفوذ 
بیگان ه بود به شدت ناراحت بود و همان زمان تشخیص داد در آن 


شرایط صحیح ترین کاراین است که سلاح بەدست گیرد و بادشمن 
بجنگد. بدین تر تیب میر زادرسال ۳۳۴ ۱هجری قمری پس ازپایه 
گذاری نهضت جنگل. کمیته‌اتحاد اسلام راتشکیل داد تانهضت را 
هدایت نماید. 
اقدامات میرزا کوچک خان پس ازچند درگیری باقوای دولتی و ۲ ۳ ۳ 

توطثه روس وانگلیس وبر وز تفر قه میان‌اعضای اصلی نهضت باپر | کند گی روبر وشد وبعضی از آزادیخواهان 
دستگیریاش هید شدند. میرزاهم که برای گرد آوری نیرو به طرف خلخال در حر کت بود دراثر سرماو 
بوران شدید ازپای در امد و عوامل رضاخان که میرزا را نیمه جان یافته بودند؛ سراز بدنش جدا کرده 
وآنرا برای رضاخان فر ستادند. 


و 
آزادسازی شهربستان 
در ۸ آذرماه‌سال ۰ هجری‌شمسی شهربُستان در عملیات پیر وزمندانه «طریق‌القدس» در جریان 


[ سوسنگر دومنطقه عمومی بستان آغاز شد.اين عملیات به منظور آزادسازی شهر بستان ودسترسی 


به «هور الهویزه» انجام شد. عملیات طریق القدس طی ۴ اروز با موفقیت کامل به پایان رسید و علاوه‌بر 
بستان تا نقطه مرزی جرّابه از وجود دشمن بعثی پاک گردید. 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


بگذار يم امیدهای 
نوشگفته» بارور شوند 


پس از پایان مذاکرات ژنو و توافق‌های اولیه‌ای 
که ودورت کرت در جال حار اتظارق ره 
بازار سرمایه و بخش اقتصاد تحمل کرده بود به 
سر رسید و تا حدودی تصویر روشنی از آینده 
جلوی چشم قرار گرفت وافکار عمومی در حال 
حاضر منتظر تصمیماتی نشسته‌است که مسوّولان 
اقتصادی باید از این به بعد بگیرند تار کودی را 
که دامان اقتصاد کشور را گرفته رفته رفته جای 
خود را به رونق اقتصادی بدهد. در این میان اما 
مهمترین مسأله‌ای که پیش رو قرار دارد الزامات 
مالی دولت است که بیش از هر چیز در لایحه 
بودجه خود رانشان می‌دهد. 

غ ا5 اس رات ففسیم بار در ال 
اخیر طبق الزام قانونی, در نیمه آذرماه دولت لایحه 
بودجه سال ٩۳‏ را تقدیم مجلس کند که اگر این 
اتفاق بیفتد دولت تدبیر و امید از همان نخستین 
سال فعالیت خویش به یکی از مهمترین الزامات 
قانونی عمل کرده است. نکته‌ای که در سال‌های 
گذشته و در دولت‌های نهم و به ویژه دهم هیچ گاه 
مورد توجه قرار نگرفته و بود جه کشور همیشه با 
چند ماه تأخیر به مجلس رفته است. 

آنچه که در این لایحه بايد مورد توجه قرار 
وا رات ات کەبہ 
اعتقاد بنده کار بسیار سختی در پیش خواهد بود. 
در حال حاضر دولت با مجموعهای از بدهی‌ها و 
با ارو و ام راز 
تعهداتش وجود ندارد. به شدت در گیر کسری 
بودجه است. منابع در آمدی آن محدود. اما 
هزینه‌های ان کاملا مشخص است. 

برای رفع احتیاجاتش نیازمند در آمدهایی 
است که بسیاری از انها قابل تحقق نیستند و این 
کسری بودجه می‌تواند نوشتن بودجه برای سال 
آینده را حتی سخت‌تر از قبل نماید. کوچکترین 
بی‌احتیاطی و بی‌انضباطی می‌تواند به تشدید تورم 
منجر شود به یاد داشته باشیم که در حال حاضر 


| دولت با تعهدات مر بوط به صد ها هزار واحد مسکن 


مهر روبروست که هزاران میلیارد بودجه می‌طلبد. 
همچنین بسیاری از دستگاه‌ها و وزار تخانه‌های 
دولتی مطالبات معوقه زیادی دارند که عدم تأمین 
انها ضربات سختی به جامعه می‌زند. مثلا وقتی 


۴ 


وزارت نیرو به پیمانکارانش بدھکار است, بخش 
قابل توجهی از آنها شر کت‌های تولیدی و خدماتی 
بخش خصوصی هستند که گرفتار کمبود نقدینگی 
فی تو 

نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را 
بخرند که چرخشان بگردد. نمی‌توانند حقوق 
بدهند به این ترتیب هم تولیدشان پایین می‌آید. 
هم کارمندان و کار گرانشان بدون حقوق 
می‌مانند. پیماتکاران سایر بخش‌های دولتی هم 
همین‌طورند. از وزارت راہ و شهرسازی گرفته تا 
وزارت ارتباطات. ورزش و... 

از همه مهمتر کسری بودجه وزارت بهداشت 
است که به سلامت مردم مر تبط می‌شود. بسیاری 
از بیمارستان‌ها مطالباتی از دولت و تأمین اجتماعی 
دارند. قادر به ارائه خدمات مطلوب نیستند. به 
همین خاطر بسیاری از مردم ناگزیر می‌شوند 
برای آنکه خدمات درمانی مناسب‌تری بگیرند با 
هزینه‌های گزاف به بخش خصوصی پناه ببر ند. در 
صورتی که در قانون اساسی ما تأمین بهداشت و 
درمان مناسب و ارزان از جمله مهمترین وظایف 
حکومتی به حساب می آید. 

همه اینها از جمله مشکلاتی است که بايد 
بدان پرداخت. در لایحه بودجه از همین حال 
بايد دقت شود که وقتی هزینه‌هایی را تعریف 
می کنیم منابع آن را نیز درست ببینیم. با 
خوش خیالی و خوش بینی نمی توان بود جه نوشت, 
ان هم بودجه‌ای که هزینه‌هایش قطعی است و 
۹۹9۷ ی شود 

همه ما نتایج بی‌قانونی و بی‌انضباطی ناشی از 
عدم وجود نظام برنامه‌ریزی و سازمان برنامه و 
بودجه و اقدامات غیر کارشناسی و غیر علمی را 
با پوست و گوشت خود لمس کردہایم و لذا هر گز 
نباید اجازه بدهیم که جنین اتفاقی مجددا دامان 
اقتصاد را بگیرد. 

حال که دولت قصد دارد برای نخستین بار در 
چند سال اخیر سروقت بودجه‌ای علمی و کار آمد 
به مجلس ارائه دهد نمایند گان نیز برخلاف 
گذشته فرصت کافی خواهند داشت تابا دقت به 
بررسی مواد و تبصره‌های آن بپردازند و در یک 
تعامل مثبت و همراهانه برای اقتصاد کشور در 
سال آینده نسخه‌ای بپیچند که به درمان اقتصاد 
بیمار بینجامد ونه آن که بیماری آن را بدتر کند. 

در این باره البته نکات فراوانی نیز می توان بیان 
کرد که جایش در این مقال نیست و می ماند برای 
هفته‌های آتی. اما به عنوان کلام آخر آرزومندیم 
اصحاب دولت تدبیر و امید بیشترین تدبیر خود را 
در تنظیم لایحه بودجه به کار گیرند تا امیدهای 
بارور شده در نزد ایرانیان برای رفع مشکلاتی که 
دامنگیرشان شده است. شکوفا شود. 


الاعات یں ارو ۳۵۸۵ 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


شاید این جمعه بیاید 
این منم. یک دل شکسته, کسی که غصه وغم. 
بالهاش رو بسته. یکی که تنها نشسته, چشم به‌راه..یکی 
که بیگناهه. اما بختش سیاهه. این منم که ساز غصه 
می زنم, منتظر نشسته‌ام. منتظر یک مسافر غریبم با 
خودم می گم شاید این جمعه‌بياید. شاید... چه کنم تا 
که بیاید ؟دست‌های من و مارا بگیر د. فر شته نور از دیو 
ظلمت بر هاند. دستی بر سر ما خسته‌ها بنهد. غبار از 
رخمان بروبد. تا دلهامان آرام گیرد - 
تصمیمات خلق الساعه 
در سال‌های بعد از انقلاب سیاست‌های زیادی 
درامور کش ور اعمال شده‌است. گاهی بنا به سلیقه 
دولتمردان وزارت خانه جدی دی ابداع ویاادغام ویا 
حذاف گردیده است...وزرات آمسوژش وپرورش و 
شلات آن رد ترش کے لق ھت لا کہ خر 
قبل از انقلاب به سال اول راهنمایی(کلاس هفتم) گفته 
می‌شد و کسی که دیپلم می گرفت در واقع کلاس 
دوازدهم رات پری کردهبودومقطع ابتدابی ۶ کلاسه 
بود. در دولت دهم (|قایاحمدی نژاد) بدون‌اینکه 
کسی حرفی از گذشته عنوان کند. دوره ۵ساله ابتدائی 
شش ساله شد و دوره راهنمایی در دبیرستان ادغام شد 
۷۷ "9 "7 
کار شناس مقطع ابتدائی هستم و مسائل این مقطع را 
بیش از ۲۰ سال است که تجربه کر ده‌ام؛مخالف ۶ساله 
شدن مقطع ابتداتی‌نبوده ونیستم ولی ای کاش دوره 
آماد گی‌به‌عنوان یسک کلاس به مقطع ابتدائی اضافه 
می‌شد. زیرادانش آموزانی که در مقطع ابتدائی کلاس 
آ ماد گی‌راسپری کرده‌اند.باموضوع [ موزش ومدرسه 
و معلمان‌بیشتر آشنا شده وطبق آمار موفق تر بوده‌اند 
طالیع روف ی مریسا(ق آمادگی برایساد 
نمی‌شد و خانواده‌ها نیز از این امر استقبال می کر دند. 
دراکثر جاهامادانش آموز دوزبانەداریم که این مشکل 
نیز با قانونی شدن کلاس آمادگی مر تفع می‌شد... 
٥7٦‏ ی را 
اضافه‌تری به معلومات دانش آموزان اضافه نمی کند 
ششم بااضافاتی باز تدریس می گردد.ای کاش 
نمایند گان محترم مجلس شورای اسلامی قانونی وضع 
کنند تاباتغییر دولت‌هاموضوع آموزش وپرورش و 
مسائل آن بدون تایید مجلس تغییر نکند مانند شروع 
مدارس که طبق رأی نمایند گان محترم دراول مھر 
قانون شد حتی اگر اول مھر روز آخر هفته باشد... 
علی حضوری -استان گلستان 
فواید خاموشی 
منقول است که جهار یادشاه به ملاقات یکدیگر 
رسیدند ودر یک مجمع جمع شدند رای هندوخاقان 
چین و کسری عجم و قیصر روم و همه در مذمت سخن 
گفتن ومدح خاموشی متفق گشتند. یکی از ایشان گفت: 


من هر گز از خاموشی پشیمان‌نشدهام. امابسیار بر 
سخنی که گفته‌ام پشیمانی خورده‌ام ودیگری گفت: 
هر گاه من کلمه‌ای را گفتم او مالک من می شود و دیگر 
مرااختیاری از آن نیست و مادامی که نگفته‌ام مالک 
وصاحب اختیار آنم و سیم گفت: عجب دارم از برای 
متکلم... چه اگر کلامی بر خود او بر گردد ضرر به او 
می‌رس‌اند واگر برنگردد نفعی به او نمی رساند. چهارم 
گفت: به رد آنچه نگفته‌ام قادر ترم از رد آنچه گفته‌ام. 
بر گرفته از معراج السعاده-ص ۴۲۷ 

شهناز خدابنده -شهرستان میانه 


چوب ندانم کاری 

باره این اصطلاح راشنیده‌اید که‌از ماست که 
۲٥پ "٥۰۰‏ " 
شاید ساده‌ترین معنی این باشد که ما همواره چوب ندام 
کاری‌ه ای خود رامی‌خوریم. مثلا زمانی به فکر چاره 
تورم می افتیم که افسار نقدینگی رارها کرده‌ایم.زمانی به 
فکر نجات دریاچه ارومیه می‌افتیم که قبل از آن م رگش 
راخودم ان رقم زده‌ايم. زمانی به فکر صر فه جویی در 
مصرف آب می‌افتیم که خط بحران رارد کرده‌باشیم 
و ذخیره سدها به پایین ترین حد رسیده‌باشد. یک 
مثال ساده می‌زنم, برای شستن یک دست یا گرفتن 
یک وضو چقدر اب مصرف می کنیم؟ برای استحمام 
چطور؟ یا برای شستش وی وسیله نقلیه؟ در مورد برق 
هم همین‌طوراست بدون‌اینکه بدانیم هر کیلووات 
برق با چه هزینه‌ای به دست می آید. مصر ف سوخت را 
که بارها گفته‌ایم, چقدر در این کشور بنزین و گازوییل 
بیهوده‌مصر ف می‌شود.همه اینها کفر ان نعمت است که 

چوبش راداریم می خوریم و حواسمان نیست. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


نقد سرپایی 

گهگاه مطبوعاتی میدان ۱۷ شهریور آمل پاتوق 
باشم هم اتفاقا برای من وامثال من مکان ومحل 
جالب توجهی است. در این مطبوعاتی یکی از نشریات 
پرطرف دار وپرفروش اطلاعات هفتگی است روزی 
کا این ا اد مرو رتیتر ای 
نشریات بودم و دو نفر از خوانند گان مجله وارد 
شدند وپس از خریدن دونس خه از اطلاعات 
هگ درحالی کے لاش ا بردند ۲ 
درم وردعکس‌ه ای روی جلد مجله که در 
آن دو پسربچه باهم سیبی را گاز می‌زدند با 
هم حرف می‌زدند یکی در مورد معصومیت 
به مخاطب منتقل می شود سخن می گفت آن 
یکی به جد یا به لحن طنز و شوخی گفت: نه بابا 
دلت خوشه از بس تحریم و گرانی سیب واینها 
همه گیر شده این دو طفل معصوم راضی شدند ۱ 
یک سیب رادو نفری بخورند حالا تکلیف ان 
کاک ای ور مل امس تری 
دارد چیست که سرش کلاه می رود و... | 

ادامه‌اظهارنظرهای آنهارانشنیدم | 


چون در همین حال از مغازه خارج شدند و برخلاف 
مناظره‌هایی که مد تها جلوی مطبوعاتی ادامه‌می‌یابد 
آنها بقیه حرفهای خود رادر حالی که دوشادوش هم از 
مطبوعاتی دور می شدند می گفتند.... 
این ماجراوماجراهای‌مشابه نشان می دهد مردم 
چقد ر جزئی نگرند وبه جزئی ترین چیزها در مطبوعات 
ورسانه‌هادقیق می‌شوند و گاه‌تأویل‌هاو تفسیرهای 
خاص خودشان رادر حد توان و دریافت خوداز دیده‌ها 
و شنیده‌ها و خوانده‌هایشان ارائه می کنند و احترام به 
درک ودریافت آنهااصل اساسی در کاررسانه‌هابه 
شمار می رود. از طر فی می توان به صور تی غیر محسوس 
به نظر سنجی از افکار مر دم و آراء و نظراتشان هنگام 
مواجهه با تیتر های نشریات اخبار و مطالب مطبوعات 
وعکس العمل هایشان دست یافت. حتی مشاجر ات و 
تبادل‌نظرات مر دم با صدای بلند که به مناظر ه‌هایی 
دوی‌اچند نفره‌جلوی این مطبوعاتی می‌انجامد دیدنی 
وشنیدنی است و نشان‌دهنده احاطه و اطلاع مر دم از 
مسائل روز و دغدغه‌های اقشار مختلف است و بیانگر 
این‌نکته است که‌مردم دیگر تنها شنونده‌وخواننده 
مطالب و اخبار و اطلاعات ارائه شده در رسانه‌ها و 
نشریات نیستند و گره خوردگی بسیاری از رویدادها و 
اظها رنظر ها و اخبار در ج شده‌در مطبوعات بادغدغه‌ها 
وحتمازیست ومعیشت آنها همه راب مخاطبانی با 
دقت و آگاه برای رسانه‌ها بدل کرده است. 
قنبر یوسفی-آمل 
گرفتار شیمی در مانی 
من‌زنی‌هستم ۵۲ساله که طبق مدار ک موجود و 
استشهاد محلی به خاطر ناراحتی و انجام عمل جراحی 
در حال شیمی‌درمانی هستم. ناراحتی اعصاب و روان؛ 
کمردرد و درد مفاصل هم دارم و به توصیه پزشک به 
هیچ عنوان نباید کار کنم. جز خداهیچ پشت وپناهی 
هم ندارم واز نظر مالی به شدت در مضیقه هستم که 
هيات امنای مسجد محل نیز استحقاق مراتأیید کرده 
است. از همه خیرین و نیکو کاران خواهشمندم به هر 
شکل که‌می‌توانند به یک زن نیا زمند خودسر پرست 
کمک نمایند. 


س.ی از خرم آباد 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبادرخواست 
مجدداز همه شماعز یزان برای پر هیز از ارسال‌نامه‌های 
تکراری یانامه‌های مر بوط به سایر بخش‌ها به این جانب و 
نیز باعذر خواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به 
موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
3 جا 3 

#«محمد رضاییان از شاهر ود 

گزارشی‌را که تحت عنوان «گر گ‌هاهر گز 
نمی خوابنند) برای مجله فرسستادہبودید خواندم. 
گزارش خوبی بود که آن رادر نوبت چاپ قرار دادم. 
متأسفانه مواردی را که در این گزارش به آن اشاره 
کرده‌ایدبه خصوص در شهرهای بز رگ و به ویژه 
در تهران فراوان دیده می‌شود وباید برای آن فکری 
کرد. از تلاش و همکاری خوبتان تشکر می کنم 

٭ افشین سهمانی از آبادان 

ایمیل شمابه دستم رسید.از گلایه و انتقاد شما 
ناراحت نمی‌شویم.اشاره نکر ده‌اید به کدام وعده 
داده شده عمل نکر ده‌ایم ؟!در مورد اشتباهاتی که 
در مجله وجود دارد در پاسخ قبلی هم اشاره کر ده‌ام 
که نباید شاهد چنین اشکالاتی در یک نشر یه بود.اما 
٦ٹٹپ‏ یہ" 
که‌بیش از ۰ درصد ان رانوشته و مطلب ومقاله و... 
تشکیل می دهد وامکان استفاده از تصاویر بز رگ و 
زیاد.به دلیل نوع کاغذ چندان برایش مقدور نیست 
و تازه‌با کمبود نیر وهم مواجەشدہاست:ممکن است 
مشکلاتی هم بروز کند که‌البته معتقدیم نباید چنین 
باشد. به هر حال نامه شمارا به بخش فنی و تحریریه 
هم نشان داده‌ام تا دقت بیشتری به خرج دهند 

٭ غلامعلی چریکی از گچساران 

نامه‌جدید شمابه‌دستم ر سید. از حسن توجه 
شمانسبت به مجله متشکرم. یکی از مطالب شما 
به چاپ رسیده‌است. نامه‌ای را که نیز خطاب به 
نوسینده مطلب سوژه نوشته بودید, تحویل ایشان 
دادم. موفق باشید 

#عباس عابد از اند يشه 

مطالب شمامعمولا به صورت مداوم در 
هفته نامه چاپ می‌شود. بر خی از مطالب هم در 
نوبت چاپ قرار گرفته‌اند. به هر حال از همکاری 
خوب شمابا مجله خود تان سپاسگزارم و برایتان 
آرزوی توفیق دارم. 

٭ بهروز مباشر بهروز از تبریز 

۶٣۷‏ گاه کے خوش بینی هم 
بد نیست. بنده نگاه شما راچندان نمی پسندم. نقد 
و گلا رے وانتقاد بد نیست اما گاهی باید خوبی‌هارا 
هم دید.مثلا همین تعبیری را که در مورد صفحه 
داستان‌زندگی یا یک سر گذشت به کار برده‌اید 
اکثریت خوانند گان مجله چنین نظری ندار ند و از 
مطالب یع ات اس هت و رجالا ا 
خواننده قدیمی و خوب انتظار دارم در کنار انتقاد. 
راه کار هایی را هم ارائه دهید 


" دما از ہین دو وسیلہ زز د یکی به خداږ توبن است 


امام على (ع) 


3ن رهبر انقلاب در اجتماع فرماندهان بسیج: 
۵۶ ۹ یکادشمنی نداردمابااستکبار 
آیت‌اله‌خامنه‌ای در پاسخ به نامه رییس جمھور:از 
تلاش اعم لاک ات در مذا کرات‌هسته‌ای 
تشکر کردند.پس از ۴ روز مذاکرات فشرده‌و نفسگیر. 
نمایند گان ایران و گروه ۵+۱در ژنو به توافق رسیدند. 
دربیانیه ژن وحق‌ایران‌در غنی‌سازی‌اورانیوم به 
3% در یک حادثه تروریستی نزدیک سفارت ایران 
کشورمان در لبنان به شهادت رسید 

آلود گی هوا مجددا به سراغ تهرانی‌ها آمد 

به گفته مسؤولان صر فه‌جویی در مصرف آب 
ضرورتی حتمی است 

2 بز رگداشت صدسالگی پر فسور رضادر دانشگاه 
تهران انجام شد 

٭ درپی توافق هسته‌ای‌ایران قیمت دلار وسکه 
ل ا ا ر ۷۷0۷8۷8 ۷ 
3% بازار مسکن همچنان در ر کود به سر می برد 

معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به منتقدین اعلام 
کر د: فهر ست تغییرات دولت رامنتشر می کنیم 

کار گروهی برای بررسی تعطیلی ۵شنبه‌های 
مدارس تشکیل شد 

٭ لایحه بودجه ٩۳‏ تا ۱۵ آذر به مجلس می‌رود 
جوم ٩‏ هزار زوج در انتظار وام ازدواج به سر می برند 
و 
3% بورس ایران قله ۰ هزار واحدی را فتح کرد 

3% ترور اردوغان نخستوزیر تر کیه ناکام ماند 

3% داد گاه شهر میلان سیلویو بر لوسکونی نخست وزیر 
RI‏ اخاذی وفساد به هفت سال 


حبس محکوم کرد 
انفجارهای تر وریستی بغداد ودیاله ۶۸ کشت بر 


سرانجام ساز مان ملل سق ملت فلسطین بر ای تعیین 
سرنوشت رابه رسمیت شناخت 
6 ارتش سور یه به موفقیت‌های جدیدی در سر کوب 
تروریست‌ها دست یافت 
٭ درگیری خونین طرفداران مرسی با پلیس مصر در 
خیابان‌های قاهره 
+ هزاران نفر در بلغارستان در اعتراض به فقر و فساد 
و بیکاری دست به تظاهرات زدند 
٭ توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان توسط شورای 
ریش‌سفیدان این کشور به تصویب رسید 

سازمان ملل از دولت میانمار خواست خشونت عليه 
مسلماثان رامتوقف کتد 
٭ اعتصاب شمال ایتالیا را فلج کرد 
۶ هزاران نف راز مردم ژاپن علیهلایحه مجازات 
افشاگران اسرار دولتی تظاهرات کردند 


رضا کیان 


توافقنامه امنیتی افغانستان و 
آمر یکا؛ نقاط قوت و ضعف 


امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا 
بیش از آنچه انتظار می رفت به طول انجامید. بعد 
از تصویب پیمان استراتژیک با رای | کثریت اعضاء 
شورای ملی افغانستان, توقع می رفت که‌توافقنامه‌های 
اجرایی آن به زودی از طرف تیم مشست رک دو کشور 
تهیه و بعد از تصویب به اجرا گذاشته شود. 

اما گذشت زمان و تداوم تنش میان کابل و 
واشنگتن ازیک سے وتداوم اعتراض‌های گروه‌های 
مخالف مسلح وانتقاد نیروهای اپوزیسیون سیاسی 
از جانب دیگرنشان داد که توافقنامه امنیتی ارزشش 
کمتر از اصل پیمان استراتژیک نیست. 

نکات قوت توافقنامه از منظر منافع ملی افغانستان 

الف -تعھد به رعایت قوانین افغانستان 

آمر ی کادرقالب این توافقنامه تعھد سپرده که 
نیروهای نظامی و وابستگان غیر نظامی آنان زمانی که 
در افغانستان حضور دار ند قانون اساسی و سایر قوانین 
نافذ افغانستان رارعایت نمایند واز هرنوع اقدامی که 
باروح این توافقنامه ساز گاری نداشته باشد.خودداری 
ورزند.(م ۳.بند ۱) 

ب-تعهد واحترام به حا کمیت ملی واستقلال 
سیاسی افغانستان 

افغانستان در شرایط گذار و مرحله عبور از بحران 
به سر می‌برد. وقتی شمار زیادی از نیر وهای نظامی 
خارجی به منظور حمایت از دولت در کشوری حضور 
می‌یابند. طبیعی است که حاکمیت ملی و استقلال 
سیاسی کم و بیش زیر سئوال می رود. طی ده سال 
حضور نیر وهای ناتو در افغانستان, بارها به این شائبه 
دامن زده شده که حاکمیت ملی و استقلال سیاسی 
افغانستان به حد کافی حرمت گذاشته نمی‌شود . 

افغانستان ازسوی گر وه‌های مسلح مخالف دولت و 
حامیان‌شان کشور اشغال شده تلقی می‌شود. مهم تر از 
همه اینکه رئیس جمهور گاه خود از نیر وهای خارجی. 
بخصوص آمریکایی‌هاء گلایه داشته که حا کمیت سایه 
را در این کشور ایجاد کرده است. 

در پاسخ به این نگرانی‌ها تعهد نیروهای آمریکا به 
احترام به حاکمیت ملی و اس تقلال سیاسی افقانستان 
بے صراحت در متن توافقنامه امنیتی پیش بینی شده 
است.درتوافقنامه سعی شده به این موضوع به طور 
عینی و بر اساس مصادیق پر داخته شود. سه محور را 
در توافقنامه مشخص کرده‌اند که عدم رعایت هریک 


ا ۰۰ 
اطلاعات :کل سا رو ۳۵۸۵ 


از این موار د می تواند نقض حاکمیت ملی افغانستان 
| -اولویست حاکمیست سر زمین یافغانستان بر 


تعهدات ناش یاز پیمان و توافقنامه 


۲-تعهد اجرای طرح‌ها وعملیات‌ها با هماهنگی 
مقامات دول تافغائستان 

۳ -صلاحیت دولت دربا زد ی دا تاسیسات وام اکن 
مور داستفاده نیروها یآمریکایی 

و 
آما کن مسکونی درافغانستان 

مورد دیگری که مکر راطی سال‌های اخیر مورد 
اعتراض بوده اسیب‌هایی است که غیر نظامیان 
درجری ان عملیات نظامی متحمل می‌شدند. دراین 
مورد نیز آمریکا متعهد شده‌است طی ده‌سال آینده 
نیروهای این کشور که درافغانسستان مشغول انجام 
مأموریست خواهند بود.ازهر نوع حمله به غیر نظامیان 
و مناطق مسکونی خودداری ورزند.(م۷) 

د-تعهد به خود داری از فعالیت‌های سیاسی در 
افغانستان 

درماده ۳.بند ۱.آمریکابادر ک حساسیت موضوع و 
نگرانی‌های که افغانستان در زمینه داشته, تعهد سپر ده 
که‌از فعالیت‌های‌سیاسی نير وهای خود جلو گیری کند. 
براساس بخشی از بند اول ماده سوم توافقنامه, نیر وهای 
نظامی آمریکا و وابستگان غیرنظامی آن‌ها حق ندارند 
وارد عر صه فعالیت‌های سیاسی شوند و در امور سیاسی 
به نفع جریان یا جریانهای خاصی عمل نمایند . 

«-تعه دبه دفاع ازاقفانستان دربرایر تجاوز 
خارجی 

نتیجه یافشاری‌های افغانستان ماده ششم 
توافقنامه امنیتی است.در ماده ششم ایالات متحده 
تعهد کر ده‌است از دولت افغانستان در بر ابر تجاوز 
خارجی حمایت و دفاع اقتصادی, سیاسی و نظامی به 
عمل آورد. 

و-تعریف تجاوز از طریق تعیین مصادیق 

تعریفی که‌درماده ۶.بند ۱.در توافقنامه امنیتی از 
تجاوز ارایه ده تعریف حرفه‌ای و نسبتا جامع است. 
این تعر یف باتعریفی که در قطعنامه ۹۷۴ ۱سازمان‌ملل 
متحد ارایه شده است قرابت دارد. هر نوع حمله نظامی 
کشور خارجی, تعر ض مسلحانه گر وه‌های نظامی که در 
کشور خار جی پایگاه دار ند ومورد حمایت ان قرار دارند 


و نیز سایر اشکال توسل به زور تجاوز تلقی می شود. 

بےە این ترتیسب.مفهوم تجاوز از طریق نام بردن 
مصادیق آن, بین طر فین توافقنامه. شفاف سازی شده 
وبراساس آن‌طرف آمریکاتعهد سپرده که در صورت 
پیش آمد چنین وقایعی از افغانستان دفاع اقتصادی, 
سیاسی و نظامی کند. 

ز -تعهد به مصرف کمک‌هااز مجرای بودجه 
رسمی دولت افغانستان 

نکته‌ای که دولت افغانستان در اين اواخر نسبت 
به آن حساسیت زیادی از خود نشان داد مشخص 
شدن میزان کمک‌هایی است که آمریکا برای ده‌سال 
آین ده‌وعده‌داده‌است. این نگرانی در این اواخر تا 
حدودی رفع شد. آمریکا در اجلاس شیکاگو وعده 
سپر د که سالیانه ۴/۲ ملیارد دلار به افغانستان کمک 
کند. نکته دیگر چگونگی مصرف این کمک‌هااست. 
ازنحوه مصر ف کمک‌های خارجی طی دہ سال گذشته 
نیز دولت افغانستان به شدت ناراضی بوده است. 

یکی ازعوامل عدم تأثیر لازم کمک‌های جامعه 
جهانی از نظر دولت‌افغانستان نحوه‌ای‌مصرف آن 
است که بخش عمده آن مستقیما توسط خود کشورهای 
کمک کنندہ یا نهادهای غیر دولتی مصر ف شداست . 

دولت افغانستان با تکیه بر این تجارب نسبت 
به چگونگی مصرف کمک‌های آمریکا طی دہ سال 
آین ده‌تاحدودی‌نظر خودرادر توافقنامه بر جانب 
مقابل تحمیل کر ده‌است. در توافقنامه پیش‌بینی شده. 
مبلغی که‌سالیانه برای آموزش,تجهیز مشورت 
دهی و توسعه توان دفاعی نیر وهای امنیتی افغانستان 
اختصاص داده می شود از طریق بودجه رسمی دولت 
افغانستان و تحت نظارت نهاده ای‌مالی دولتی به 

در کنار نقاط مثبتی که در متن توافقنامه وجود 
دارد نقاط ضعفی نیز به چشم می خورد. بر خی از نقاط 
ضعف این توافقنامه دو جانبه رابه شرح ذیل می‌توان 


فهر نکر د.. 
الف -عدم شفافیت میکانیسم د فاع از افغانستان 
در برابر تجاوز خارجی 


تعهد دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی 


اس 


بە طورقطع تحت فشار واصرار مقامات افغانسستان, 
بخصوص شخص رئیس‌جمهور. صورت گر فته است. 
اماعلیر غم پیش بینی تعهد آمریکا راجع به دفاع از 
افغانستان در برابر تجاوز خارجی. میکانیسم عملی این 
دفاع شفاف و خالی ازابهامات نیست.دو نکته مشخص 
در این زمینه بیش از سایر ابعاد قابل توجه است. 

١۔بازی‏ با کلمات 

در ماده‌مربوط به دفاع از افغانستان در بر ابر تجاوز 
خارجی بیش از حد با کلمات بازی شده است. جملات 
مبهم. مجمل وعاری از صراحت وشفافیت است. 
گویاهدف عبارت پردازی‌صرف و فرار از پذیرش 
مسئولیت صریح و شفاف بوداست 1 

یک بخش عمده از عبارتهای بندهای مختلف 
ماده ششم. به عبار تهایی از این قبیل اختصاص يافته 
است که ایالات متحده‌هر نوع تجاوز خارجی و تهدید 
تجاوز عليه حا کمیت ملی.استقلال سیاسی و تمامیت 
ارضی افغانستان رابانگر انی شدید مورد توجه قرار 
می‌دهد. ایالات متحده می‌پذیرد که تجاوز نظامی 
عليه حا کمیت ملی:اسستقلال سیاسی و تمامیت ارضی 
افغانستان تجاوز علیه ثبات افغانستان و ثبات منطقه 
است و صلح و ثبات منطقهای و بین‌المللی را بااخطر 
مواجه می‌سازد. دو طرف در مواقع تجاوز خارجی عليه 
افغانستان و یا تهدید به تجاوز خارجی مشورت‌های 
لازم را به منظور اتخاذ روش‌های جامع دربرابر آن به 
عمل می آورندو - 

این نوع عبارت پردازی‌ها تعهد حقوقی صریح و 
الزام اوری رادر پی نخواهد داشت. آنچه که از دل 
این جملات طولانی و تعارفی می‌توان اس تخراج کرد. 
این است که هر گاه افغانستان مورد تجاوز نظامی قرار 
گیرد ویادر معرض تهدید به تجاوز قرار گیرد. آمریکا 
بادولت افغانستان وارد شور خواهد شد تادر مورد 
اقدامات مناسب سیاسی,اقتصادی. ونظامی در برابر 
تجاوز تصمیم مشت رک اتخاذ کند. 

به نظر می رسد گروه کاری آمریکا نهایت تلاش 
خود رادراین ماده به خرج ‌داده‌تادر مورددفاع 
مشتر ک نظامی از افغانستان تعهد واضحی داده نشود. 
در عین حال ظاهر ماد نش انگر چنین تعهد ی باشد. 


سے 
٦ار‏ ۹۲ الاعات تل 


درهیچ یک از فقرات شش گانەمادەششم از واژه 
«دفاع»در برابر تجاوز خارجی استفاده‌نشده است. به 
لحاظ حقوقی این عبارات جز تعهد به مشوره و تلاش در 
جهت یافتن راه‌حل و گفتگو بر ای د فع تجاوز. مسئولیت 
بین المللی دیگری راایجاب نمی‌کند . 

دفاع مشروع مشترک در برابر تجاوز که در 
پیمان‌های نظامی بین المللی امر رایجی است وبا نظام 
حقوقی منش ور سازمان ملل هم تعارضی ندارد. از این 
عبارات استنباط نمی‌شود. 

۲-معلق کردن دفاع بەالزامات ناشی از قانون 
اساسی 

دربندچھارم ماده‌ششم بر این موضوع تا کید 
صورت گرفته است که در صورت وقوع تجاوز نظامی 
علیه افغانستان هریک از دو طرف بعد از مشورت‌هاو 
مذاکرات لازم در مورد چگونگی عکس العمل در برابر 
آن و تعیین نوع اقدام از میان اقداماتی چون سیاسی. 
دیپلماتی ک.نظامی و یااقتصادی,بر اساس الزامات 
ناشی از قانون اساسی خود عمل خواهندکرد . 

این قید. قید زاید و غیر ضروری می‌نماید. به نظر 
می‌رسد هدف از آن نیز باز کردن راهی باشد برای 
توجیه عملی نشدن تعهد دفاع در مواردی که طرف 
آمریکا به هر دلیلی آن را مصلحت‌نداند . 

ب -تعیین خسارات به طور یک جانبه از طرف 
مقامات نیروهای آمریکایی 

یکی از موارد تعهدات پیش بینی شده در توافقنامه 
تعهد | مر یکا به جبران خساراتی است که ممکن است 
از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی 
و نهادهای دولتی وارد اید. بر اساس این تعهد |مریکا 
موظف است هر نوع آ سیب ها صد مات و خساراتی را 
که در اثر تخلفات واعمال‌جر می نظامیان وغیر نظامیان 
وابسته.به اشخاص و دولت افغانستان واردمی شود به 
طور عادلانه و معقول جبران‌کند 

درتنظیم این اصل معیار اصول حقوقی ومعیار 
عقلانی رعایت شده‌است. اماانتقادی که بر آن 
می‌تواندواردباشداین است که مر جع رسید گی و 
تشخیص خسارت و هم چنین تعیین میزان آن در 
صلاحیت مقامات نیروهای |مریکا است. 


7 دوشنی ر خسار را حستجه نمودم ,س آن رادد نماز شب 


۰ 


داقن 


ماه صادق (ع) 


کیان فولادی 


گام اول 

راب ترا ارا 
۱ سم نمایند گان قدرتهای جهان ( ۵+۱) در آخرین دور تا 
ساعاتی پس از نیمه شب به وقت ژنو سوئیس به طول 
انجامیده‌بود, دو طرف توافقنامه‌ای راامضا کر دند که 
حدود ۱۰ سال ودر اشکال مختلف مذاکرات ناموفق 

را در پشت سر خود دارد. 
قدرتهای جهان پذیر فتند که‌ایران به غنی سازی 
اورانیوم وبهرهبر داری از انرژی هسته‌ای‌ادامه دهد؛ 
البته سطح این غنی‌سازی را تا ۵ درصد محدود کند و 
در مقابل تحریم‌های عليه ایران نیز محدود شود. این 
۳ گام نخست این توافق‌نامه خواه د بود ودرصورت 
اعتمادسازی‌طرفین در ۶ ماہپیسش رو قراربراين 
است تاظرف یک سال کلیه تحریم‌ه اعلیه ایران 


سم 


خوشبختانه نامه رئیس جمهور 


و پاسخ رهبری انقلاب راه رابر 
بهانه‌جویی‌های ناخوشایند بست 


همانطور که پیش‌بینی هم می شد لحظاتی پس از 
اعلام توافق ایران و ۱ برخی گروه‌های‌سیاسی که 
پر چمدار مخالفت با توافقاتی از این دست شده بودند. 
مخالفت به راه بینداز ند و چند تن از نمایند گان مجلس 


ام سر 


آیا این تجربه دیپلماتیک, با ثمرات 


بهتر نمی توانست در دولت قبل هم 
صورت گیرد؟ 


یک‌نکتهالبتهدرهمین لحظه‌هاو ساعتهای 
ادر نے اق دنک ارات 
حم امروزدر جاہی قرار گرفته که می توانست سالها قبل 
۹7۳ گر ات ار 
دولت گذ شته وتمایلات رئیس جمهور سابق ایران 
نیز مانند امروز بود آیا وارد آمدن فشار تحریم‌ها 


لغو گردد و جامعه جهانی به ویزه قدرتهای ۵+۱ 
نیزاطمینان یایند که بر نامه هسته‌ای ایران اهداف 
صلح آمیزدارد. تحریم‌هایی که بخشهای مر بوط 
به پتروشیمی طلا و فلزات سنگین, قطعات هواپیما. 
خودرووبخشی از ممنوعیت‌های بانکی آن.از همین 
ام روز سقوط کرده و تبعات مفید اقتصادی آن در 
آینده‌ای نز دیک در کشور احساس خواهد شد.مھمتر 
از متن توافقنامه اولیه. عزت و سربلندی بود که در 
که ‌البته‌عده کاملاً محدودوشناخته ص 
شده‌ای هم هستند. بنای اعتراض و 
را ھ "" 

ولی ماجرای صبح این یکشنبه در 
05٦|‏ ہہ كت 
باشد برای برخی گروه‌های سیاسی 
داخلی تامنافع ملی رابر منافع گروهی 
خود تر جیح دھند وایران بتواند صدایی 
واحد ویکپارچه از خود به جهان ارسال 


علیهایران و مردم ایران‌باز | 
تکراری‌می‌شد ی امدیران ۲ 
کش وردر دوات گذشت ۳۷۳ 
می‌توانستند بادر پیش 
گرفتن سیاستی جز آنچه که 
درپیش گرفته شد. کشورو 
مردم رااز تحمل فشارهای 
سخت اقتصادی رها کنند و . 
مانع تورم‌های بالای ۳۵یا ی 
۰ ۴درصد ورشدهای‌منفی 
اقتصادی ایران شوند؟ این 
اتفاقات به کذ شنه مر +ط است. مسایل امر ھت 
و کشور آنقدر هست که فرصتی برای رجوع به آنچه 


0 


مه 
: اطلاعات تخل ارو ۳۵۸۵ 


حالی که قد ر تهای جهان قصد جدی در جلوگیری 
ایر ان از دست یافتن به دانش هسته‌ای راداشتند وا کثر 
کشورهای جهان نیز از این دانش بهره‌ای نبر ده‌اند. نه 
تنها کشسورمان به این دانش ارزشمند وثروتآفرین 
مجهز شده بلکه وزرای خارجه قد ر تمندترین 
کشورهای جهان به فاصله ده روز مساله هسته‌ای و 
توافق باایران رادر صدر کارهای خود قرار می دھند 
وبایروازهای چند ساعته خود راب ه محل حضور 
گر وه‌مذاکره کننده‌ایران می‌رسانند و تاساعاتی پس 


گذشت کمتر به دست آید: امااین گذشته نمی تواند 


ات ایب سا لئ 
برای توافق هسته‌ای تهیه شود. فیلمهای 
منتشر شده از لحظه‌های اوليه پس از توافق 
هم نشان‌می‌دهد کهوزرای خارجه ۵+۱ 
از امضای این توافق بسیار خشنود بودند 
واینکه امضای متن مشتر ک با کشورمان 
تاچه اندازه برای ایشان و کشورهایشان 
پراهمیت بوده است.رژیم اشغالگر قدس 
هم که در این مذاکرات تمام توان خود را به 
۲۲ پٹ دس 
آورد. از زبان نخست وزیرش اعلام می کند 
که این توافق یک اشتباه تاریخی بوده‌وایران 
آنچه خواسته به دست آورده‌است.بی‌آن 
که چیزی از دست بدهد. فر زندان‌ایران 
می توانند بر خود ببالند که‌در کشوری 
زند گی می کنند که نه تنها اولین ذخایر نفت 
و گاز جهان را در اختیار دارد بلکه به دانشی 
دست یافتەاند که قر اراست جایگزین نفت و 
گاز جهان باشد.مھمترین کشورهای جهان 
هم حاضرند بلند پایەترین مقاماتشان را به 
دیدار نمایند گان ایران بفرستند تا درباره 
ایران‌وپیشرفت‌های علمی آن به گفت و 
گو و مذاکره بنشینند. 


داشته‌اند.ادامه مذاکرات تارسیدن به نقطه 
نهایی بەزودی آغاز خواهد شد و بسیار 
مهم خواهد بود که اعتماد و وحدت نظر 
داخلی.همچنان پشتوانه نمایند گان ایران 
در مذاکرات حساس آینده‌باشد.جایی که 
قرار است گامهای اصلی برای رفع کامل 
راستگویی و عملکرد صادقانه یکدیگر را 
مورد آزمایش قرار دهند وایران. جهان را 


کار گیری انرژی هسته‌ای است. ۳ 


پیش رو باشد. بی تر دید جلو گیری از تکرار 
تجربه‌های غلط گذشته اولین گام در طی 
هر مقطع در ایران. > جنین نیندارند که پس 
۹۳۷ ٰ۷" 
بازنگری وبازبرسی قرارنخواھد گرفت. 
خوشبختانه قوانین کشور هم به گونه‌ای 
نوشته شده که با استنادبه آنهامی‌توان 
گرفته‌اند وامروز دیگر در مسئولیت قبلی 
حض ور ندارند. در مقابل قانون بر صندلی 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
زمان در زبان فارسی 
ماه این هفته برون رفت وبه چشمم سالی‌ست 
حال هجران توچه دان یکه چه مشکل حالی‌ست! 
زمان چیز جالبی است. گاهی دقیق و مرتب می آید و 
می رود. گاه‌دیر می گذرد. گاه‌از برق سریع تر است و بااین که 
«خیلی‌هزارسال» است که انسان‌ها بر ای اندازه گیری زمان. 
مقیاس‌های دقیق و خوبی کشف واختراع کرده‌اند. هنوز که 
هنوز است. خیلی وقت‌ها زمان را گم می کنیم و نمی‌فهمیم 
کی شب شد و کی صبح شد و کی پاییز شد و کی به دو 
قدمی زمستان‌رسیدیم وضمن این که جیک جیک مستون 
نداشته‌ایم. جناب مورچه طعنه می‌زند که «وقتی که 
جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟» 
در قطره‌ی این هفته می‌خواهم از در بچه زبانشناسی وارد 
قلمرو زمان شوم و برایش قلمی بفر سایم. می گویند «وقت» 
طلاست. با وقت می شود طلا خر ید اما با طلا نمی‌شود وقت 
خرید.اگراین‌طور اسست پس چراوقتی که ناصرالدین‌شاه 
پر سید: «یدرسوخته‌ها عقر به‌ی ساعت. چه وقتی رانشان 
می‌د هد ؟ پدرسوخته‌هاعرض کردند:هر وقتی که سلطان 
هفت اقلیم اراده‌بفر ماید.» نتیجه‌می گیریم که آدم اگر خیلی 
پول داشته باشد. می تواند زیر افتاب ظهر تابستان بایستد و 
فرمان بدهد: «شب از نیمه گذشته! بروید بخوابید!» 
حتی ممکن‌است آدم پول چندانی نداشته باشد اما بتواند 
زمان را دستکاری کند. مثال: «هفت هشت صبح جمعه 
است.مادر سر ر ختخواب بچه می رود ومی گوید: لنگ 
ظھرہانمی خوای پاشی؟» یاهشت شب است. پد ر به بچه 
می گو ید «تصفه شب شد نمی خوای بگیری بخوابی ؟) 
بیرون برود.مادرش می گوید:مگه کلەپزیاحمومی ھستی 
که کله‌ی سحر داری از خونه میری بیرون؟ 
گاەزمان در زبان فار سی بسیار نامشخص است وبا 
مقیاس‌های‌ساعت‌های شنی و آبی ومکانیکی و عقربه‌ای و 
دیجیتالی جور درنمی آید. 
منال:«اولی بادومی قرار دارد. ده دقیقەمی گذردو 
دومی نمی آید.اولی اس.می‌زند که دو ساعته«سری‌پلی 
خواجو» منتظرتم. دومی پس از نیم ساعت تأخیر می آید. 
اولی قهر کر ده و رفته. دومی اس. می‌نوازد: بی‌معرفت من 
همهش دودقیقه دير کردم.اگه پنج دقیقه دیگه واستاده 
بودی, رسیده بودم.» 
بیت:«تو گفتی صبح چون شد خواهی آمد /روم دیگر 
بخوابم. شب شد اخر!» این بیت هم زیباست: 
«نیامدی که فلک خوشه خوشه پر وین داشت / کنون که 
دست سحر دانه‌دانه جید. بیاا» 
این هم قشنگ است و دو معنی دارد:«ما راز وصال توچه 
حاصل که تو از ناز / تا بند قبا باز کنی, صبح دمیده‌ست!» 
زمان‌درزبان‌فارسی یکجورھایی بەپیشوا زآیندەمی رود. 
یک‌جورهایی هم از زمان خودش جامی‌ماند. مثال: شنبه است 
وساعت به هشت شب رسیده.می گوییم شب یکشنبه است. 
یاهمان هشت شب شنبه است. می گوییم: شنبه شب.اگر سه 


۳۳ 4 
٦۹ر ٩۲‏ دم مات لی - 


ساعت پس از نیمه شب برای کسی اس.بیاید. ساعت هشت 
صبح می گوید: «دیشب تو بودی اس. زدی؟» 

همین زمان‌ها برای فرنگی‌ها جور دیگری است. دوازده 
شب مابرای آنهاساعت صفر است واز یک ثانیه پس از 
دوازده شب. وارد فردایی می شوند که برای ما امشب است 


و گاه نیز دیشب. آنهابه ساعت یک بعد از نصف شب 
می گویند یک بامداد.اگر کسی ساعت دوازده و نیم نصف 
شب مابه یک فرنگی اس.بزند. آن فرنگی ساعت هشت 


صبح و حتی هشت شب فر دامی گوید: امروز توبودی که 
اس. زدی ؟ 

زمان برای گروهی از پیشه‌وران عجیب تر است. برای 
آنها از صبح زود روز پنجش نبه تاچند ساعت پس از طلوع 
صبح شنبه, «شب جمعه» نام دار د و از صبح پنجشنبه هی 
می گویند:«شب جمعه‌ س! خیر امواتت بده در راه خدال» 
ضرب المثل:«بعد یه عمر گدایی می خوای ندونم شب جمعه 
کیه(چه وقتی است)؟ 

ساعت هم در زبان فارسی یک‌جورهایی دقیق نیست 
ومردم دوست دارند آن‌را گرد کنند.مثال:اولی می پرسد 
ساعت چنده؟ دومی می گوید: سے و نیم. درحالی که 
عقربه‌های ساعتش چند دقیقه قبل یا بعد از سے و نیم را 
نشان می‌دهند.مثلا سه‌وبیست ودودقیقه‌است امااو 
می‌گوید سه ونیم . یاسه وسی وهفت د قیقه است.باز هم 
می گوید سه ونیم.البته این گرد کر دن زمان‌هم قوانینی دارد. 
مثلاً اگر قراراست اولی ودومی جابی بروند ودیرشان شده 
و ساعت سه و ده د قیقه است. دومی می گوید: «شد سه و نیم 
وهنوز نرفتیم!»ا گر ساعت سه ونیم باشد ودومی میلی به 
رفتن نداشته باشد. می گوید:«تازه شده ساعت سه... هنوز 
کلی وقت داریم!» 

کسانی که ساعت د یجیتالی و موبالی دارند. کمتر زمان 
را گرد می کنند زیرا جنین ساعت‌هایی عدد نشان می‌دهند 
و کسی که‌می خواهد ساعت جواب بدھد برایش راحت تر 
است که همان عدد رابه زبان بیاورد: شونزه و بیس‌چار. 

زنگ تفریح:«پدر ومادری درب اره‌ی‌اين که‌هر دو 
پسرشان بز رگ شد اند وباید بر ایشان‌زن گرفت.حرف 
می زدند وافسوس می‌خوردند که خرج عروسی چه گران 
شده و دستمان‌هم چه تنگ است!پسر کوچک‌تر به آنها 
گفت:این که غصه خور دن نداره که!امسال واسه یکی‌مون 
زن بگیرین. دو سال بعدم واسه داداشم.» 

این ضربالمثل تهرونی رادر جواب کسی می آورند 
که با زرنگی وانمود می کند سود دیگران رادر نظر دارداما 
در حقیقت به سود خودش توجه می کند و دیگران رانادان 
می‌انگارد. 

امروز نقد فردا نسیه هم از آن جمله‌هایی است که 
کاسب‌هابه دیوار د کان خود می آویزند و زمان رابه بازی 
می گیر ند زیراهر فردایی که به د کانشان بر وید و بگویید 
نسیه می‌خواهم.به این نوشته اشاره می‌فر مایند و می گویند: 
آمروز نقد.فردابیا نسیه ببراعماد خر اسانی که‌از شاعران 
نامدار خراسان است. زمان راچنین بازی داده:«عهد کردم 
وشب‌های د گر!» شاعراست دیگر و به قول ایرج میرزا 
خطاب به ملک الشعرا بهار: «شاعری. شاعر از این خوب تر 
اصلا نشود!» ادامه دارد 
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دیدنیهای‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


فاطمه رضایی 


باغ دار نجستان فوام با هفت هدر ایرانی 


نارنجستان قوام که به باغ قوام 
مشهور است. بین سالهای ۱۲۵۷ تا 
۷ هجری‌شمسی:مقارن باحکومت 
ناصرالدین شاه قاجار و به دستور علی 
محمد خان(قوام الملک دوم) وپسرش 
محمد رضا خان (قوام الملک سوم) در 
شیراز ساخته و تکمیل شد.. این عمارت 
از نظر هنرهایی از قبیسل آیینه کاری, 
شیشے کاری. نقفش پردازی, منبت 
کاری.سنگ تراشی, گچ کاری و مقرنس 
کاری به کار رفته در آن از زیباترین 
بناهای این دوره در شیر از است. 

ساختمان نارنجستان در حدود 
۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر در دو 
قسمت شمالی و جنوبی بنا شد. باقی مانده ان در حدود 
۰ متر محوطه سازی شده است. این بنا با ۳۰۸۵ 
متر مساحت. در دوره قاجاریه به بیرونی معروف بوده 
وباعمارت اندرونی که همان خانه زینت الملوک بوده 
ودرطرف غرب آن‌بناقرار گرفته کوچه ای فاصله 
داشته که توسط راه زیر زمینی بدان راه می یافتند. از 
ویژگیه ای‌این مجموعه عمود بودن محور بیرونی و 
اندرونی آن‌بر یکدیگر است.این عمارت بیر ونی به 
منظور انجام امور تجاری و نیز بر گزاری تشر یفات و 
جشنهاو استراحت وپذیرایی از میهمانان 
ساخته شده است. در ورودی اصلی باغ 
روبه جنوب در راستای محور اصلی بنا به 
یک دالان یاهشتی گشوده‌می‌شود. سر 
درورودی آن دارای تزئینات آجر کاری 
است. بر پیشانی در ورودی کتیبه ای از 
سنگ مرمر سرخ رنگ شامل آیاتی از 
قرآن قرار گرفته که در دو طرف آن 
ابیاتی از آسوده‌شیرازی‌درباره‌بانی باغ 
وتاریخ احداث آن حجاری شده‌است. 
همچنین تاریخ سال ۱۳۰۵ .ق در این 


کاشیکاری صحنه‌های شکار پلنگ و شیر در طاق‌نمای بالای سردر خانه قوام 


ان 
املاعات سل س رو ۳۵۸۵ 


نارنجستان قوام به دستور علی محمدخان قوامالملک ساخته و توسط پسرش تکمیل شد. 


قسمت دیده‌می شود. بر روی ازاره سنگی دو طرف 
در گاه‌نقش‌دوسر باز تفنگ به دست دوره‌قاجاربه. 
حجاری شده‌است. در ورودی از چوب ساج است که 
بر روی آن‌منبت کاری‌صورت گرفته است. سقف 
هشتی یا دالان ورودی آجر کاری و کاشی کاری به 
صورت ستاره و مقرنس کاری گچی شده است. در 
پشت دالان (رو به حیاط) تصویری از سه خدمتکار که 


گلاب و شربت به دست دارند. کاشیکاری شده است. 
این هشتی به وسیله دو راهرو به محوطه باغ ار تباط 
می‌یابد. این باغ در سے ضلع شمالی, شر قی و جنوبی 


rE‏ ور وت 
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و سیر e‏ کے ہمت 


دارای ساختمان و در طول حیاط دارای 
بیست ویک عدد طاق نمااست. در دو 
طرف هشتی. شش اتاق وجود دارد که 
در جلو هر یک از آنها ایوانهای وسیعی 
قرار گرفته که‌در گذ شته از این اتاقها 
به عنوان دفتر کار استفاده می شده و 
ایوانهای مقابل این اتاقها نیز جهت اتاق 
انتظارمور داستفاده‌قرارمی گر فته است. 
در جلو هر ایوان چهار ستون چوبی ودو 
نیمه ستون دیده‌می شود. این ستونهای 
چوبی در دوره‌قاجاریه منبت کاری‌شده 
است. این بخش از عمارت که ضلع 
جنوبی‌بنااست‌دارای‌دیوارهای گچ 
کاری شده است. کف ایوانھا با کاشیهای سفید و آبی 
پوشیده شده‌است. ساختمان جنوبی باغ بەوسیلە راه 
پله‌ای به زمیتهای طرفین راهروها ره دارد. در وسط 
این ساختمان یک طاق نمای بز رگ و دو طاق نمای 
کوچک‌ایجاد شده که به سبک دوره‌زندیه, کاشیکاری 
شده‌است. آماعمارت اصلی این ساختمان در ضلع 
شمالی آن قرار گر فته است.این عمارت دارای دو طبقه 
ویک زیرزمین است. در گذشته این زیر زمین به عنوان 
زندان مورداستفاده‌قرار می گرفت. طرح بنای اصلی 
این عمارت بر گر فته از معماری دوره ز ندیه است.در 
این عمارت. تالار بز ر گی به طول ٩‏ متر. 
عرض ۰ ۵.۱متروار تفاع ۶مترباستونهایی 
بلند مشرف بر حوض واقع در وسط باغ, 
وجوددارد. طبقه دوم این عمارت دارای 
چهاراتاق است که‌دوتای آن در عقب 
واقع شده و دارای هشتی و پنجره‌هایی 
مشرف بر ایوان است.این اتاقها محلی 
برای اقامت میهمانان بوده‌است. دیواره 
ها وسقف تماماتاقها گچبری و نقاشی شده 
است. همچنین در این طبقه, دواتاق وجود 
دارد که نقاشی‌هایی بر تیر کھای چوبی 


3 4 1 
شاهکارهایی از هفت هنر ایرانی چون گچبری, آینه کاری آجر کاری» سنگ تراشی» نقاشی سنتی» معرق 
کاری و منبت کاری در نارنجستان قوام جلوه‌نمایی می کنند. 


نارنجستان قوام سالها تحت سرپرستی پرفسور آ 
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آن تر سیم شده‌است. نقاشی های سقف ایوان بز رگ 
وبیشتر اتاقهاغالباً» به وسیله لطفعلی خان صور تگر. 
نقاش مینیاتوریست آن دوره انجام شده است. 

در ناحیه جلویی عمارت اصلی درهای ارسی با 
شیشههای رنگی دیدہ می شود. هلالی ميان ایوان دو 
ستونی و شاه نشین هم دارای شيشه های رنگی است. 
این شیشههای رنگی در دوره‌قاجار یه از اروپابه ایران 


آورده‌شده, صد فهای به کار رفته در تزیینات درهانیز 


رتور اپھام پوپ. ایرانشناس مشهور بود. 
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۲ ۹ 
به دانشگاه شیراز اهدا گر دید و بین سالهای ۱۳۴۸ 
تا ۱۳۵۸ هجری شمسی مورد استفاده موسسه 
آسیایی, تحت سرپرستی پروفسور آرتور اپھام پوپ. 
ایران شناس معروف بوده‌است. 
در سالهای اخیر زیرزمین ضلع شمالی تعمیرات 
اساسی گر دید و به عنوان موزه مورد استفاده قرار 


از خلیج فارس آورده شده است. نگهداری می‌شود. ی 
لنگه است. شغل مردم آن ماهیگیری. کشتی‌سازی و 


بهترین نمونه از باد گیرهای جنوب رامی توان در 
بندر لنگه, مغویه و کنگ مشاهده کرد. باد گیرهای 
حجیمی که سیمای شهر و روستارا جذاب و دیدنی 
کر ده است. عملکرد باد گیر بدین صورت است که باد 
مطلوب رابه داخل اتاقهای اصلی ساختمان. آب انبار 
یا سرداب ھدایت می‌کند . 

مغویه از توابع بخش مر کزی شهر ستان بندر لنگه 
واز نقاط دیدنی استان هر مز گان است.قلعه مغویه یک 
بنای تار یخی است و در بندر مغویەواقع شدہەومتعلق به 
شیخ سلطان المر زوقی یکی از حکمر انان منطقه ورئیس 
قبیله المرازیق و حا کم مغویه بوده است. 

روستای مغویه یکی از دهستانهای بخش مر کزی 
شهرستان بند رلنگه در استان‌هر مز گان واقع در جنوب 
ایران است. مغویه یکی از بنادر حومه شهر ستان بندر 


این روستا آب وهوایی گرم وخشک و گرمسیری 
دارد. وجود رودخانه فصلی. کوه پوشش گیاهی نسبتا 
مناسب وجانورانی از قبیل آهو, گوزن, قوج میش, 
گراز.و کبک از عناصر زیست محیطی و جاذبه‌های 
طبیعی آن هستند. روستای مغویه در ساحل خلیج 
فارس واقع است. و ازسمت مشرق کوه حسینه که 
(کوه‌الیارد) نام دارد واقع شده‌است.و در ده کیلومتری 
مغرب روستای گافر غان قرار دارد. 

در مغویه قلعه بزرگی وجود دارد که به قلعه شیخ 
سلطان مشهور است.این قلعه با گذ شت زمان‌ هنوز 
به حالت سالم باقی مانده‌اسست ویکی از آثار باستانی 
مغویه و شهرستان بندر لنگه به شمار می ید . 

مرزوقی ان درسده‌دهم‌هجری قمری از بادیه 
نجد در عربستان به شیبکوه در جنوب ایران مهاجرت 
کردند و پس از مدتی استقر ار در منطقه جلفار در سال 
۹ ۱ هجری قمری وارد منطقه «شیبکوه» می شوند. 
در ابتدا در روستای دیوان غربی یا گافرغان مستقر 
می‌شوند وپس از مد تی از گافرغان به مغویه 
| تقل مکان می کنند. در این انتقال سرپرست 

قبیله مرزوقی. بز رگ ایشان شیخ راشد بن 

مطر مرزوقی بودند واز آن به بعد روستای 
«مغویه» را مقر حکم خود قرار می‌دهند 

یکی از کاخهای‌زیبای(حکام مرازیق) 
۱ دراین روستاهمان قلعه شیخ سلطان 
است. شیخ سلطان المر زوقی یکی از شیوخ 
برجسته منطقه بوده که از او به نیکی یاد 
می‌سود ۰ ی 
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٦ز‏ ۹۲ لاحات کی 


سید بنیامین علوی 


گوش شونده 


یشه در حست و جو ی سخ خر دمندانه و حکیمانه است 


9 دوسی خر دمند 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
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این ماجرای واقعی مرد ی است که در بدتر ین وضعیت روحی قرار داشت :تو بدی»من هم 
بدم!»اوچنا ن گرفتار «تربیت والدمنتقد »بو د که ه رگ ز نمی‌توانست باغرایزوفطرت ها ی اصیل 
انسانی خود مسائل راتجز یه وتحلی لکند بنابراین ه رگ زآرامش‌نداشت تاای نکه حادثه‌ای 
م رگبار روی داد و با پناه بردن به خداوند. روحش پالایش یافت و خود واقعی‌اش را پیدا کرد 


چرازنده ماندم؟ 


روی تختم دراز کشیدہو کتاب مقدس رامحکم 
در آغوش گرفته بودم. اشک امان نمی داد. با پیراهن 
مچاله‌ای که روی صندلی کنار تختم افتاده‌بود. 
اشک ‌هایم راپاک کردم. این همان پیراهنی بود که 
رنگ لکه‌های خون, رویش قهوه‌ای تیرہ شده بود. این 
پیراهن یاد گار یکی از جنایت‌های مخوف تاریخ کشور 
آمریکابود. ومن هم یکی از آدم‌های خوش شانسی 
بودم که در آن تیر اندازی فقط ز خمی شدم. مرد مسلح 
سالن تئاتر «آرورا»‌ی« کلورادو» رابه گلوله بست و 
با اسلحه‌ی کالیبر ۴۰ دوازده نفر را کشت.من‌هم که 
در سالن مشغول تماشای فیلم بودم. از ناحیه کتف 
مجروح شد م ولی نامز دم «ربکا» مثل من شانس نیاورد 
و کشته شد. 

بعد از این که مدت‌ها از این فاجعه گذشت. کتفم 
التیام یافت ولی جراحت قلبم که پس از فوت ربکا از 
کتفم مجروح تر شده بود به سسختی التیام می یافت. 
پزشکان نمی‌توانستند برای روح مجروحم کاری کنند 
ولی‌خودم می‌دانستم وبه این نتیجه رسیده‌بودم که 
می‌توانم به کمک خداودعا روحم را آرام کنم ومرهمی 
بر زخم‌هایش بگذارم. کم کم خودم راجمع وجور کرده 
بودم. شاید فکر می کردم با شرایط کنار آمده‌ام. 

من در اتاقم معتکف شده و به کتاب مقدس پناه 
برده و به پیراهنم چشم دوخته بسودم. این پیرآهن را 
نگه داشته بودم تامدر کی باشد ونشان دهد من از 
یک کابوس وحشتناک نجات پیدا کر ده‌ام. اری.خدا 
نجاتم داده بود. اما نمی‌دانستم چرامن زنده ماندم و 

روزهای بعد از تیراندازی ان مرد دیوانه در سالن 
تثاتر «آ رورا» من هنوز شو که بودم ولی انگار داشتم از 
حالت شوک خارج می شدم شاید دلیلش مصاحبه‌هایی 
بود که شبکه‌های تلویز یونی و روزنامه‌های مختلف با 
من می کر دند. مردم با اشتیاق برای کمک می آمدند 
ومی‌خواستند با من همدردی کنند. نمی‌دانم کی و 
چراء جایی در آن‌هیاهویی که انگار نمی خواست تمام 
شود درباره بخشش قاتل چیزهایی به زبان آورده 
بودم. بعد سژال همه این بود:«مار کوس آیا توواقعاً 
قاتل رو بخشیدی؟ چطور می تونی همچین آدمی رو 
ببخشی ؟» 

من به عنوان قربانی مظلومی معروف شدم که قاتل 

۱ 
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رابخشیده‌بود. امادر درونم چنین حسی نداشتم.هر بار 
در کتاب یا جایی مطلبی در باره‌بخشش یا نور و تاریکی 
می‌خواندم و می‌شنیدم. ناخود آ گاه چیزی در درونم 
نهيب می‌زد: «مار کوس! از ته دلت بايد چه کسی رو 
ببخشی؟»این سوال مهمی بود. می دانستم بخشش 
مسیری بود که اگر چه دشوار به عنوان یک مؤمن باید 
آن رامی گذراندم و از تمام دستورهای دینم اطاعت 
می‌کردم. آما «جیمز هولمز» قاتلی با موهایی که ان را 
نارنجی رنگ کرده‌بود وچشم‌هایی که پر از شراره‌های 
جنون بود.امامرددیوانه‌ی قاتل. تنها کسی نبود که بايد 
اورامی‌بخشیدم. آن حادثه‌ی دردناک:وجودم را تیرہ 
وتار کر ده‌بود آن تاریکی رااز ان سالن تثاتر باخودم 
آورده بودم و همچنان با خودم حمل می کردم. 


در ها کہ کشودع! 


پدر ومادرم زن و شوهر خوشبختی نبودند برای 
همین تامن به دنیا آمدم» پدرم رسید گی تمام وقت 
مادرمرابه‌من بهانه کرد و کم کم پایش رااز زند گی 
مابیرون کشید.باتمام کود کی خوب درک می کردم 
که همان لحظه‌های کوتاهی که بر ای سر زدن به من به 
خانه می‌آید. دلش را بیرون در جا می گذارد. سرانجام 
هم از مادرم‌جداشد وبادختری که‌می گفت آرزو 
دااستۃ رویامایش را بو شریک باشتہازدواج کرذنیا 
ازدواج پدر.دنیای کود کی وپس از آن‌بزر گسالی‌من 
از محبت‌های او خالی شد. مادرم هم برای تلافی این 
کار پدر, خیلی زود ازدواج کرد. 

«هربرت ویور» ارت تشے بوداما کمی بعد از ارتش 
استعفا داد ودر بخش مالی « کار خانه ژنر ال موتور» 
مشغول کار شد. حقوق خوبی می گرفت. دم خوبی هم 
به نظر می رسیدومادرم فکر می کرد اینده خودش 
وپسرش تأمین خواهد بود. اماهربرت یک هیولای 
واقعی بود. و وقتی اوومادرم صاحب دو فرزند شدند. 
جهره واقعی خود را کاملاً نشان داد. از آن به بعد من 
دیگر طرد شدم. بدرفتاری هر برت با داد وهوار شروع 
شد بعد به شلاق زدن با کابل رسید پس از آن هم 
داغ کردن بااتو. نخستین بار که از خانه گر یختم. فقط 
۷سال داشتم اما ناپدری‌ام خیلی زود پیدایم کرد و 
کشان کشان به خانه برد تاهر چه زودتر به مجازات 
می کر د.اگر هم مادرم اعتراض می کرد. پاسخ اوچند 
ا سح سج 
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از هربرت وحشت داشتیم. 

پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که فقط یک راه 
برای مقابله با ناپدری‌ام وجود دارد؛ من هم کارهایی 
می کردم که در لحظه خشم ونفرت هیجانات عصبی ام 
تخلیه‌می‌شد وبه مناحساس | رامش می‌داد.سن‌زیادی 
نداشتم اما سیگار می کشیدم. مشروب می خوردم, در 
مدرسه و کوچه و خیابان دعواو کتک کاری می کردم. 
از مغازهه جنس بلند می کردم, یک بار هم ماشین 
خود هربرت رابی اجازه برداشتم وباسرعت زیاد 
به سمت اتوبان راه‌افتادم و تصادف کردم. وقتی که 
هربرت قضیه راشنید و ماشینش رادرب وداغان دید. 
خشمگین شد. می‌دانستم به خانه که بر گردیم. سخت 
مجازات خواهم شد. و شدم: آن روز با زنجیر به جانم 
افتاد و تامی‌توانست. کتکم زد. ما مثل دو حریف در 
تشک کشتی شده بودیم که هیچ یک دوست نداشت 
کم بیاورد و به طرف مقابل اجازه‌ی برد بدهد. 


هربرت به دخترش هم رحم نکرد! 

سرانجام یس از فارغالتحصیلی از دبیرستان خانه 
رابه مقصد واشنگتن ترک کردم ی بهتر بگویم بالاخرہ 
موفق شد م از آن خانه جهنمی فرار کنم. در واشنگتن 
شغل خوبی پی دا کرده بودم اماچون‌هر گز زند گی 
کر دن رانیاموخته بودم واز نظر روحی مشکل داشتم.با 
آن‌شغل خوب همان کاری را کردم که با بقیه زند گی ام 
کر ده‌بودم. من خیلی زود خرابکاری راشروع کردم. 
همیشه بخش بد درون من پیروز میدان می‌شد ومن 
کار احمقانهای انجام می‌دادم و خودم رابه دردسر 
می‌انذا ختم,سال‌هامن | جایی به جایی دیگزسرگردان 
بودم.از یک شغل به شغلی دیگر. از همه چیز فرار 
می کردم جز آن بخش از خودم که تاریک شده بود. 

گریزهایم بافرار به « کل ورادو» پایان یافتند.در 
همان روزها فهمیدم یکی از خواهرهایم که بااهربرت 
نسبت خونی داشت. به سر طان کبد مبتلا شده.او در 
آخرین روزهای عمرش بسیار شجاع شد و تصمیم 
گرفت کار مهمی انجام دهد: از پدرش شکایت کرد 
و پیش قاضی‌اعتراف کرد که زمانی که نوجوان بوده. 
هربرت باره ااورام ورد آزار واذیت قرار داده‌و 
تهدی دش می کردہاگر لب باز کند وبه کسی چیزی 
بگوید.اوراخواهد کشت!هربرت محکوم و زندانی 
شد. نمی توانم بگویم خوشحال نشدم زیرا ممکن بود 
هربرت بقیه عمرش را در زندان بماند و بپوسد و این 


تفاق مهمی بود. خواهرم در سال ۱ زدنیارفت. 
ودردورنج بسیاری کشیده‌بود.هم به خاطر آزارو 
ذیت‌ه ای‌پدربی‌رحمش.هم به دلیل بیماری.امابا 
آرامش از دنیارفت. مر گ او انگیزه‌ای شد برای من 
تاتصمیم بگیرم تکلیف خودم رابازند گی روشن کنم. 
می‌خواستم در رشته‌ی پر تودرمانی درس بخوانم و 
فوق دیپلم بگیرم وتکنیسین شوم می خواستم هر کاری 
برسد. تادوران دبیررستان هر گز کتاب مقدس را 
ندیده‌ونخوانده‌بودم. درمدرسهبا آن آ شناشدم.تا 
آن زمان نمی دانستم مطیع فرمان خداوند بودن چه 
معنایی دارد.من باید در بر ابر خواست واراده‌پر ورد گار 
سر تعظیم فرود می آوردم اماروح سر کشم تاب چنین 


در گذشته درجا نزن! 


از دبیر ستان فارغ التحصیل شده‌بودم اما همچنان 
کار خودم رامی کردم وراه خودم رامی‌رفتم. بادو 
بودند.البته‌نمی‌دانستم آنهاخلافکارند گواین که فرقی 
هم نمی کرد زیر| خودم مصرف کو کائین را آغاز کرده 
بودم وتابه خودمبيایم. مواد همدم تنهایی‌ام شده 
بود. 

به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی شدم. 
مجبور بودم دوران محکومیتم رادر یک سلول کوچک 
بگذرانم. دیگر راه فراری نبود اما باز هم دوست داشتم 
زخودم فرار کنم. ناگهان به یاد کتاب مقدس افتادم 
وبه آن‌پنناه‌بردم.یازده‌م اه‌فرصت کمی‌نبودبرای 
ین که به خودم بيایم. بارها تمام کتاب راخواندم و به 
روح و جانم سپردم. تازه فهمیده بودم چگونه می‌توانم 
یک مؤمن واقعی باشم. از زندان آزاد شدم و مرابه 
روح عاصی‌ام رامهار کنم و دیگر به خودم اجازه ندهم 

دریکی از یکشنبه‌های کلیس با دختری به نام 
«ربکاوینگو» آشنا شدم. دختری زیبا و باهوش و باوقار 
که احساس می کردم واقعاً مرا دوست دارد. گویا ربکا 
آفریده شده بود که به دیگران محبت کند. یک روز 
تمام شسجاعتم راجمع کر دم و درباره گذشته‌ام با ربکا 
حرف زدم حتی از اعتیاد وزندانی شدنم گفتم. ربکا 
باآرامش به حرف‌هایم گوش کرد.حتی وقتی که 
گفت:«می‌دونم ناپدریات باتو کارای وحشتناکی 
کرده.اما تو باید اجازه‌بدی گذشته بگذره. اگه‌اين کارو 
نکنی, عقب می مونی و واسه همیشه توهمون گذشته 
تاریک درجا میزنی!» 

از آشنایی من وربکازمان زیادی نمی گذشت که به 
و پیشنهاد ازدواج دادم. ربکا با کمال میل پيشنهادم را 
پذیرفت و با هم نامزد شدیم. یک شب بعد از نامزدی 
برای دیدن نمایش «شوالیه‌ی تاریکی بر می‌خیزد» به 
سالن تثاتر آرورارفتیم. و آن حادثه تلخ ربکا رابرای 
هميشه از من گرفت. 


قاتل واقعی چه کسی بود؟ 
تاریک مثل سالن تثاتر.مثل تمام وقت‌هایی که به 
آن فاجعه فکر می کردم خاطره‌تیر اندازی به مغزم 
هجوم آورد. شبح مرد مسلح رامی‌دیدم که از مقابل 
همه چیز عجیب و غریب بود. درست مثل صحنه‌های 
فیلم غیر واقعی اماترسناک. کابوسی از جیغ وفریاد. 
گریهوپیچ وتاب خوردن بدن‌هایی که گلوله به آنها 
اصابت کرده‌بود و تلاش آدم‌هایی که از ترس جانشان 
می‌خواستند خیلی زود از آنجافر ار کنند. در وقفه‌ای که 
قاتل داشت تفنگش راخشاب گذاری می کرد سعی 
کردم ربکا رانجات بدهم. تیر خورده‌بود و جویی از 
خون از او جاری بود. 

ربکارابلند کردم وبه طرف خروجی سالن راہ 
افتادم. ناگهان گلوله به کتفم خورد و داغ شدم. ربکا از 
دستم افتاد. هر چه تلاش کردم نتوانستم دوباره اورا 
بلند کنم.درد در تمام جانم نفوذ کر ده‌بود. کمی بعد 
خودم رابیرون سالن تثاتر دیدم. به خاطر نمی آوردم 
چگونه به آنجارسیده‌بودم و چراربکارابا 
خودم نیاورده‌بودم. گیج و مبهوت 
دور وبرم را گشتم. ربکانبود. ربکا 
همان جا که رهایش کرده 
بودم, دراز کشیده بود. 

خون روی پیراهنم 
دیگر قهوه‌ای شده. سفت 
من نجات پیدا کرده‌ام؟ 
تابه همه بگویم که من 
که‌نمی‌دانم چراخداوند به من 
نشانه‌ای از شکست نگه داشته بودم؟ من 
شبح فکر می کنم؛ شبح مردی که جلو پرده دیدم. گیج 
و سردرگم می‌شوم. می‌دانم ان شبح همان قاتل است 
امااوبرای من کسی نبود جز «هر برت ویور».همان 
هیولایی که آمده‌بود تمام چیزهای خوب زند گی ام 
راویران کند حتی زند گی جدیدی را که خودم.با 
دست‌های خودم بعد از زندان ساخته بودم.اوربکای 
عزیزم راهم از من گر فته بود. 


نور اجازه‌ی ورود می‌خواهد! 

بخشیدن قاتل فقط یک بخش ماجرابود. شنیده 
بودم مردی است منزوی و مشکل‌دار. می‌توانستم 
سرنوشت اورابه دست خدابسپارم اما ناپدریام 
چطور؟ چراباید او را می‌بخشیدم؟ او زند گی مرانابود 
کرده‌بود. مگر اونبود که ان همه شکنجه‌ام داده و مایه 
عذابم شده بود؟ چرا تیر اندازی در سالن تثاتر باید 
کاری می کرد که من‌اين مردراببخشم؟مردی که 
از اومتنفر بودم. دوباره به کتاب مقدس نگاه‌انداختم. 


٦ر‏ ۹۲ اطلاعات ی 


«بگذاری دنور از تاریکی بیرون بیاید.» اینجا؛ پشت 
پنجرهاتاقم. نور خورشید منتظر اجازه بود تا اتاقم‌را 
روشن کند. برای هزار مین بار این سوّال در ذهنم رژه 
رفت:«چرامن نجات یافته بودم اما ربکا مر ده‌بود ؟» 
باز هم سؤالی دیگر. باز هم مرور خاطره‌های تلخ و باز 
هم تلنبارشدن‌عذاب در قلب مجروحم. همه آنها 
در آن شبح جمع شده‌بودند که آن شب جلو پر ده 
نمایش دیده‌بودم. شبحی سياه که تمام ز ند گی ام را 
نابود کر ده بود. 

صدایی در گوشم زمزمه‌می کرد:«مار کوس! 
مار کوس..» 

یک لحظه تصمیم گرفتم آن شبح وحشتناک به 
شکل هربرت در بیاید. اجازه دادم به طرف من قدم 
بردارد. جانزدم.فرارنکردم.نترسیدم.این‌بار شبح 
هیچ اسلحه‌ای در دست نداشت. به جای آن کابل, یک 
یک شبح خالی نیست. سایه‌ای از گذشته که لنگ‌لنگان 
تا امروز با خودم آورده‌بودم. مرد مسلح جسم مرا 
وروحی کەناپدری ام زخمی کر ده‌بود. 
هنوز مجروح بود. او به من اسیب 
زده‌ب ود چون من به اواجازه داده 
بودم و نگذاشته بودم از روحم 
بیرون برود. 


خودم را بخشیدم! 
او را بخشیدی؟ به 

پیراهنم نگاه می کنم؛ به کتاب 
2 مقدس۔بەنورپشت پردہ۔شبح 

رفته‌بود.وبهجای آن.هربرت 
رامی‌دیدم.مردی کهدیگران‌را 
شکنجه می کرد چون خودش مشکل 
داشت ونمی‌توانست با شکنجه‌های درونی 
خودش مبارزه کند. سرنوشت اودر دست خدابود. 
باید می گذاشتم بر ود. باید اجازه‌می‌دادم نور خداوند 
شبح روح مرادر بر بگیرد. نفس عمیقی کشیدم. کتاب 
مقدس رابستم و آن‌را کنار پیراهن گذاشتم.بلند 
شدم واز تخت پایین رفتم. پر ده را کنار زدم. نور خیلی 
زود دراتاق پخش شد و چشمم رازد.اجازه دادم در 
تمام وجودم جاری شود. یک روز تابستانی زیبا بود. 
می‌دانستم باز هم تلفنم زنگ خواهد خورد.بازهم 
دوست و آشناوقتی مراببینند وبه یاد آن‌حادثه بیفتند. 
از من خواهند پرسید: 

واقعاً اون مرد روبخشیدی؟ هیچ کس نمی‌داند که 
من واقعاً آن مرد رابخشیدم؛من ناپدری‌ام رابخشیدم؛ 
من.خودم رابخشیدم و حالاخوب می‌دانم معنای 
بخشیدن چیست. ربکا رفت زیرا کامل شده بود. 

او عصاره‌ی عشق و بخشش بود. من مانده بودم تا 
کامل شوم. باید سینه‌ام را از کینه می‌شستم تابه کمال 
انسانی می‌رسیدم. و این چه لذتی دارد! 


و الآ نده نمی گید کست!۔ او می گه دد چستی ٩‏ از چستت نور اده N‏ نهامی کبناند 


کیم ار دید کت 


مشغول‌تماشای‌تلویزیون بودم که زنگ آیفون به 
صدادر آمد؛ازپشت | یفون تصویر ی بر ادرزاده‌ام را که 
دیدم گفتم: «بیژن جان بهت گفتم من نمیام!» 

بیژن که‌برای‌مراسم خواستگاری‌اش حساپی 
تیپ زده بود بااخم گفت: می‌دونم نمیای.... فقط گفتم 
شاید بخوای جای مادر خدابیامرزم منواز زیر قران 
رد کنی! 

چاره‌ای‌نبود ودر راباز کردم وبیژن آمدبالاوهمین 
که داخل شد گفت: عمه رعنا... راست راستی نمی تونی 
قسم ات را بشکنی ؟! 

همانطور که به بیسژن نگاه می کردم به گذشته 
7 ان روزهامن ۹ ١سالم‏ بود وچند سالی می شد 
که بعد از مرگ پدرم که راننده اتوبوس بین شھری 
بود. من و مادرم با بر ادرم «بهرام» که چهارده سال از 
من بزرگتر بود زندگی می کردیم, وقتی یتیم شدم فقط 
هشت سالم بود ومادرم نیز, انقدر دست وپانداشت 
که بتواند شغلی برای خودش دست وپا کند تازند گی 
دو نفره خودش ومراسر و سامان بدهد!اینطوری بود 
که از سر ناچاری من و مادرم به خانه برادرم پناه بردیم. 
خوشبختانه زن برادرم آنقدر مومن و بامعرفت بود که 
ماهر گز معنی عروس وخواهر شوهر و یامادرشوهر و 
بازی‌های مسخره‌وزشتی را که معر وف بود نفهمیدیم؛ 
«پریسا» به‌مادر من چنان احتر امی می گذاشت که‌هر 
کس «نسبت‌هایمان» رانمی‌دانست.یقین می کرد آنها 
«مادر و دختر» هستند ونه عروس و مادرشوهر! رابطه 
من وزن داداشم که دیگر نقل مجلس آشناو غریبه بود؛ 
پریساعین یک خواهر بز رگتر برایم دلسوزی می کرد. 
مراقبم بود به درد دلهایم گوش می‌داد. راهنمائیم 
می کسردوبرایم دل می سوراند تاچایی که‌باج رت 
کی ترام کر امارد نشی سان سال اون 
که پدرم فوت کردومابەمنزلشان‌رفتیم: مراشوهر 
می داد و مجبور می کرد تر ک تحصیل کنم!اما«پریسا» 
بیچاره‌مانند یک سپر جلوی شوهر ش می‌ایستاد و از 
من‌ومادرم دفاع می کرداهر کس اینھارامی شنید 
می خندیسد وباورنمی کرد کەبرادر خونی من وفرزند 
تنی مادرم. بخواهد مارااز خانه اش بیرون کند.امازنش 
ا ک خریبه بودازما محافظت کنداشرم آوراست: 
اماواقعیت این است که‌برادرم فق_ط به خاطر اینکه 


0۴ 0ه - چچھتت- مجح 


بر اساس سر گذ‌شت:رعنا 


برای‌ماخرج نکند. تحویلمان نمی گرفت!بهرام ازهمان 
بچگی ودوران کود کی هم -آ نطور که مادرم می گفت - 
خیلی پول‌دوست و خسیس بود. اما انگار «مالدوستی و 
دنیاپرستی» برادرم از آن جنس بود که هر چه بزر گتر 
می‌شد و ثروتش بیشتر می شد بر حرص و طمعش نیز 
افزودەمی شدا! کار به انجارسیدہ بود که جند سال بعد 
از حض ور اجباری مادر خانه بهر ام.اوبه من ومادرم- 
البته غیر مستقیم ۔حالی می کرد که بهتراست کار کنیم 
تاخرج خوردو خوراکم ان راخودمان در بیاوریم! که 
اگر پریسا نبود حتماً این کار رامی کر د.اما اوج قساوت 
و پستی بهرام سالها بعد رخ داد؛ هنگامی که با وساطت 
پریسا که تلاش فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد. 
یک خواستگار خوب برای من پیداشد. جوانی به نام 
«ناصر» که زن برادرم با مادر او در مجالس «دعای 
توسل» آشناشد. پریسامی گفت:«بسیار خانواده خوبی 
هستند....از آن ثروتمندهای تازه‌به دوران رسیده 
نیستند که معلوم نباشد از کجا پولدار شدند؟ پدر ناصر 
از بز ر گان و معتمدین بازار طلاست. مادرش از یک 
خانواده ثر وتمند و اصیل بودند و هستند... و خود ناصر 
که هر چی بگم کم گفتم؛تحصیلکر ده است وپز شک 
جوانی مومن و پاک و همه رواسمش قسم می‌خور ند و 
بسیار هم باشخصیته...!» 

این حرفهارااگر یک غریبه هم می زد کافی بود تا 
موافقت کنم چه رسد به پریسا: که اگر می گفت برو 
داخل چاه‌هم مطمتن بودم خیرم داخل ان چاه‌استآبه 
این تر تیب ناصر و خانواده‌اش به خواستگاری آمدند و 
درهمان جلسه اول؛ آنچه رازن داداشم گفته بود.من‌در 
رفتار و شخصیت اعضای آن خانواده‌دیدم؛ناصر وپدرو 
مادرش آنقدر محترم واصیل بودند که تردید ندارم هر 
دختری-ازهر خانواده و طبقه‌ای -آ رزویش این بود که 
ناصر شسوهرش شوداطبیعی بود من‌هم چنین آرزویی 
داشته باشم.مخصوصا کەازدواج باچنین مر دی کمک 
می کرد تادر آینده‌هیچگاه محتاج بر ادرم نشوم!خود 
بهرام هم این را می‌دانست و با شوخی و جدی می گفت: 
«تاحالا ما شکم رعنا راپر کر دیم... از حالا به بعد نوبت 
ابجیمونه که ما را فراموش نکنه!» 

من که از خجالت سے بلند نمی کردم.اما پریسا هر 
بار می گفت:«تو اجازه بده‌اين دختر بره خونه بخت.... 
اون وقت سهم خواهی کن!» 


۳۵۸۵ الاعات صلی یا رو‎ men 


Tayeb akbarzadehn@yahoo com 


از همه بیشتر مادرم خوشحال بود.او که همیشه 
می گفت: «تنها نگرانی من آینده رعناست که بعد از 
من چی میشه؟» از روزی که سر و کله ناصر به زند گیم 
باز شده بود. هر شب نماز شب می خواند و نذر می کرد 
...که من با ناصر ازدواج کنم!اتفاقاً همه چیز داشت 
خوب و مر تب پیش می‌رفت.نه تنها خانواده‌ناصر [ به 
گفته خودشان ] از من خوششان | مده بود خود ناصر 
نیزاشتیاقش راینهان نمی کر د؛او که بااجاز هدو خانواده. 
سه,چهار جلسههمراه‌من وبه قصد | شنایی بیشتر 
به رستوران و پارک و ... آمده بود.در پایان هر دیدار 
رسمآمی گفت:«هر چی بیشتر می‌بینمت.. بیش تر 
می شناسمت!» و من هم اگرچه هنوز [به معنی واقعی 
کلمه] عاشقش نبودم. اما احساس می کردم هر وقت 
کنارش هستم خوشبخت تر وشادترم و... تااینکه یک 
مر تبه وبی‌هیچ مقد مه‌ای همه چیز عوض شد؛اشتیاق 
ناصر برای صحبت تلفنی سرد شد. اصر ار مادرش برای 
جلوانداختن مراسم عقد وازدواج تمام شد, صحبتهای 
تفن ماد تام با رستا۔ که واه هاق ای این 
آشنایی بودند-یک مر تبه به صفر رسید و... هر چه هم 
پیگیر می‌شدیم.با پاسخ‌های سربالا روبرو می‌شدیم! 
سرانجام«پریسا به قول خودش «استینهارابالازد 
و گفت»هر چی ھست زیر سر این آقاداداشته...من 
قاو نوش رؤد ر هیار ا کسه ای کاش این کار را 
نمی کرد....ای کاش هیچ کداممان ان حقیقت «تلخ و 
زشت وپلشت» ر انمی فهمیدیم!قضیه از این قرار بود 
که چند روز بعد ازانجام «بله_برون» و پس از تعیین روز 
عقد ومشخص شدن موعد عر وسی» یک شب برادرم 
«بهرام» بدون‌اینکه به من‌یامادرم وحتی به پریسا 
چیزی بگوید. به منزل پدر و مادر«ناصر» خواستگارم 
می‌رود و ...؛ جگونه مقد مه چینی می کند و حرفش 
راچگونه به زبان می آورد مهم نیست. بلکه مقصود 
اصلی‌اش رابه شوهر خواهر آینده‌اش می گوید:«آقای 
دکتر واقعیت اينه که بعد از مر گ پدر خدابیامرزم. 
من‌ازمادر وخواهرم‌نگهداری کردم....درسته که 
نگهداری از مادر پیرم وظیفه من بود....امادر موردرعنا 
که وظیفه‌ای نداشتم؟ خلاصه‌اش که می خوام بگم اگر 
شمامی‌خواهید با خواهر من ازدواج کنید. اسمش را 
نمی دانم چی می گن ؟ «شیر بها» یا «مهر مادر»؟و... وهر 
اسم دیگری داره کاری ندارم؟ شماباید یک مبلفی به 


من بدهید تا اجازه بدم رعنا با شما ازدواج کنه...!» 

اینهارازن‌داداشم«پریسا» از زبان د کتر شنیده 
بود....و آخرین جمله‌ای که ناصر به پریسا گفت این بود 
که؛«من هنوزم مطمتنم که رعنامی تونه منو خوشبخت 
کنه...اماای کاش آق ابهرام این موض وع را فقط به 
خودم گفته بود تا ف راموشش کنم...اما او در حضور پدر 
ومادرم وخواهر وبرادر و... و همه اعضای خانواده‌ام 
این حرفهارازد....خب طبیعیه که خانواده‌من هم به 
این‌نتیجه بر سند که؛صلاح نیست از چنین خانواده‌ای 
زن بگیرند...»! 

آن شب من و زن داداشم تاصبح اشک ریختیم 
واگر چه نگذاشتیم مادرم ماجرارااز طریق ما بشنود.اما 
پیرزن یک روزبه سراغ‌مادر ناصر رفته واورابرای گفتن 
حقیقت قسم داده بود و.... مادر بیچاره‌ام در همان یک 
ساعتی کە این حرفها رااز زبان ناصر شنیده بود انگار 
ده‌سال پیر شده بود! و لابد به همین دلیل بود که فردای 
آن روز بیمار شد و کارش به بیمارستان هم کشید و... 
اگرچه د کترهایک مر تبه مردن مادر رانفهمیدند.اما 
من و پریسا می‌دانستیم که مادرم دق مرگ شده‌است! 
درست پس از مراسم هفته مادرم. وقتی از بهشت زهرا 
بر گشتیم. بی‌هیچ حرف و مقدمه‌ای لباسهایم راداخل 
یک چمدان کوچک ریختم و مدار کم راهم برداشتم؛ 
مقصدم رامی‌دانستم کجاست؟ من که از چند ماه 
قبل به عنوان معلم حق‌التدریسی در یکی از مدارس 
تهران درس می‌دادم. یکر وز از زبان یکی از همکار انم 
که تابستانها در تھران و موقع ثبت‌نام به دوستش که 
مدرسه غیرانتفاعی داشت کمک می کر د.اینطوری 
شنیدم که می گفت:«اگر کسی اصرار نداشته باشه 
در تهران یاشهرهای بز رگ بمونه.... کافیه به یک 
شهرستان دور افتاده و یا خصوصاً یک روستای محروم 
برہ آن وقت در عرض یکس ال استخدام میشه! اگر به 
مدرسهای که مادر من مدیرشه_در یک روستا-بیاد 
که قول میدم دو ماهه استخدام بشه!» 

من هم که پس از مرگ مادرم دیگر هیچ انگیزه‌ای 
برای ماندن در تهران نداشتم. پس از مراسم هفتم 
لوازمم راجمع کردم و بعد از یک شب تاصبح که کنار 
پریساو تنها برادرزاده‌ام «بیژن» که سے سالش بود 
نشستیم و اشک ریختیم و خندیدیم وشوخی کردیم و 
از آرزوهایمان گفتیم و... سرانجام فرداصبح و هنگام 
خداحافظی به برادرم گفتم: «بهرام به روح مامان قسم 
تازنده‌هستم....زیر سقفی که توداخلش باشی نفس 
نمی کشم... مگر اینکه بیام بالا سر جنازه‌ات!» 

اینطوری بود که برای همیشه از خانه بھرام بیرون 
آمدم وهمان روزھم راهی آن روسستای دور ازم رکز 
اماب ز رگ وپرجمعیت-شدم چرا که طی چند روز 
گذشته به همان دوستم تلفن زده و ماجرا را گفته بودم 
واوهم قول داده بود که کمک می کند وبه قولش نیز 
عمل کرد مخصوصاً که خانم عزیزی-مادر دوستم 
که مدیر مدرسه روستایی بود -وقتی فهمید مشکلات 
مالی زیادی دارم.باهماهنگی رئیس آن‌منطقه آموزش 
وپرورش کشور, شرایطی برایم مهیا ساخت تادو شیفته 
کار کنم؛ یعنی از دو جا حقوق می گرفتم و همین شرایط 


کمک کرد که طی سالهای آینده به بخشی از آرزوهایم 
دست پیدا کنم؛ خریدن یک خانه در تهران. رهن یک 
خانه کوجک در همان روستا[ یاد تان نرود که این 
صحبت مال سال ۱۳۶۸ است که یک کارمند بابک 
وام می توانست در تهران صاحبخانه شود؛ رهن و اجاره 
خانه در شهر ستانهاهم که مفت بود ]در هر صورت 
شرایط مادی برایم فراهم شد. اما افسوس که غصه‌هایم 
زیاد شد؛بعد از فوت مادرم و هشت سال بعد از رفتن من 
به ان روستا, پریسا نیز به دیدن مادرم رفت البته که 
در آن هشت سال از همدیگر بی‌خبر نبودیممخصوصاً 
پریسا که از چند سال قبل از مر گش.از آن جایی که به 
بیماری سختی مبتلا شده‌بود. مدام به من می گفت ؛ 
«تنهاغصه من پسرم بیژنه که می ترسم بعد از مردنم. 
این بهرام نامرد پسر خودش راهم بفروشه...!البته که 
پس از مر گ پریسا.برادرم خوشبختانه از اینکه بیژن 
پیش من باشد استقبال هم می کرد؛چرا که معتقد بود؛ 
«یک نان خور کمتر.بهتر!» اری....بهر ام در این سالهای 
اخر به یک حیوان تبدیل شده بود و... 

-کجایی عم رعنا..؟ به خداچهار بارصدات 
کردم و کم کم داشتم نگران می شدم که مبادا بلایی 
سرت آمده باشد! 

اینها را بیژن «برادرزاده‌ام» گفت؛ هر چه بز ر گتر 
می‌شد؛ چهر هاش بیشتر شبیه مادرش می‌شد؛ با همان 
خصوصیات اخلاقی و شخصیتی! متاسفانه طی یک ماه 
اخیر بیژن کمی از من دلخور شده بود؛ او عاشق یکی 
از همکلاسیهایش به نام «افسون» شده بود وافسون 
هم همین عشق و احساس رانسبت به بر ادرزاده‌من 
داشت اما...امافقط یک مشکل پیش آمده‌بود؛ خانواده 
افسون ثر وتمند بودند وبرادرم چند روز قبل به پسرش 
گفته بود: «حالا که داریم با آنها فامیل می‌شیم....من 
می‌خواهم فامیل زنت روامتحان کنم ببینم چقدر 
به دامادشان احترام می گذار ند.... واسه همین قصد 
دارم شب «بله -برون» به پدر افسون بگم من دارم 
ورشکست میشم و چک ام داره بر گشت می خورہ شما 
صد و پنجاه میلیون دارید به من قرض بدهید!» 

طفلک بیژن در این جهار شب اگر سکته نکر ده 
بود شانس آورده‌بود!او که ماجرای رفتار پدرش با 
مراهم می دانست,می گفت:«می‌ترسم خداقهرش 
بگیره عمه....اما مدام از خودم می پرسے چراباید آدم 
مومن ومهربانی مثل مادرم بمیره...امایک پول پر ست 
بی معرفت زنده بمونه!» 

همانطور که گفتم, بیژن خیلی سعی کرده بود مرا 
راضی کند به مجلس «بله -برون او بیایم تا بلکه بتوانم 
مانع خرابکاری پدرش بشوم.امامن که قسم خورده 
بودم.هر بار می گفتم نه و.. تا ان روز که سه ساعت 
بعد قرار بود باپدرش به خانه افسون بروند.بیشتر از 
بیژن با این بهانه که «اگر مادرم بود منواز زیر قرآن 
رد می کرد» وارد منزلم شد ومن نیز برایش «آینه و 
قر آن» گرفتم و بیژن هم رد شد و....امادر یک لحظه 
وقتی چش مان خیس بیژن رادید م یاد مهر بانی‌های 
مادر خدابیامرزش افتادم واز خودم پرسیدم:«الان 
پریسا چه‌انتظاری از من داره؟» وبلافاصله قبل ازاینکه 


هد 
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پشیمان بشوم گفتم:«بیژن تامن دوش بگیرم» بپر و 
این مانتویی را که تازه خریدم و هنوز نپوشید مش ببر 
اطوشویی محل و بگو فقط محل تا شدن‌ها رو اطو کنه و 
زود هم بر گرد!» خنده آن روز بیژن راهر گز فراموش 
نمی کنم! | گر چه هنوز برای شاد شدنمان یک کار مهم 
باقی مانده بود؛ من باید به «بر ادر نابرادرم می‌فهماندم 
که حق ندارد در مورد قرض گر فتن از خانوادهعروسش 
وبه طور کلی در مورد مسائل مالی-هیچ صحبتی 
ی اخانواده فسون بکند!» برای موفقیست دراین کار 
چاره‌ای نداشتم غیر از اینکه او را تهدید کنم! 

یک ساعت بعد وقتی بهرام_بعد از ۲۳ سال- 
مرادید وموقعی که فهمید می‌خواهم برای مراسم 
پسرش بروم.ابتداباورش نمی‌شد. اما «آتویی» را که 
ازاوداشتم مجبور شدم رو کنم تأمجبور به سکوت 
شود؛ به او گفتم: «ببینم بهرام.... دو تا برادرزنت که هر 
جفتشون هم ادمهای عصبانی هستند. خبر دارند که 
تودرمدار ک «انحصار ورائت»پدرزنت [ که‌دست 
پریسابود ]دستکاری کردی تامثلاً نشان بدی پدر زنت 
سهم بیشتری از پسرها, به دخترش داده؟ تعجب نکن 
داداش دزد و نامرد من....اين را یریسای بیچاره‌قبل 
ازم رگش به من گفته بود و همیشه می گفت می ترسم 
اگر حقیقت رو به برادرانم بگم, آنهابهرام رابکشند یا 
به زندان بیندازند! 

بهرام که حالا نزدیک شصت سالش بود. از ترس 
بهلرزه‌افتادو کم مانده‌بود سکته کند و.... که‌ادامه 
دادم:«امانگران نباش....اگر توامشب در مجلس 
«بله-برون» پسرت خفه خون بگیری....منم ساکت 
می‌شم....اما اگر حرفی بزنی.... اون وقت خودت باید 
جوابگوی برادرزنهات باشی!» بهرام تمام انبیا و ائمه را 
قسم داد تا مراقانع ساخت که در مجلس آن شب.مثل 
یک مهمان می آید و می‌نشیند و حرفی نمی زند و... اما 
من باز هم اشتباه کردم! 


مجلس به خوبی داشت پیش می رفت. همه چیز 
با توافق دو خانواده همراه بود؛البته پدر افسون که به 
طور کلی آدم سا کتی بود چندان در مسایل دخالتی 
نمی کرد و وظیفه خودش رابه برادرزنش محول کردهو 
عملاً دایی افسون, حافظ منافع عروس بود!خوشبختانه 
«دایی فر یدون» مر د بسیار باشخصیت و جنتلمنی بود 
و چون خودش نیز تحصیلات دانشگاهی و شغل دولتی 
داشت. موقعیت بیژن را نیز که دانشجوی سال آخر و 
کارمند قراردادی یک وزار تخانه بود -د رک می کرد و 
از وا کنشهای غیر عادی بر ادرم؛بهر ام که حاضر نبود به 
راحتی دست از طمعش بر دار د. هر چند دقیقه یک بار 
نا گهان دست بلند می کر د و می گفت:«من یک صحبتی 
دارم و...»ام امن هر بار به آرامی در گوشش زمزمه 
می کرد م:«می خوای دایی‌های‌بیژن راهم خبر کنیم!» 
یا بهش می گفتم:«می‌دونی جعل سند زندان داره..؟» 
و...وهر بار تامی گفتم. بهرام خفه خون می گرفت و .. تا 
بالاخره آنچه رانگرانش بودم رخ داد؛ چرا که ناگهان 
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حکایتی درباره نصوح 
و توبه واقعی او 


تصوم. مردی کہ در 
همام زنانه کار می کرد 


نصوح مر دی بود شبیه زنهاءصد ایش ناز ک بود 
صور تش مو نداشت واندامی زنانه داشت اومردی 
شهوتران بود با سواستفاده از وضع ظاهرش در حمام 
زنانه کار می کرد و کسی از وضع او خبر نداشت او از 
این راہ هم امرارمعاش می کرد هم ارضای شهوت. 

گرچه چندین بار به حکم وجدان توبه کرده‌بود 
اما هر بار توبه‌اش رامی‌شکست. 

اودلاک و کیسه کش حمام زنانه بود. آوازه 
تمیز کاری و زرنگی او به گوش همه رسیده و زنان و 
دختران ورجال‌دولت واعیان و اشر اف‌دوست‌داشتند 
که وی آنهارادلاکی کند وازاوقبلاً وقت می گرفتند 
تاروزی در کاخ شاه صحبت از اوبه میان آمد. دختر 
شاه به حمام رفت و مشغول استحمام شد. 

از قضا گوهر گرانبهای دختر پادشاه در آن حمام 
مفقود گشت. زاین حادثه دختر پادشاه‌در غضب 
شد و دستور داد که همه کار گران راتفتیش کنند تا 
شاید آن گوهر ارزنده پیداشود. 

کار گران رایکی بعد از دیگری گشتند تااینکه 
نوبت به نصوح ر سید اواز ترس رسوایی, حاضر نشد 
که وی‌راتفتیش کنند.لذابه‌هر طرفی که می رفتند تا 
دستگیرش کنند. او به طرف دیگر فرار می کرد و... 

این عمل او سوء ظن دز دی رادر مورداو تقویت 
می کرد ولذامأمورین برای دستگیری او بیشتر سعی 
می کردند. نصوح هم تنها راه نجات رادر این دید که 
خود رادرمیان خزینه حمام پنهان کند.ناچار به داخل 
خزینه رفته وهمین که دید مأمورین برای گرفتن 
اوبه خزینے آمدندودیگر کارش از کار گذشته و 
الان است که رس واشود به خدای تعالی متوجه‌شد 
وازروی اخلاص توبه کرددر حالی که بدنش مثل 
بید می‌لرزید باتمام وجود وبادلی شکسته گفت: 
خداوندا گر چه بارها توبه‌ام بشکستم. اما تورابه مقام 
ستاری ات این بار نیز فعل قبیحم بپوشان تازین پس 
و رسوایی نجاتش دهد. 

همینکه نصوح از ته دل توبه واقعی نمود نا گهان از 
بیرون حمام آوازی بلند شد که دست از این بیچاره 
بردارید که گوهر پیدا شد. یس از اودست بر داشتند و 
نصوح خسته ونالان شکر خدابه جا آورده‌واز خدمت 
دختر شاه مرخص شد و به خانه خود رفت. 

اوعنایت یرود گار رامشاهده کرد. این بود که 
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و فوراآ از آن کار کناره 

چند روزی از غیبت او 
در حمام سپری نشده بود که دختر 
شاه‌او رابه کار در حمام زنانه دعوت کرد ولی نصوح 
جواب داد که دستم علیل شد هو قادر به دلا کی و مشت 
و مال نیستم. و دیگر هم نرفت. هر مقدار مالی که از راہ 
گناہ کسب کر ده بود در راه خدابه فقرا داد و چون زنان 
شهرازاودست بر دار نبودند.دیگرنمی توانست در 
آن شر بماند واز طرفی نمی توانست راز خودش را 
به کسی اظهار کند. ناچار از شهر خارج و در کوهی که 
در چند فرسنگی آن شهر بود. سکونت اختیار نمود و 
به عبادت خدا مشغول گردید. 

شبی در خواب دید که کسی به اومی گوید:«ای 
نصوح!توچگونه توبه کرده‌ای‌وحال آنکه گوشت 
وپوست تواز فعل حرام روئیدهشده‌اسست؟ توباید 
چنان توبه کنی که گوشتهای حرام از بدنت بریزد.» 
همین که از خواب بیدار شد باخودش قرار گذاشت 
که سنگ‌های سنگین حمل کند تا گوشت‌های حرام 
تنش را آب کند. 

نصوح این برنامه رامر تب عمل می کرد تادر یکی 
از روزها همانطوری که مشغول به کار بود چشمش به 
میشی افتاد که در ان کوه‌چرامی کر د.از این امر به فکر 
فرورفت که این میش از کجا آمده و از کیست؟ 

عاقبت با خود اندیشید که این میش قطعاً از شبانی 
ا ا ا اران 
نگهداری کنم تاصاحبش پیداشود.لذاآن میش را 
گرفت ونگھ۹داری نمود خلاصه میش زاد ولد کرد و 
نصوح از شیر آن بهره مند می شد تا سرانجام کاروانی 
که راه‌را گم کر ده‌بود و مردمش از تشنگی مشرف به 
هلاکت بودند عبورشان به آنجاافتاد. همین که نصوح 
رادید دازاو اب خواستند واوبه‌جای آب‌به انها 
شیر می داد به طوری که همگی سیر شده و راه شهر 
رااز او پرسیدند. 

وی راهی نزدیک رابه آنهانشان داده و آنهاموقع 
حر کت هر کدام به نصوح احسانی کردند و او در آنجا 
قلعه‌ای بناکرده‌وچاه آبی حفر نمودو کم کم در انجا 
منازلی ساخته و شهر کی بنانمود ومر دم از هر جابه 
آنجا آمده و در آن محل سکونت اختیار کردند ھمگی 
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به چشم بزرگی به اومی نگریستند. 

رفته رفته. آوازه‌خوبی وحسن تدبیر اوبه گوش 
پادشاه ان عصر رسید که پدر آن دختر بود. از شنیدن 
این خبر مشتاق دیدار او شده دستور داد تاوی رااز 
طرف او به دربار دعوت کنند. همین که دعوت شاه به 
نصوح رسید. نپذیرفت و گفت: من کاری و نیازی به 
دربار شاه ندارم و از رفتن نزد سلطان عذر خواست. 

مامورین چون این سخن رابه شاه ر ساندند شاه 
اک لها ات ال کات تا 
نمی آیدمامی رویماوراببینیم. پس بادرباریانش به 
سوی نصوح حر کت کرد همین که به آن محل رسید 
بے عزرائیل امرشد که‌جان‌پادشاه‌رابگیرد.پس 
پادشاه‌در آنجاسکته کرد و نصوح چون خبر دار شد 
که شاه برای ملاقات و دیدار او آمده در مراسم تشییع 
اوشر کت و انجاماند تااورابه خاک سپردند وجون 
پادشاه پسری نداشت.ار کان دولت مصلحت دید ند 
که نصوح رابه تخت سلطنت بنشانند. چنان کر دند 
7 7 س0" 
تمام قلمرو مملکتش گسترانیده و بعد باهمان دختر 
پادشاه که ذ کرش رفت.ازدواج کرد و چون شب زفاف 
وعروسی رسید. در با رگاهش نشسته بود که ناگهان 
شخصی بر او وارد شد و گفت چند سال قبل. میش من 
گم شده‌بود وا کنون آن رانزد تویافته ام.مالم‌رابه 
من بر گردان. 

نصوح گفت:درست است ودستور داد تامیش 
رابه اوبدهند. گفت چون میش مرانگهبانی کرده‌ای 
هرچهاز منافع آن استفاده کرده‌ای, بر توحلال ولی 
0+097" 

گفت:درست است ودستور داد تاتمام اموال 
منقول وغیر منقول رابااونصف کنند. آن شخص گفت: 
بدان ای‌نصوح, نه من شبانم ونه آن میش است بلکه 
مادو فرشته برای آزمایش تو آمده‌ايم. تمام این ملک 
ونعمت اجر توبه راستین و صادقانه‌ات بود که بر تو 
له وراد EEN‏ 


ڪڪ جج امیر پرندک 


جاده‌ای که باید آسفالت شود 
جاده روستای چاه گچی_چاه مسیله از توابع 
شھرستان خواف خراسان رضوی وضعیت خوبی 
ندارد وفاقد آسفالت وخاکی است.این جاده محل 
عبورومرور کامیونهای سنگین و تریلر برای حمل 
سنگ آهن خواف وھمچنین نقطه اتصال کشور مابا 
افغانستان از طریق گمر ک دوغارون از طریق این راه 
انجام می شود امامتاسقانه باید گفت به دلیل وضعیت 
ناگوار و بد جاده عبور و مرور به سختی انجام می شود. 
همچنین باعث تاراحتی ونارضایتی اهالی این روستا 
وروستاهای اطر اف وروستاهای مسیر این جاده 
شده‌است. از مسئولان محترم تقاضا داریم نسبت به 
آسفالت و مرمت جاده اقدام کنند. 
مجید کاظمی -گناباد 


به جاذبه‌های گر دشگری بر دسیر توجه کنید 
شهر ستان بردسیر با آب وهوایی نسبتاً سرد 
و معتدل و منطقه‌ای کوهستانی دارای جاذبه‌های 
گرد شگری فراوانی است که گمنام مانده‌اند مانند 
ارگ بردسیر برج بردسیر که متعلق به دوران 
قاجاریه است.بقعه و آرامگاه پیر برحق که‌در 
قسمت شمال بردسرر قرار دارد و متعلق به دوران 
بے دوران قاجاریه تعلق دارد. مسجد جامع گلزار 
که در مر کز شسهر گلزار واقع است و متعلق به دوران 
سلجوقیان است. بخش لاله‌زار بردسیر که در جنوب 
شرقی این شهر ستان واقع شده است و از جاذبه‌های 
تاریخی آن می‌توان از امامزاده سیدش مس الد ین» 
مسجد قدیمی. کاروانسراء آبگرم معدنی گر مابه 
قد یمی, برج سیف علی» تبه‌های باستانی و سد 
همچنین منطقه بیدخوان در جنوب بردسیر که 
در کنار یکی از مراکز تمدن باستان به نام تل ابلیس با 
شش هزار سال قدمت واقع شد ه‌است و کوه گدار به 
همراه‌میل عقیل وغار یخی در جنوب شرقی این | بادی 
مناظ ربسیار زیا وجلو رای ناب از طبیعت رانه تصویر 
کشیده‌است واز آثار تاریخی این منطقه به مجموعه 
تاریخی خوشاب, قلعه دیو قبرستان تار یخی گیو و آثار 
باقیمانده‌از دوره‌هخامنشیان اشاره‌نمود و یخدانهای 
طبیعی و غارهای شگفت‌انگیز این منطقه نیز می تواند 
گردشگران بسیاری رابه سوی خود جذب کند. 
معرفیجاذبه‌های گرد شگری شهر ستان بر دسیر به 
گردشگران داخلی و خارجی اقدامات لازم رابه عمل 
آورند. 
محمود جعفری کوهبنانی 


نخستین زن آهنگر کشور از دنیارفت 

دوست‌دار میراث فرهنگی -در گفتگو با خبرنگار 
مادر خوزستان,اظهار داشت: «خد یجه آزمون» 
قدیمی‌ترین واولین زن آهنگر کشور بود که در سن 
مادر شهید هم بودتایک سال قبل کار می‌کرد و هفته‌ی 
گذ شته در گذ شت.اوادامه داد:این زن سازنده‌ی‌همه‌ی 
وسایل کشاورزی مانند داس»تیشه» تبر و کلنگ بود 
و دررشتای جلنگری از اداره کل میراث فرهنگی 
اودر فعالیت خود.استاد کاران زیادی رابه جامعه‌ی 
صنایع دستی ایران تحویل داده است. این دوست‌دار 
میراث فر هنگی افز ود:وسایلی که‌اين صنعتگر باسابقه 
می‌ساخت.بسیار مور د استقبال مر دم قرار می گرفت. 
چون از نظر استقامت و ظرافت. در سطح بالایی بودند. 
محمد علی بوسفی 


اتوبوسهای چند نر خی و مردم سرد ر کم 


مدتی است تعدادی اتوبوس به صورت همکار در 


شر کت واحد به کار گرفته شده‌اند. اما نرخ بعضی از 
آنها نامشخص است. 
عده‌ای مبدا نازی آباد و مقصد عبدل آباد و شهر ک 


احمدیه واقع در منطقه ۱۹ شهر داری تهران رادویست 
تومان وبعضی دیگر ۴۰۰و تعدادی‌دیگر ۲۰۰تومان 
می‌گیرند.در عین حال خد مات هیچ یک از آنها خوب 
نیست. خوب است بازرسان شر کت واحد به‌اين 
وضعیت رسید گی کنند. 

داود خامنه(امیدی) 


پول خوردها بی‌ارزش شده‌اند 
تازگي‌ها در رشت انگار اسکناس‌هاوسکه‌های 
خوردازرده‌خارج شده‌اند ويا کاسب‌هاوراننده‌ها 
طوزی رفتارمی کتنة کەازقراراین خوردہپول ازردہ 
خارجنداوقتی پول خوردھاراروی هم جمع می کنیم و 
کزایة ناقسی می فیدر نندهها از فانمی گیرٹن 
مغازه‌دارها هم‌دست کمی اڑرائنددھای ٹا کسی 
ندارند آنهابه جای دادن پول خورد می‌گویند جنس 
ببریداخوب است مسئولان پولی کشور تکلیف مر د م 
رابااین پول خوردها معلوم کنند. 
آرمان عابد -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۳ 2 
٦‏ ار ۹ الاعات کک 


قال الکاظم عليه السلام: 
المومن قلیل الکلام 
کثیرالعمل 

هفتمین اختر تابناک 
اسان امامت حضرت 
امام موسی کاظم که | ۱ 
استادمحمد کاظم‌نیکنام 


درود فراوان ما بر او 
باد فرمودند: 

مومن کم حرف و پر کار است 

مومنین کم سخن و پر کارند 

همه از سعی عمل سرشارند 

مسلماً ان که مرد کار و کوشش باشد. نیاز به 
حرف زدن ندارد چرا که کار وی بهترین تابلو 
و نمودار است. 

معمولاً آنها که بیشتر اهل سعی و تلاش 
هستند کمتر سخن می‌گویند. برای آن که 
چنین اشخاصی مجال سخن گفتن نمی یابند 
و یا نیازی در گفتن ندارند. عمل مثبت آنها 
گویاتر از هر سخن و گفته‌ای است. در حالی 
کے منافقین و ادمهای دوچهره بیش از آنچه 
کار می کنند حرف می‌زنند. چرا که می‌خواهند 
کمبود عمل و کار را با سخن جبران کنند. 
بر سخن گوید و کم کار کند 

ان که قلبش تھی از ایمان است 

المنافق کثیرالکلام قلیل العمل. 

منافقین زیاده گو و کم کارند قطعاً کم گوی 
پرعمل به مراتب بهتر از پرگوی کم عمل 
اس 

از گفته ناکرده بیهوده جه حاصل 

کردار نکو کن که نه سودیست ز گفتار 

علی عليه السلام گفتند: 

فزونی کردار به گفتار بهترین فضیلت و 
افزون بودن گفتار از کردار بدترین رذیلت 
است. 

بے طور کلی یکی از نشانه‌های کمال عقل 
می‌زنند روشن است که مجال کار و کوشش 
نمی یابند. 

در هدایت افراد نیز آنقدر که عمل موثر است 
کلام و سخن تاثیر ندارد. 

امام صادق(ع) به همین مستئله اشاره می کنند: 
کونوا دعاۂ الناس بغير السنتکم. 

مردم را بے جانب حق نه با زبانتان بلکه 
اعمالتان دعوت کنید. 

البته نه به این معنی که سخن نگویید منظور 
آن است که تاثیر عمل به مراتب کاری‌تر از 
10 1" است 


کے ۱ ۷ ۱ 


١ز‏ در ندز ند گی روز مر د تان شو دد 


یم 


اید گای 


سو ی یه وذ ی در دار 


مه 


دد 


کیم ار دبا و گت 


مجله‌ی «قکوس» در شماره‌ی نوامبر خود به مناسبت صد مین یاد بود د رگذ شت پیشگامبیولوژی, «آلفر د راسل دالاس». 
گزارشی در زمینه‌ی تکاملانسان وآینده‌ی سر سلسله‌ی زنجیره‌ی مخلوقات,انتشار داده واین موضوع را بررس یکرده ک هآیا 
روند تکام ل انسان ب هآ خر خط رسیده یا همچنان ادامه دار د ؟ محققان پس از ب ررسی‌های موشکافانه وبسیار نتیجه گرفتهاند 
که وقت ی که پای انسان در میان باشد. تکامل ادامه خواهد داشت۔اماچطور؟ آیاانسان یکه روزی به دلیل تکامل نیافتن انگشت 
شس تش نمی‌توانستابزار ساز یکند.امروزنیز ممکن است یکی ازاعضای بدنش باز هم تکامل بابد وکارایی بیشتری پیدا 
کند؟ انسا نآینده چه شکلی خواهد بود؟ قدی بلندت راز ۰ ۲۵ سانتی‌متر؟ عضلاتی پیچید هت را زک رگدن وقوی‌ت راز تراکتور؟ 


چشم‌هایی بیناتر از چشم‌های عقاب؟ سر یع‌تر از یوز پلنگ, ز یباتر از ونوس, باهوش تر از کامپیوتر؟ 


انسان دست‌کاری می شود! 

کال ری حار مارد اا اکت مارا 
آبگی ر جهان آغازین به‌دنیای‌متمدن‌وپییشرفته‌ی 
امروز آورده‌است.دراین مدت کسرەی زمین بارها 
کر کل ا وار کرلک ار © 
گلوله‌ای آتشین بود. سرد شود و میلیون‌ها سال‌باران 
بر آن ببارد و بسیار بسیار طول کشید تا انسان پدیدار 
شد و مغزش تکامل یافت. ستون فقراتش تغییر یافت 
واورا«راست‌قامت» کر د.انگشت شستش که کنار 
چهار انگشت دیگرش بود. جابه‌جا شد وروبه‌روی 
آنها قرار گرفت ضمناً توانست فکر کند.ابتکار داشته 
باشد. ودستورهای مغزش رابه انگشتانش بدهد و 


ابزارساز شود و با بقیه‌ی موجودات زنده تفاوتی مهم 
پیدا کند.اما کا سفر ع قابل تصور و 
طولانی و آهسته به پایان خود رسیده؟ تثوری «چارلز 


داروین» و «آلفردراسل والاس» کە درقرن ۹مطرح 
شد. می گوید موجودات زنده انتخاب طبیعی خود را 
کرده‌اند و به طور طبیعی وبا توجه به شرایط زندگی 
خود.تکامل یافته‌اند.مثلاً اردک که کنار آبگیرها 
زند گی می کند. پای پر هدار و منقار پهن پیدا کر ده. حالا 
سوّال این است:«آیا این احتمال وجود ندارد که انسان 
بازهم تکامل‌پیدا کند؟ آیاتکنولوژی‌ودانشی که 
داریم.نمی‌تواند مارادر موقعیتی منحصر به‌فرد قرار 
دهد تابتوانیم نژادمان رادست کاری کنیم و اینده‌‌ی 
خودرابه عنوان یک «گونه» تغییر دهیم ؟ آیادانش 
و تکنولوژی نمی تواند به این تکامل سرعت ببخشد ؟ 


«نیک بوستروم»» سرپرست موسسهی «آینده‌ی 
انسان» وابسته به «دانشگاه آ کسفورد» می گوید: «فکر 
می کنم امروز سرعت تکامل انسان از هر زمان دیگری 
سریع تر شده است.» 


سرنخ‌های ژنتیکی 

این فقط یک نظریه وحدس و گمان‌نیست که 
انس ان هنوز دارد تکامل می‌یابد. تحقیقی که در سال 
۷ ۲ درباره‌ی انسآن‌انجام شد. نشان می دھد که 
تکامل هنوز ادامه دارد وسرعتش نسبت به ۰ ۴هزار 
سال پیش.سرعت بیشتری پیدا کر ده. «بوستروم» 
معتقد است دلیل سریع تر شدن تکامل, شر ایط و 
داروین و والاس نیز معتقد بودند «در یک محیط 
ساز گار تر ند اما آنهایی که با شر ایط جدید ساز گاری 
ندارند. محکوم به نابودی هستند.» همه‌ی موجوداتی 
که قبلاً بوده‌اند وحالا نیستند. مثل دایناسورهاء به 
همین دلیل نابود شده‌اند: آنها نتوانستند با شر ایط 
جدید محیط خود ساز گاری یابند. این اصل تکامل 
است: خواه‌وضعیت آب و هوایی باشد, خواه بیماری, 
ایتهافشار بالتوه‌ای‌هستند که می‌توانند روند وسرعت 
تکامل مارا تعیین کنند. 

شاید خیلی‌ها فکر می کنند که تکامل چیزی است 
که در گذشته‌ی دوردست. یعنی وقتی که هنوز راه 
افروختن آتش را کشف نکرده‌بودیم.اتفاق افتادەو 
تمام شده ولی در طول ده هزار سال گذشته نمونه‌های 
زیادی‌از سا زگاری‌های ژنتیکی پیدا کر ده‌ایم.برای 
مثال تاز مان پیدایش کشاور زی»«عدم تحمل لا کتوز» 
برای‌انسان‌موضوعی طبیعی‌بود.انسان‌های آن‌رو زگار 
نمی‌توانستند شیر گاو یا حیوانات دیگر رابخورندو آن 
راهضم کنند.اماامروز کسی که عدم تحمل لا کتوز 
داشته‌باشد.بیماراست وباید در مان شود زیر اانسان‌ها 
از یس از پیدایش کشاورزی وپرورش گاوهای شیر ده 
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دارای‌ژنی شدند که می توانست شیر راهضم کندو 
ماهنوز ۱۶ اماانسان‌های‌ده‌هزار سال 
پیش دارای چنین ژنی نبودند. انسان‌هایی که ژن‌های 
بھتری برای هضم شیر گاو داشتند. بهتر رشد کردند و 
فرزندان سالم‌تر و قوی‌تری به دنیا آوردند. 

بوستروم می گوید:«این تکنولوژی‌های تحقق یافته 
تا کنون روی ژن‌های مااثر گذاشته‌اند امااز این دوران 
۵۸ وا ای لا ا 
۳ است. نژاد 
۵ ۹ باسد‌هرارسال آبنده 
چگونه خواهد بود؟» حتی اگر خیلی از مادر ظاهر به هم 
شسبیه باشیم. ژن‌های ما داستان‌های متفاوتی خواهند 
گرفت. همین حالا بیماری‌هایی مثل «اچ. آی.وی» و 
٦۹۹۹۹٦٣‏ رامپور کردهاند با آنهاساز کار 
شوند. هیچ می دانید که ماند گاری جای زخم ریشه 
در ژن مادارد؟ ایا می‌دانید چرا جای برخی از زخم‌ها 
باقی می‌مانند؟ پاسخ: جای زخم» مارا قوی می کند 
تاعلیه آن‌بیماری که باعث آن زخم شده‌مقاومت 
کنیم. مثلاً جای ز خمی که از «ابله» يا «مالاریا» روی 
بدن ما می‌ماند. هر کود کی چنین ژن‌هایی را از والدین 
خودارث می گیرد.اگر کود کی یسک نمونه‌ی ژن 
E SN‏ 
مدیترانه‌ای» دجار می شود ولی اگر آن رافقط از یک 
۷۲ ۹۹۹ ا 
جالب است کە این ژن بەسرعت در مناطق مالاریازدہ 
سالک رش ماد رال ۰۱ اسان 
کا و «کنیا» زن این بیماری رانقشه برداری کر دند 
و نتیجه گرفتند این ژن در مناطقی از آفریقا رشد يافته 
که مالاریا در آنجاها شیوع داشته. وقتی که جای زخم 
وا کسیناسیون آبله روی‌بدن شمامی ماند آن زخم 
به ژن‌های مایاد آوری می کند که اگر یک بار دیگر با 
بیماری آبله مواجه شد. مقاومت کند. 


قوی‌ترها می‌مانند. ضعدف ها می میر ند 


یک ویژگی کلیدی «انتخاب طبیعی» این است 
که‌بر کسانی تانر م کر یم گذارد که جوات تر 


باشند. این رانیز می دانیم که فناوری‌هایی نظیر پیوند و 
دارو معمولاً وبیشتر برای افراد مسن تر به کار می‌روند 
بنابراین بر ژن آنهاتًثیر کمتری خواهد داشت وچیزی 
به نسل بعد ی منتقل نمی کنند.سیستم‌های ایمنی افراد 
جوان در بر ابر بیماری‌های جدید سلاح‌های جدیدی 
طراحی می کند و آن رابه نسل بعد انتقال می دھد و 
پس از گذشت زمانی طولانی, نسل آینده در براہر آن 
بیماری مقاوم خواهد شد.مشال واضح آن,مقاومت 
در برابرویروس«اچ.آی.وی» است.«مار تین بلیزر» 
میکر و بیولوژیست دانشگاه نیویور ک می گوید:«این 
ایا را 
ایمنی برخی از انسان‌ها در بر ابر ویروس اچ. آی.وی 
مقاومت بیشتری دارد. نها ژن حذف شده‌ای به نام 
۳۲ دارند که‌جلوورودویروس 1۷[لرا 
کو و رر 0 
ژن را گسترش دھیم وبسیار امیدواریم تاچند سال 
دیگر انسان در برابر اچ.آی.وی مقاوم شود همان‌طور 
که ژن‌های هضم کننده‌ی شیر را رواج دادیم. اما اگر 
نتوانیسم چنین ژنی را گسترش دهیم, باید صبر کنیم 
قادر طول زمان. انهایی که‌اين ژن رادر خود دارند. 
سالم بمانند و آنهایی که فاقد آن هستند. نابود شوند و 
7 ۶۹ ٭۰"" 
cl CS‏ 
کننده‌ی لا کتوز داشتند. باقی ماندند و بقیه رفتند!این 
همان است که به آن می گوییم «انتخاب اصلح» یعنی 
۹۰۳ھ ی اا ا ا ا کید اک 
۳ ار 0 ۶۷ ٭“ 
کاکتوس‌ها و بر گ‌سوزنی‌ها و پاپیتالیان امکان بقای 
بیشتری دارند زیرابر گھای آنهاطوری ساز گار 
شده‌اند که اب کمتری تبخیر می کنند. 
سازگاری.ارزش بسیار زیادی‌دارد وبقارا 
تضمین می کند امار وندی بسیار پیچیده و طولانی 
709 ۸ی بار دار دس جرا 
دنبال چیزی‌بنیادی‌تر نباشیم؟ توانایی ماب رای جهش 
اا وخ افر و ا یر مکان ا سے ات که 
می توانیم به هر قاره‌ای که می خواھیم:برویم و بچه‌دار 
شویم. باهر نژادی که می‌خواهیم. از دواج کنیم. ما 
امروز چند نژاده‌هستیم. درست است که انز وابرای 


تنظیم شدن روند تکامل روش 
5 ۳ بهتری است اما چندنژاده 
۰ ہم E‏ 
که گونه‌های جدیدی 
e‏ 
ساده‌اش دخالتی است 
که هزاران سال پیش 
انسان‌در تولید مثل 
«اسب»ووخر» کرده 
و گونه‌ی جدیدی به 
نام «قاطر» به‌وجود 
امده. به همین 
ساد گی! 


تکامل مصنوعی 

روشی وجود دارد که با آن می توانیم روند تکامل 
راسریع تر کنیم. به این روش می گویند «پیشدستی 
در انتخاب طبیعی» که با «منفر دسازی» و «انتخاب 
مصنوعی»انجام می‌شود. برای‌مشال.هنگامی که 
پزشکان زنان و زایمان از بین چند نطفه. یکی را انتخاب 
می کنند و تصمیم می گیر ند کدام جنین کاشته شود در 
واقع سالم ترین نطفه راانتخاب می کنند. بت براین آ یا 
این امکان وجود ندارد که نطفه‌هایی راانتخاب کنیم که 
مغزی مانند «انیشتین» یا جهره‌ای مثل «مرلین مونرو» 
داشته باشند؟ اما مشکل این است که این وی ژگی‌ها 
توسط ژن‌های متفاوتی کنترل می شوند پس نمی توانیم 
٣‏ ۶ ور ار 
انتخاب کنیم زیراوقتی مغز راانتخاب می کنیم.ممکن 
است بدقیافه بودن یا ضعف بدنی هم در آن ژن وجود 


داشته باشد.اما«بوستروم»‌معتقد است:«والدین در 
آین ده‌می‌توانند ژن‌های‌بهتر را گزینش کنند.ماامروز 


می‌توانیسم پژوهش‌های ژنتیکی راروی جمعیت‌های 
بزرگ انجام دهیم. در آینده نیز خواهیم توانست به 
بخشی از زیرساخت‌های ژنتیکی پی ببریم. ویژگی‌هایی 
نظیر هوش,به تأثیرهای تلفیق شده‌ی تعداد زیادی 
از ژن‌هابستگی دارد که آن ژن‌هادارای ویژگی‌های 
دیگری نیز هستند که ممکن است خوب ومثبت نباشند. 
درقرن پیش توانستیم ژن گیاهان رادستکاری کنیم 
ومحصول بیشتری به‌دست بیاوریم.در آ زمایش‌های 
نخست برای‌مثال گوجەفرنگی ھای درشت وخوشرنگی 
۳0+ رک را ی رق 
خوشمز گی راهم پیدا کنیم و حالاگوجه‌فرنگی‌های 
درشت.خوشرنگ, خوشمزه و بی آفت تولید می کنیم. 
در آینده نیز موفق خواهیم شد ژن هوش و زیبایی و بدن 
قوی راباهم تلفیق کنیم و صاحب بچه‌هایی شویم که 
مغزی مانند انیشتین. صورتی ونوسی واندامی‌ورزیده 
داشته باشند ودر برابر بیماری‌هامقاوم باشند.بله...زیاد 
دور نیست روزی که بتوانیم تصمیم بگیریم کدام نطفه 
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٦ار‏ ۹۳ الاعات کل 


بارور شود. ماحتی خواهیم توانست صاحب فر زندانی 
شویم که قدرتی فوق بشری داشته باشند. ضربه‌ی 
۷۳ |ٰ گ ٤/۶‏ ہ ۱ 
از ضربه‌ی قوی‌ترین پھلوان معاصر باشد.مامی‌توانیم 
دارای‌بچه‌هایی شویم که مغز آنهامانند کامپیوتر بتواند 
محاسبه کند. پاهایش سریع تر از «] خیلیوس» بدود.و 
عضلاتش از «هر کول» قوی‌تر باشد. 

اگر ایده‌ی انتخاب بچه‌هایی با ژن‌های بر تر جالب 
نباشد.چند صد هزار سال باید صبر کنیم تاروند 
آهسته‌ی تکامل به سر انجام برسد. پس از آن.همه‌ی 
انسان‌ها باید باهوش تر و جذاب تر وقوی‌تر شده باشند. 
اینجاهمان‌جایی است که مسائل پیچیدەتر می‌شوند. 
اگ بخواهیم هوش وزیبایی و تندرستی راانتخاب 
کنیم.ازدواج کر دن و بچه‌دار شدن. حالتی تحمیلی پیدا 
می کند. در چنین شیوه‌ای ناد انسانی زود تر تکامل پیدا 
مک ول تک انل جح مد خی یا 
دراین صورت.عشق های «رومتو ژولیتی» بی معنی 


نخواهن‌دشد؟ و آیاعشق رافدای‌ه وش وزیبایی 
٠٦‏ انتخاب طبیعی مسیر 
خودش رادنبال کند. باز هم به نتایجی منفی می‌ر سیم: 
دم طاووس رادر نظر بگیرید. طاووس‌های نری که دم 
بلند تری دارند. شانس بیشتری در جفت‌یابی دارند. 
ضمنا حیواناتی مانند روباه و شغال نیز بهتر می‌توانند 
چنین طاووس‌هایی راشکار کنند. فیل‌های ری که عاج 
بز رگ تری‌دارند.درجفت یابی ورسیدن به‌رهبری 
گله موفق تر ند ولی همین عاج باعث می شود قاچاقچیان 
عاج آنها راشکار کنند. فیل‌هاتصمیم ژنتیکی جالبی 
گرفته‌ان د: پنجاه در صد از فیل‌ها بدون عاج متولد 
می‌شوند بنابراین شکار چیان عاج با آنها کاری ندارند. 
قد فیل‌های هندی از فیل‌های | فریقایی کوتاه‌تراست 
70 8 فیل‌هندی در جتگل‌هایانبوهاسست 
بنابراین قد خود را کوتاه کرد تاسرش هنگام رفت و 
آمد به شاخه‌های درختان گیر نکند. 


بقیه درصفحه ۶۲ 


سس (مازوای اندرز گو 


مه 


دیا دیته 


ف ماج وایی نست تھا آنانی 


0 


شاسته 


اند که اهل کار ند 


کیم ار دید کت 


۱-بخشی از وقت روزانه یاحداقل هفتگی رابه خودتان 
اختصاص دهید. مامعمولاً آنقدر در گیر نقشهای 
روزمره‌خود به عنوان رئیس.یک کار مند. پدر ومادریا 
همسر می شویم که خود رافراموش می کنیم. فلان غذا 
رامی‌خوریم چون بچه‌ها ان غذارادوست دارند. خانه 
فلان فامیل می رویم چون همسرمان می خواهد در 
فلان مراسم شر کت می کنیم چون پدرمان می‌خواهد. 
گاھی تنهایی به یک جای خلوت بر وید ورمان مورد 
علاقه خود را بخوانید. گاهی با دوستان دوران مدرسه 
ودانشگاه خود به رستوران بروید. جلسات هفتگی یا 
ماهانه با دوستان خود تر تیب دهید و به بحث درباره 
مسائل مورد علاقه خود بپردازید. وحتی گاهی بچه‌ها 
راخانه بگذارید وباهمسرتان به سینما یا پارک 
موردعلاقه خود بروید. مهمترین نکته این است که 
تاحدودی خود رااز شر زند گی یکنواخت و تعریف 
شده‌ای که دارید رها سازید. 

۲-خود رانگران چیزی که روی آن کنترلی ندارید 
نکنید. زند گی روزمره ما پر از لحظه‌هایی است که ما 
رانگران می کندو گاهی ماخودبە این نگرانی دامن 
می‌زنیم.از کنک ور بچه‌ها گر فته تاخرید شب عید. 
رانندگی بد مردم. تعمیرات خانه. لباس برای عروسی 
دختر خاله, وحتی چیزهای کوچکتری مثل شفته شدن 
برنج شب میهمانی و غیره. می گویند اگر به چیزی زیاد 
فکر کنید همان بر سرتان می آید. پس خیلی به آیندہ 
فک رنکنی د.ستی اگربرایتان‌مشکلی پیش آمد یک 
لحظهبه بد ترین حالت ممکن فکر کنید و خواهید دید 
بدترین حالت ممکن هم آنقدر مهم نیست که خود را 
نگران کنید. 

۳- در هر شرایطی خانواده‌مهمترین چیز در زند گی ما 
است. یکی از مفاهیمباخانوادهبودن این است که حداقل 
یک وعده غذایی راباهم بخوریم و در جمع از مشکلات 
یا موفقیتهای خود حرف بزنیم. تر غیب اعضای خانواده 
به شر کت در جمع خانواده جلوی بسیاری از مشکلات 
رامی گیر د. هیچکس نمی تواند جای خانواده و پدر 
ومادر رابرای بچه‌ها بگیرد. دور شدن از خانواده 
یعنی نزدیک شدن به خطر انحر اف.البته گاهی 
به‌بچه‌ه | آزادی عمل وتصمیسم گیری بد هید و 
گاهی بگذارید آنهااحساس مهم بودن کنند.والبته 
طوری با فرزندان و همسر تان دوست باشید که انها 
بدنند همیشه ودر هر شرایطی می‌تونند بهپششیبانی 
شمادلگرم باشند. داشتن پشت وپناهاحساس آرامش 
عظیمی به انسان می‌بخشد. موقعیتهایی ایجاد کنید تا 
اعضای خانواده دور هم جمع شوند. مثلاً ۰ ۶ سالگی!! 
همسرتان را جشن بگیرید و بچه‌ها و نوه‌ها را به این 
بهانه دور هم جمع کنید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چپارشنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
TA‏ 


بعضی مردم فکر م یکنند برای اینکه زن دگی بهتری 


داشته باشند لازم است یک حساب بانکی پر و پیمان داشته باشند. بتوانند لم بدهند و 


دستور دهند و خرج کنند. نمی خواهم بگویم پول مثل چ رک کف دست است و پول خوشبختی نم یآورد اما قبول 
کنیم خیلی‌ها با داشتن پول فراوان دچار مشکلات و حتی افسر دگی شده اند. راستش من خودم هم به این حرفها زیاد 
اعتقاد ندارم. چیزی که می‌خواهم بگویم این است که هر سطحی از زن دگی داشته باشید می‌توانید از زندگی 
خود بیشتر لذّت ببرید.اين چند نکته کاربردی‌شاید به کارتان بیاید: 


۴-همه انسانهاذاتاً بخش ند گی و کمک کر دن به 
دیگران‌رادوست دارند وبااین کاراحساس ‌بهتری 
نسبت به خود وزند گی پیدامی کنند. برای خود 
موقعیتهایی ایجاد کنید که به دیگران کمک کنید. 
روزانه صد قه بدهید. دریک انجمن خیر یه ثبت نام 
کنیدوماهی‌یک بار برای‌انجام کار به انجابر وید 
اگر تخصصی دارید بر ای انجمن‌های خیریه کلاسهای 
رایگان بگذارید و علم خود را آموزش دهید. 
۵-همیشه ورزش کنید. حداقل هر دو روز یک بار و 
هربار نیم ساعت ورزش کنید. حتی یک پیاده‌روی 
ساده‌در کنار همسر یا دوستتان به شما احساس بهتری 
می‌دهد. 

۶-به چیزهایی کەشماراخوشحال می کندفکر کنیدو 
لیستی ازاین چیزهاحتی‌اگر کوچک باشد_مثلاًبستنی 
فال_ودہای _تھیےه کنید.این لیسست رابه در یخچال 
خانه بچسبانید تا همه ببینند. خواهید دید همه سعی 
می‌کتند شمارا بهنوعی خوشحال کنند. 

۷- گاهی با خانواده به رستوران بروید. غذای بیرون 
خیلی خوب نیست اما چند بار در سال شما رانمی کشد. 
بخصوص اگر رستوران تمیز و خوبی باشد. این کار 
می‌تواند تشکر ی از زحمات مادر خانه باشد ویا کمکی 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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به او که لاقل یک روز استراحت کند. هم تنوعی در 
روال معمول زند گی است وهم بچه‌ها را خوشحال 
می کند در ضمن اجازه دهید بچه‌ها باسلیقه خود شان 
غذاسفارش دهند. با آرامش غذابخورید و فقط به 
همان لحظه که در کنار هم هستید فکر کنید و از بودن 
باهم لذت ببرید. 
۸-سعی کنی ددر زند گیتان‌ودرروال‌انجام کارها 
تنوع ایجاد کنید. اگر نمی توانید سفر بر وید بااتومبیل تا 
چند کیلومتری خارج از شهر بروید. کمی زیر درختان 
باغهای‌بیرون شسهر توق ف کنید. زیر انداز تان راپهن 
کنید و با خانواده یک استکان چای بخورید.با همسر یا 
فرزندتان به خرید بروید و بگذارید آنهاهم در لت 
خرید سهیم شوند. رنگهای متنوعی برای لباسهایتان 
اتتخاب کنید. غذایتان رابر دارید وبه خانه پدر ومادر 
یااقوام بروید وغذاهاراباهم سهیم شوید. تر تیب 
چیدمان اثاثیه منزل را تغییر بدهید. 
۹-خودتان رابادیگران مقایسەنکنیسد.ھر کس 
خوبیها و بدیهایی دارد.اینطور نیسست که همه خوبیها 
در دیگران جمع شده باشد و همه بدیها در شما. خود را 
باپائین تر از خود مقایسه کنید تا | رام شوید. به این فکر 
نکنید که پسر خاله شما ماشین شاسی بلند دارد و شما 
یک پراید معمولی. به این فکر کنید که شماپر اید دارید 
و پسر عمویتان هنوز نتوانسته ماشین بخرد. 
۰ ۱ - گاهی به کودک درونتان اجازه دهید خودش 
رانشان دهد.بابچه‌ها یای یک مسابقه فوتبال 
بنشینید واگر حتی به تیمی علاقه ندارید 
الکی کل کل کنید و تخمه بشکنید و شادی 
بیافرینید درپارک بابچه‌ه ابازی کنید و 
سرسره را امتحان کنید. با بچه‌های فامیل که 
به میهمانی آمده‌اند اسم فامیل بازی کنید. 
بچه‌ها یاهمسر تان‌را کمی اذیت کنید.جوک 
تعریف کنید واز ته دل به جو کهای دیگران 
بخندید. هنگام تماشای یک فیلم طنز بدون 
ترس از فکر دیگران قاه قاه بخندید وی 


محمّد احمدوند مدرّس دانشگاه - اصفهان 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اختلالات کفتاری و شنوابی 

اختلالات گفتاری و شسنوایی غالبا بایکد یگر همراه 
هستند. زیراسخن گفتن در وهله نخست به شنیدن نیاز 
دارد. گوش داخلی, مر کز اصلی دستگاه شنوایی است و 
گوش خارجی و میانی, کانالی برای جمع آوری و انتقال 
امواج صوتی به گوش داخلی به حساب می آیند. از این 
رو در اختلالات شنوایی, دونوع کری انتقالی و عصبی 
وجود دارد که علل پیدایش و درمان هر یک متفاوت 
است.والدین و مربیان باید از میزان شنوایی فرزندان 
ودانش آموزان‌خود آ گاه‌باشند. کسانی که ضعف 
شنوایی دارندبا اند کی دقت قابل تشخیص هستند. 

معلمان بايد توجه داشته باشند که هر چند. 
نقص‌های شنوایی عمد تاً, توسط دستگاه‌های سنجش 
شنوابی قابل تشخیص هستند.ولی یک سری علائم 
آشکار وج ود دارند که معلم به کمک آنهامی‌تواند 
نقص‌های شنوایی را تشخیص دهد. بے طور مثال 
بی توجهی به بحث‌های کلاسی, چ ر خاندن بی موردسر, 


اشکال در پیدا کر دن جهت صدا رفتارهای نامتاسب 


باموقعیت. خجالت و کناره گیری, پرهیز از بحث 
و صحبت وحتی نخندیدن به یک نکته خنده‌دار 
در کلاس, می تواند علائم نقص شنوایی باشد. 
این‌افرادهنگامی که مخاطب قرار می گیرند. 
نگاه‌های خیرہ کننده واستفهام آمیزی دارند و به 
پرسش‌های مطر ح شده پاسخ درستی نمی‌دهند. 
تشخیص نقص‌های شنوایی از این نظر اهمیت دارد 
که برای صدمات جزیی گوش, درمان‌هایی وجود 
دارد ودر مدارس نیز معمولا صدمات ونقایص شنوایی 
ازنوع ملایم وجزیی است. بعد از شناسایی دانش 
آموزانی که نقص شنوایی دارند (و احتمالا سنجش 
میزان نقص) معلم باید برای افزایش میزان یاد گیری 
وپیشرفت تحصیلی آنهاسعی کند که‌این افر ادرادر 
ردیف‌ه ای جل وی کلاس ونزدیک به محل صحبت 
کردن خویش قرار دهد. 
یکی از اختلالات گفتاری رایج میان کود کان لکنت 

زبان است که ممکن است بر اثر ضایعات دستگاه تکلم و 
یافشارهای روانی به‌وجود آید.لکنت زبان‌تکراروتوقف 
يا کشیده گفتن تشنج آمیز و غیر طبیعی و غیر ارادی 
صداها و هجاها وحر وف یا کلمات است که به صورت 
مکت‌های طولانی ویا تکرار کلمات ظاهر می شود و 
موجب نگرانی و تشویش فر داست. تلفظ برخی حروف 

خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت الی ١١با‏ 


ق شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


و کلمات از جمله حروفی که با 

بستن لب‌ها تلفظ می شوند مثل «ب. 

پ.م» وحروفی که باحر کت زبان ادا می شوند مثل 
«ت.ث. س. ط» برای آنان مشکلتر است. 


سن اغاز لکنت زبان حدود دو تا پیج 

لکنت زبان بایک سلسله علاثم به هم پیوسته 
و مرتبط نظیر گوشه گیری, احساس حقارت. عقب 
ماند گی درسی.هیجان زد گی و شتاب در پاسخ دادن به 
سوالات و نداشتن اعتماد به نفس همراه‌است. عوامل 
متعددی از جمله علل عضوی, کنش و غلبه نکردن 
طرفی مغز باعث لکنت زبان می شود. در درمان لکنت 
زبان‌ابتداباید علل ایجاد کننده‌شناسایی شود وعلاوه‌بر 
مشاوره و گفتار در مانی, باید معلمان و والدین نیز نکاتی 
رارعایت کنندوهمکاری لازم رادرروند درمان داشته 


اختلالات خواندن 

یکی از مهمترین مسائلی که کود کان مبتلابه 
ناتوانی‌های یاد گیری با آن‌مواجهند ناتوانی‌های مر بوط 
به خواندن است. مشکلات خواندن به شکل‌های 
مختلف خود رانشان می‌دهند. اصطلاحات متعد دی 
در اشاره‌به دانش آموزانی که دچار مشکلاتی در 
خواندن هستند. بے کار می‌رود. یکی از شایع ترین 
آنهادیسلکسی (4¥818×14) ارست. دیسلکسی یک 
کلمه یونانی و به معنای «نارسایی در خواندن»است 
دیسلکسی از اختلالات اختصاصی یاد گیری به شمار 
می‌آید و در میان برخی دانش آموزان مدارس وجود 
دارد. فرد مبتلابه دیسلکسی نمی تواند کلمات کتاب 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


0 
٦ار‏ ۲ الاعات تل 


راتشخیص دهد ودر نتیجے در یاد گیری خواندن 
بامش کل مواجه‌است این اخلال ان ان 
بیشتر از دختران رواج دارد. فرد مبتلا به دیسلکسی 
نمیتواند از تر کیب حروف کلمه جدید بسازد. کلمات 
رادر جمله تشخیص نمی‌دهد به فرا گیری‌خواندن 
علاقه مند نیست, ودر تشخیص فاصله وزمان و جهت 
7 یل کید گلجدص در 
خوان دن ونوشتن دارند. درامور تحصیلی شکست 
می خورند و در نتیجه شکست‌های مکر ر. اعتماد به 
نفس خود رااز دست می دهند و به | حساس حقارت و 
بی کفایتی و انواع مشکلات عاطفی گرفتار می‌شوند. 

اختلالات نوشتن 

مهمترین مش کلات کود کان درنوشتن عبارت 
است از نارسانویسی و چپ دستی. 

الف) نار سانویسی:در ای ن اختلال فرد علیرغم 
هوش طبیعی, بسیار بد می‌نویسد واین قبیل کود کان 
ممکن است ناتوان از انجام اعمال حر کتی در نوشتن 
حروف و اشکال باشند و در مواردی نیز بر اثر ضعیف 
بودن کار کر دهای بینایی ناتوان از تبدیل اطلاعات 
بینایی خود به صورت اعمال حر کتی هستند.بسیاری 
از روان شناسان تا ثیر سیستم اعصاب نواحی مختلف 
بدن و نیز رشد کامل اعضای حر کتی راعامل مؤثر در 
کی ار ال نت کرعات لزظ آسیب‌شناسی 
دلایل اصلی که می‌تواند در بروز اختلال نارسانویسی 
موّثر باشد عبار تنداز:خطا در ادراک بینایی حروف و 
757 ازبینایی به 
صورت حر کتی (ناتوان از تبدیل حافظه بصری به 
عملکرد نوشتاری). وجود نارسایی و ضعف در 
مهارت‌های حر کتی و وجود حالات هیجانی از 
قبیل بی قراری و تندخویی. 

ب) چپ دستی :چپ دستی عبارت است 
از تمایل طبیعی فر د در نوشتن با دست چپ» 
کود ک چپ دست در نوشتن از چپ به راست 
۹۰ ۷۷۷۹ خواهدازراست 
به چپ بنویسد بامشکل روبرومی‌شود. چنین فردی 
بەعلت نداشتن دید کافی در آنچه که می‌نویسد به 
صورت بدخطونامر تب می‌نویسد وحتی در آغاز 
چی زی‌جز سیاه کردن کاغذ به نظر نمی رسد وبه 
همین جهت برای زیبا نوش تن در مواردی دست خود 
راجر خان ده‌وبه صورت کمانه درمی آورد.اگر چپ 
دستی به صورت بر تر دستی در نیامدہ باشد می توان او 
راتشویق به استفاده از دست راست کر د. لکن در افراد 
بر تر دست (چپ) نباید فشار زیادی در جهت ممانعت 
از این امر به او وارد کرد. 

فاطمه پور کاظم -بندر کیاشهر 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنکی قبلی 


۳۱ 


چر اغ ماده دقع تاو یکی است. دی جوم تاردکی در زند گی آدمی است. که از ان دوری داید حست 


کم فر دوسی خر دمند 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


این هفته: ند امتگاه مر کزی ورامین 


وسایلم راجمع کردم تا آماده‌رفتن‌شوم. آن‌روز 
ازساعت ۹ صبح مصاحبه‌هايم را شروع کرده بودم و 
حالا که عقربه‌های ساعت بے دو بعدازظهر نزدیک 
می‌شدند. دیگر زمان رفتنم رسیدہ بود. 

خواستم کیفم راروی دوشم بیندازم که صدای 
بغض آلود که نه بهتر است بگویم صدای گریه مردی 
توجهم راجلب کرد. از روی کنجکاوی به بیرون سرک 
کشیدم. مر دی بود حدود | شصت ساله. موهایش کاملا 
سفید شده بود. پوست صورتش پر از شیارهای عمیق 
بود.دستانی بز رگ و قوی و کار کرده‌داشت با دودست 
سرش را گر فته بود وزار زار می گریست. در میان بغض 
و گریه‌اش هم می گفت:ای زن!خدااز سر تقصیراتت 
نگذرد که مرابه‌اين روز انداختی‌ایکی از مسئولان 
زندان به سمتش آمد و گفت: پدر من, عزیز من این 
قانون زندان است. اول می روی قر نطینه بعد می روی 
بند. این که نمی شود تو می گویی من قر نطینه نمی روم! 

مرددرحالی که‌هنوز گریه می کرد گفت: آخر 
مسلمان خدا من بااین سن و سال بروم آنجا! قاطی یک 
مشت جوان چاقو کش و دزد و قاچاقچی. بابامن تااین 
سن کلانتری هم نرفتم چه رسد به زندان... 

وبقیه حرفهایش بین هق هق گریه اش نامفهوم شد. 
به سمت مسئول زندان رفتم و با هم داخل دفتر شدیم. 
اوبرایم خیلی خلاصه گفت که مرد بیچاره‌تازه به زندان 
آم دهونمی‌تواند شرایط رابپذی رد بعد هم گفت که 
چاره‌ای‌نیست باید کمی صبر کنند تااو آرامتر شود بعد 
برایش قوانین و مقررات زندان را توضیح دهند. 

از مسئول زندان سوال کردم می‌توانم کمکی کنم و 
اگر اجازه دهد با او گفتگویی داشته باشم. مسئول زندان 
کمی‌فکر کرد وبعد باشک وتر دید گفت:استثنائا به این 
شرط که به یک زبانی قانعش کنید که دست از لجبازی 
بردارد وبه حرف ماهم گوش کند. 

راستش مطمئن نبودم که بتوانم چنین کار سختی را 
انجام دهم اما پذیرفتم و از دفتر خارج شدم. 

مردهنوز به دیوار تکیه زده‌و روی دو پانشسته بود. 
کنارش رفتم و گفتم: پدر جان!بی باهم برویم داخل آن 
اتاق کمی صحبت کنیم. حالت بهتر می‌شود. 

البته بهاین موضوع شک داشتم.اماخب برای 
خالی نبودن عریضه یک چیزی گفتم!پیرمرد گفت: 
آنجا قر نطینه است؟! 

گفتم:نه پدرمن انمی خواهم که گولت بز نم.مگر 
شما بچه‌ای که بخواهم فریبت بدهم. 

پیرمرد کمی خیالش راحت شد و دست روی زانو 
گذاشت وبایک یاعلی بلند شد و گفت: خیلی خب 
برویم.باهم وارد اتاق کوچک مدد کاری که آن روز 
در اختیار من بود -شدیم. پیر مرد روی صندلی نشست 
انث :ای خ_دااهیچ کس را خواروذلیل نکن این چه 


۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ای کاش طلاق 


ےوس سی 
درگاهت کردہبودم کەبایداینجوری آخر عمری تاوان 
پس می‌دادم. خدایا جانم رابگیر وخلاصم کن! 

گفتم: پدر من کمی آرام باش وبعد هم بگوچه شد 
که سر از زندان در اوردی. 

پیرمردباتعجب گفت:اینها رابرای‌چی باید به شما 
بگویم؟ بازپرسی می کنید؟ 

تازه‌یادم افتاد که اصلاً بهاو نگفتم برای چه او رابه 
آنجا آوردم.خیلی واضح و روشن موضوع رابرایش 
شرح دادم. 

مردباشک وتردید به حرفهایم گوش داد وبعد 
گفت: کم آبرویم رفته, حالا در رادیوو تلویزیون هم 
پخش کنید همه عالم و آفاق بفهمند؟برایش شرح 
دادم که باز هم دارد اشتباه می کند. بالاخره‌بعد از کلی 
توضیحات مرد حاضر شد که به سوالاتم پاسخ دهد. 

همین که اسمش راپرسیدم گفت: شمارابه خدا 
اسمم رابه کسی نگویید. به خداشر منده‌ام. اما چه کنم. 
چاره‌ای برایم نمانده بود. 

بعد که مطمتن شد اسمش جایی گفته نمی شود 
گفت: پنجاه‌س ال از خداعمر گر فته‌ام. پنجاه‌سال.اما 
نگاه کنید هر کس مرا ببیند تصور می کند هفتاد سال 
دارم.ازبس حرص خوردم. از بس زجر کشیدم. به خدا 
اگر می‌دانستم عاقبتم این می شود خودم رامی کشتم 


۸ 
الاعات تیا رو ۳۵۸۵ 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوینء رجایی شهر»قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای قوق الذکر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


هی کر قت 
تااین روزها را نبینم 


جوم آمدم. دوتابرادر داشتم ودو 
تاخواهر. خانواده‌فقیری‌بودیم.برای همین از بچگی 
رفتم سر کار. آن هم چه کاری.اطر افمان جاده‌ها همه 
خاکی بودو دولت ان زمان شروع کرده‌بود به اسفالت 
کردن‌این جاده‌ها.ماهم که سواد درست وحسابی 
نداشتیم. یعنی اصلاً سواد نداشتیم رفتیم اسفالت 
کاری. شدیم کار گر این شر کت‌ها. کم کم کار رایاد 
گرفتم. بعد هم پولهايم راجمع کردم و توانستم برای 
خود ماشین ودم و دستگاه بخرم. ۱۸-۹ سالم بود که 
زن گرفتم. زنم غریبه بود. اصلاً او رانمی‌شسناختم اهل 
یک شهرستان دیگر بود. ما مال حوالی همدان بودیم و 
آنها مال حوالی لرستان. اصلاً همدیگر را نمی‌شناختیم. 
تاآن روز هم همدیگر راندیده بودیم. نمی دانم چطور 
شد که قسمت هم شدیم. آن موقع‌ها من وضع مالی 
خوبی نداشتم. هنوز کار گری می کر دم.خب این زن 
بانداری من ساخت. مجب ور بودم برای کار به تهران 
بیایم. شھرسستانھا که آنق در از کار خبری نبود. هم او 
از خانواده‌اش دور شد هم من. اما خب برای پیشرفت 
زندگی‌مان چاره‌ای نداشتیم. 

کم کم بچه‌ها دورمان را گرفتند. تاامروز خداهشت 
تااولاد به من داده.هفت تایسر ویک دختر. من شب 
وروز می دویدم تا چرخ زند گی رابچر خانم. مدام سر 
کار بودم.بچه‌ه | کوچک بودند. خرج داشتند تا اخر 
عبرمان که نم‌توانستيم مستاجر باشیم. اد به فکر 
سرپناه برای خودمان و بچه‌ها بودم. می‌دانستم آنهاهم 
بز رگ شوند از من توقعاتی دارند. به هر حال هفت تا 
پسر شوخی نیست اگر زن می‌خواستند بگیر ند حداقل 
باید مدتی در خانه‌ای که پدرشان به آنها داده‌زند گی 
می کردند. دو -سه سالی می ماندند بال و پر می گر فتند 
و بعد هم می‌رفتند سر خانه وزند گی خودشان. 

من اینجوری فکر می کردم. می گفتم حالا که پدرم 
به خاطر فقر و تنگدستی نتوانست زیر پر وبال مارا 
بگیرد. من حداقل زیر پر وبال بچه‌هایم رابگیرم. وظیفه 
پدری‌ام بود یعنی! 

شب و روز می‌دویدم. خدا می‌داند جز سالهای اول 
زند گی مان اجازه ندادم زنم سختی بکشد. گفتم روز اول 
که دستت را گرفتم واز خانه پدرت آوردم گفتم اگر در 
خانه پدرت نان و ماست می خوردی در خانه شوهرت 
اگزجاووخوزشت رھ اید دنام خالی بغوری سر اقل 
همان نان وماست خانه پدرت باشد. اما این زن بامن 
چه کرد؟ جواب کارهای مرا چطور داد. 


به خدااین زن مراخون به دل کرد الان فکر می کنم 
باز هم خوش به حال همان روزها که دستمان خالی بود. 
حداقل دلمان خوش بود. خیالمان راحت بود. همین 
که آمدم رنگ وروی زند گی راببینم این زن بیچاره‌ام 
کرد. بدبختم کرد. مرابه خاک سیاه نشاند. کاری کرد 
بچه‌ها طر فدار او باشند. دستهای مرا ببینید. از بس 
کار کزدم پوستم مثل پوست کر گدن شدہ اما حالا 
بچه‌هایم به خاطر ماد رشان توروی من می‌ایستند. در 
حالی که من شب وروز زیر تیغ آفتاب تابستان, زیر 
برف وباران زمستان کار کردم تاتوانستم پنج طبقه 
ساختمان بنا کنم. گفتم یسک طبقه راخودمان زند گی 
می کنیسم. بقیه را اجاره‌می‌دهیم هر وقت بچه‌ها سر و 
سامان گر فتند مستأجرهاراجواب می کنیم و بچه‌ها 
می ایند پیش خودمان تا کمی پول جمع کنند و بروند 
سر خانه خودشان‌اما این زن زند گی رابه کام همه ما 
تلخ کرد. 

از پنج-شش سال قبل رفتارهایش عوض شد. مرد 
زود می‌فهمد اخلاق زنش عوض شده. من می گفتم 
نباید یادمان برود که کی بودیم.از کجا امدیم وچی 
هستیم.ما که چیزی نشدہبودیم اماخب وضع مالی‌مان 
تغییر کردہبود۔این تغییر مراعوض نکردامازنم 
عوض شد.اصلا آن زن سابق نبود. لباس پوشیدنش: 
حرف زدنش.همه وهمه یک جور دیگری شده بود. 
یک جوری که‌مناصلاً دوست نداشتم.اوایل بازبان 
خوش می گفتم: زن, مایک سن وسالی ازمان گذشته. 
دیگر نباید مثل جوانهالباس بپوشیم. مثل جوانهاسبک 
سری کنیم. باید حواسمان به اخلاق و رفتارمان باشد. 
بچه‌ها بزرگ شدند. گر ما اشتباه کنیم. آنهاهم از ما 
یادمیگیرند.امامگر گوش این زن‌بدهکار این حرفها 
بود؟ هر روز یک رنگ وم دل لباس می‌خرید. چادر 
سرمی کرد اما چه چادری. هر روز یک طرح و مدل 
اصلاً انگار دیوانه شده بود. موهایش رارنگ می‌زد. 
چهرنگهایی! قرمز... به خدا خجالت می کشم اینها را 
بگویم کارهایی می کرد که جوانها می کنند.مدام نگاه‌به 
عروسهامی کرد. آن وقتها سه تا از پسرهایم زن گرفته 
بودند. نگاه می کرد ببیند عروسها چه می کنند فر دااو 
ھم‌ھمان کاررامی کر د. هر چه می گفتم زن‌اینها بچه 
سال‌اند. جوانند اگر هم کاری کنند کسی عیب نمی داند 
امااین‌زن املا حالی اش نمی شد من چه ی گویم. آنقدر 
کارهای ناپسند کرد که زند گی یکی از پسرهایم رابه 


در پرانتز: 


سر گذشت این مرد بسیار تلخ وناراحت کننده 
بود.اما آنچه باعث شده بود تااین مرد دست به قتل 
همس رش بزند. مقوله ای بسیار حساس و در عین حال 
قابل تامل است.اینکه یا همسر او خدای نکر ده دچار 
مشکل اخلاقی شده‌بود. یا آن که صر فآبرای کمی 
خودنمابی دست به این اعمال می‌زد.اینها دو مقوله 
بسیار مختلف هستند. به طوری که در مقوله اول نه تنها 
قانون و شرع که حتی اخلاق و عرف در هیچ جامعه‌ای 
خیانت همسررانمی‌پذ یرد وبرنمی‌تابد.اماکمی 


هم زد وعروسم طلاق گرفت و رفت. اما این زن دست 
از کارهایش بر نداشت. 

گاهی فکر می کردم چون زمان جوانی‌اش نتوانسته 
ازاین کارها بکند برایش عقده شده. چون کم سن 
وسال بود که ازدواج کردیم. خب خانه پدرش که 
نمی‌توانست دست از پا خطا کند. خانه من هم که امد 
اول که د ست وبالمان تنگ بود وبعد هم که‌بچه‌هابه‌دنیا 
آمدند و حالا که بچه‌ها از آب و گل در آمده‌اند ودست 
وبالمان‌هم باز شده.اوفرصت پیدا کر ده تاخودی‌نشان 
دهد. اما به خدا دیگر از سن و سال ما گذ شته بود. 

ما که تا آن موقع اختلافی نداشتیم این رفتارهای 
زنم شد پایه اختلافات ما دعوا می کردیم اما مثل هر 
زن و شوهر دیگری دوروز سه روز قهر بودیم و بعد 
هم آشتی می کردیم.اما این چهار -پنج سال اخیر دیگر 
دع واود رگیری‌هایمان مثل قبل تبود. بچه‌ها طرفدار 
مادرشان بودند. می گفتند من گیر می‌دهم! 

می گفت م باب امن وقتی زنم رابااین سر ووضع در 
خیابان می بینم مثل قیر می‌شسوم. خجالت می کشم .اما 
انها اصلا نمی فھمیدند. 

طوری شده بود که دست روی من بلند می کر دند! 
می گفتند تو بددلی تو کاری به مادر ما نداشته باش. 
منم آدمم.مردم.غیرت دارم.وجدان دارم.امازنم نه 
غیرت داشت نه وجدان. 

این‌اواخر گفتم زن بیاطلاق بگیسر وبرو من یک 
طبقه از این ساختمان رابه نامت می کنم. هر چه 
بخواهی بهتومی‌دهم. فقط بر وب روومن وبچه‌هایم 
رابه حال خودمان گذا رات اؤٹمی رفت.۔می گفت 
طلاق نمی‌خواهم. می‌خواهم پیش بچەھایم بمانم. تو 
برو.به خدااگر به خاطر بچه‌هایم نبود.میر فتم.اما 
این زن برای بچه‌هایم مادر نمی شد. یعنی من صلاح 
نمی‌دانستم بچه‌هايم رابااوتنهابگذارم می‌خواستم 
خودم بالا سر بچه‌هایم باشم. 

قلب من دیگر به این زن سياه شده بود. رفتم پیش 
خواهر وبرادرش گله کردم گفتم حداقل آنها کاری 
کنن د.نصیحتش کنند اما آنها گفتند به ماربطی ندارد. 
خودتان مشکل زند گی تان راحل کنید.دراین سالها 
دعوای ‌مافقط لفظی بود. من اگر یک فحش می‌دادم. 
زنم ده تا پس می‌داد. چرا؟ چون پشتش به بچه‌هایش 
گرم بود. به پشتوانه همانها هر کاری دوست داشت 


خودنمایی می‌توانست باچند جلسه مشاوره و گفتگوبا 
متخصصان علم رفتار و روان برطرف شود. 

ضمن آن که حتی در مقوله اول, هیچ کس اجازه 
نداردهنگام مشاهده خلاف یاجرم خود تصمیم بگیرد که 
مجری قانون شود.چرا که در این مور د قانون گذار تصمیم 
می گیرد که با فرد مجرم چه برخوردی کند. 

شاید همه اینها زاییده تفکرات این مر د بوده. چرا که 
چطور می شود پسران این زن متوجه مشکلات مادرشان 
نمی شوند و یا چرادر عین مشکل دار بودن همچنان از او 
حمایت می کنند؟ گاهی اوقات حساسیت بیش از اندازه 


ت 1 کک 
۹ الاعات ی 


می کرد تاسه_چهار روز قبل دیگر صبرم تمام شده 
بود. طاقتم طاق شده‌بود. به زنم گفتمای زن,بیاو 
از خر شیطان پیاده شو. برو دنب ال زند گی‌ات تو که 
به هیچ صراطی مستقیم نیسستی!راستش را بخواهید 
می‌خواستم کار رایکسره کنم. چقدر حرص بخورم. 
چقدر زجر بکشم. گفتم بیا یک طبقه از این ساختمانها 
رابه تومی‌دهم.هر کاری می خواهی بکن. بفروشاجاره 
بده. رهن بده. فقط برو و جلوی چشم من نباش. 

می‌خواستم تا وقتی بچه‌ه انیامده‌اند. کار را تمام 
کنم.یااین طرفی یا ان طرفے. به قول ما قدیمی‌هاءیا 
رومی روم يا زنگی زنگ. زنم که نمی‌دانست چرااین 
حرفها رامی‌زنم. مثل ھمیشے شروع کرد به تندزبانی 
کر دن که من‌هیچ کجانمی روم توهم‌هر کاری از دستت 
برمی آید کوتاهی نکن! 

گفتم نمی‌روی؟ جواب داد نه, دوبار دیگر پرسیدم 
واو باز هم به تندی گفت نه! 

چاره‌ای برایم نمانده بود. گفتم تورامی کشم و 
می روم خودم رامعرفی می کنم.امااوفکر کرد فقط 
تهدیدمی کنم گفت می‌توانی کوتاهی نکن!دیگر 
نتوانستم تحمل کنم.انگار آ تشم زده‌باشند.یک تکه 
لوله آب گوشه حیاط افتاده بود. آن رابرداشتم وشروع 
کردم به زدن. نه یک ضربه؛ نه دو ضربه. حالا نزن و 
کی بزن. نمی دانم چند ضربه به او زدم که دیگر از حال 
رفت. بعد هم از خانه بیرون آمدم و رفتم پاسگاه و همه 
چیز را گفتم. از آنجا مرا فرستادند آگاهی والان هم در 
خدمت شما هستم! 

به خدااگر طلاق می گرفت ومی‌رفت کار بەاینجا 
نمی رسید.امانەطلاق می گرفت ونەرفتارش رادرست 
می کرد. کاش زن من اشکال دیگری داشت. مثلا غذا 
درست نمی کرد. نهایتاً از بیرون غذامی گرفتیم. آخر 
سر دو تاتخم مرغ نیمرومی کردیم ومی خوردیم.اگر 
لباس نمی شسست آدم خودش لباس می ریخت داخل 
لباسشویی. اگر خانەراتمیز نمی کرد کار گر می آوردی 
خان هرارفت وروب می کرد:امابازنی کەباآبروو 
حیئیت شوهرش بازی می کند چه بايد کرد؟ به خدااین 
زن راه‌دیگری برایم نگذاشته بود. آن روز دیگر خون 


جلوی چشمانم را گرفته بود. من اینکار رانکر دم که ِ 


بروم زن بگیرم. من این کاررا کردم چون دیگر تحمل 
نداشتم وحالامی‌بینم این زن هم زنده‌اش شر بودودامن 
مارا گرفت. هم مرده‌اش مارا گرفتار کرد! 


به این مساله باعث بدبینی مفرط شده و بعد هم 
مشکل آفرین می گردد. 

کاش این مردبەجای این کاریابه یک مشاور 
خانواده و یایک و کیل مراجعه می کرد. چه در صورت 
مشکل روحی-روانی هر کدام از آنهاء مساله به صورت 
درست واصولسی حل می شد ودر غیسر این صورت 
مقدمات طلاق‌شکل می گر فت. نه آن که‌الان فردی از 
بین رفته, آن هم در حالی که جرم او اثبات نشده وفرد 
دیگری در زندان است در حالی که هیچ کس مطمئن 
تیست آیا کار او واکنش درستی بوده با حیر) 
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معناست کہ داد 


ان نما اغل د ددار است 


#علی‌ش: 


یاشیم 


فکر وخیالاتم کم نبود...از یک طرف شوهرم 
گر فتاری‌های کاری پیدا کردہ بود از طرف دیگر پدر 
ومادرم بعد از این همه سال به فکر جدایی افتاده بودند. 
شهره خواهرم فهمیده بود سرطان دارد... 

هم‌هاینها حسابی مرابه‌هم ریختهبود...روزها 
آنقدر شلوغ و پرسر وصدامی گذشتند که موقع خواب 
نوعی کابوس می دیدم و جیغ می کشیدم... بچه‌هایم 
از همه جابی خبر از من همان انتظار سابق راداشتند... 
مادری که شب و روز در خدمت آنها بود! 

زند گی هر گز به این اندازه پر در دسر نبود. شوهرم 
کاوه هم نمی توانست هیچ کمکی به من بکند چرا که 
خودش گر فتار بود وانتظار داشت من‌همراهش باشم... 
حس می کردم زیر این بار سنگین دارم خر د می‌شوم... 
دارم له می شوم وشاید تاب نیاورم وزمین گیر شوم... 
شهره خواهرم روحیه‌اش را حسابی باخته بود... باید 
دلداری‌اش می‌دادم... همراهی‌اش می کر دم. 

گاهی حس می کردم هیچ مشکلی مهمتر و بزر گتر 
از سلامتی خواهرم نیست. به خودم گوشزد می کردم 
که فقط وفقط به شسهره فکر کنم.اما بعد پشیمان 
می شدم ومی گفتم شسوهرم از همه مهمتر است. پدر 
بچه‌هایم است.زند گی ام در خطر بود...امیر داشت 
همه دارایی اش رااز دست می داد... یسک اعتماد 
کور کورانه به شریکش داشت همه زند گیمان رابر 
باد می داد... 

از طرف دیگر مادر و پدرم در بحرانی بودند که به 
کمک من سخت احتیاج داشتند... پدرم مثل دیوانه‌ها 
شده بود. مهریه مادرم را داده بود و می‌خواست او 
راطلاق بدهد. می گفت از همه چیز خسته شده. از 
غرغره او توقع‌های مادرم پیر شده و می‌خواهد این 
چن د سال‌باقی‌ماندهرادر آ رامش بگذراند. مادرم 
مطمئن بود پای زن دیگری در میان است... می گفت 
مرده ادر پیری دلش ان می‌خواهد زند گی متحولی 


باهم ضادق 


کیانا نصرت‌زاده 


داشته باشند... 

نمی‌دانستم حق با کدام یکی از آنھابود.ولی این 
جدایی همه چیز رابه هم می‌ریخت. نباید خبرش به 
گوش شهر همی رسید. او در وضعیتی نبود که بتواند 
این خبر را تاب بیاورد... 

سردردهایم دیوانه کننده بود. یسک روز صبح 
وقتی از خواب بیدار شدم. به خودم گفتم باید چاره‌ای 
بیاندیشم.اینطوری نمی‌شود ادامه داد... ديدم نه 
می‌توانم آدم مفیدی باشم ونه مراقب بچه‌ها و شوهرم 
باشم. تصمیم گرفتم برای شام همه رادعوت کنم. 
شهره آمد. مادر و پدرم آمدند.مادرو پدرشوهرم 
هم بودند.به کاوه گفتم کار را تعطیل کند و زود به 
خانه بیاید. 

وقتی همه دور هم جمع شدند. تصمیم گرفتم 
شفاف وواضح در مورد مشکلاتم صحبت کنم. اولش 
مادرم دلخور شد که چرامشکل او و پدرم رادر حضور 
دیگران مطرح کردم. شهره ناراحت شد که راجع به 
بیماری‌اش به بچه‌هایش گفتم ولی احساس کردم این 
لاپوشانی‌ها و نگفتن‌ها هیچ مشکلی راحل نمی کند. 
باید همه دست به دست هم می دادیم تااین بحران 
بگذرد....وقتی همه حرف‌هایم رازدم بغضم تر کید. 
کاوه‌شو که شده‌بود... گفت: در تمام این روزها احساس 
می کردم تو همسر بی‌عاطفه‌ای هستی که به مشکلات 
من آهمیت نمی‌دهی. در حالی که حالا می‌فهمم چه 
گرفتاری‌هایی داشتی. 

مادرشوهر و پدرشوهرم که هیچ وقت رابطه 
خوبی با من نداشتند. صادقانه از من خواستند هر 
کمکی می‌توانند انجام بدهند... گفتم:همه‌دست به 
دست هم بدهیم. من تنهایی از عهده این مشکلات 
برنمی آیم... پدر و مادرم شرمنده از گر فتاری‌هایی که 
برای من درست کرده‌اند. قول دادند دیگر دعواها و 
مرافعه‌هایشان را کنار بگذارند.مادر گفت:من می روم 


خانه شهر همی مانم... به امورات زند گی اش می رسم. 
تا او بتواند خوب استراحت کند و از این مرحله درمان 
بگذرد... 

پدرم هم قول داد هر روز صبح برود شر کت کاوه 
وبه حساب و کتاب‌ها بر سد وببیند چطور می‌تواند 


کلاهبرداری شریک کاوه را پیدا کند... 

خانواده شوهرم از من خواستند مدتی خانه رااجاره 
بدهم وبا آنها زندگی کنم تامشکلات مالی کاوه حل 
شود... 

یک شبه آن‌بارسنگین که نمی‌توانستم از زمین 
بردارم به کمک همه برداشته شد... از فردای آن روز 
همه رافر ستادم در زیر زمین خانه عمه‌ام وخودم دست 
بچه‌ها را گرفتم و به خانه مادرشوهرم رفتم. هیچ وقت 
فکر نمی کردم با آنها بتوانم زیر یک سقف زند گی کنم. 
اما دیدم نشدنی‌ها چه ساده شد نی هستند و چه ساده 
مشکلات بز رگ می‌توانند حل شوند...از آن شب و آن 
مهمانی کوچک. هفت سال و سه ماه می گذرد.... 

شهره خواه رم بعد از چند دورهشیمی درمانی 
سلامتی‌اش بر گشت... مشکلات مالی کاوه کم کم حل 
شد.هر چند آن‌شر کت رااز دست داد ولی به کمک 
پدرم توانست شر کت دیگری راه‌اندازی کند و کاررا 
از سر بگیرد... مابه خانه خودمان بر گشتیم... پدر و 
مادرم هنوز جسته و گریخته با هم بحث و دعوا دارند. 
اما احساس می کنم به کوهی تکیه داده‌ام که هر گز مرا 
به زمین نمی اندازد... 

زند گی روال عادی خودش راپیدا کر د.ولی یک 
چیز مهم عوض شد. آن هم احساس امنیت و آرامشی 
است که من دارم... می‌دانم روزهای سخت زند گی 
رامی‌توانم با امید به خانواده‌ام پشت سر بگذارم. 
کافی است باهم شفاف و صادقان ه صحبت کنیم و 
گرفتاری‌هایمان رابا هم در میان بگذاریم... 


مرتضی شمس 


خار جاز معدودہ 


فوتبال ملی ما یک بار دیگر جهانی شده است. جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل سکه اولین مهمان آسیایی‌اش به 
نام ایران ضر ب شد. 

چند ماه دیگر قراراست در هنگامه جام جهانی با 
دومین مربی خارجی خود اظهار وجود کنیم و سفیر 
کشور بزر گمان در این معتبرترین رقابت فوتبال جهان 
باشیم. برای این تجر به تازه چه اهدافی داریم؟ 

-استراتژی مد یران ارشد فوتبال چیست؟ 

-سقف آرزوهایمان کجاست؟ 

-فقط می رویم که رفته باشیم؟ 

ما ای از ای دست بار ات واخ پرا 
ارشد فوتبال ماهمیشه دراین خصوص ثابت بوده‌است 
و آن‌اینکه ببینیم چی پیش میآید! 

خیالتان راراحت کنم. تنها هدف و شاید ارزویمان 
این است که می‌خواهیم کیسه گل نباشیم. می‌خواهیم 
زنگ تفریح نشویم و می‌خواهیم بر گی دیگر بر رزومه 
فوتبالمان بیفزاییم که در برزیل ۴ء ۲ هم بودیم. 

این تمام آرمانشهر مااز جام جھانی و حضور در 
آن است. 

حالا بيایید از منظر دیگری نگاه کنیم. فرض رابر 
این بگذاریم از هم اینک که بلیت برزیل را 
گرفته‌ايم به صورت متوالی در ۰ ١‏ دوره‌دیگر 
هم بدون استثناء شر کت کنیم اما هدفمان 
تغییرنکند. خوب ۰ ۳سال بعد کجای کار 
قرار داریم؟ 

یعنی مادر جام جهانی ۴ فلان جا 
شر کت می کنیم که کیسه گل نباشیم.شر کت 
هی کنیسم که زنگ تفریح نشسویم ... امامثل 
بچه خوب می رویم گروه مقدماتی رانھایتاً 
بایک تساوی یانهایتاً یک پیروزی پشت سر 
می گذاریم وبا ۲ باخت دیگر جملگی توریست 
می‌شویم وبه اصطلاح پیک نیک دسته جمعی می رویم. 
ماحصل این رفتن‌ها و آن گونه ی نامه نداشتن‌ها 
چیست؟ا!! 

اینجاست که می گوبیم در فوتبال ملی ماءمھندسی 
حلقه مفقوده است. ما هیچ طرح و برنامه‌ای نداریم به 
طور مثال الان به همان گونه وهمان‌هدف به‌برزیل 
می رویم که در سال ۰۶ ۰ به آلمان رفتیم. 

وقتی سقف آرزوهای فوتبال ماوبازیکنانش گر فتن 
عکس یاد گاری با بز ر گان جهان است وقتی بز ر گترین 
دستاورد ماازنظر مدافع آن روزهای ملی ما لگد زدن با 
استوک به صورت فیگو است و از آن به عنوان شاهکار 
یاد می کنیم خوب چرااینقدر اصرار داریم برویم ؟! 
حدود هشتصد میلیارد تومان پول من و شماو ان 
کپرنشین بلوچ راهزین ه فوتبال دولتی خود می کنیم 
تادر نهایت اگر مثل امسال دری به تخته بخورد و به 
قولی قضا قور تکی به جام جهانی برویم که ادعا کنیم 
می‌خواهیم زنگ تفریح نشویم ؟!! 


مهندسی؛ حلقه گمشده فوتبال ما 


واقعاً خنده‌دار نیست ؟!! 

وقتی ما هنوز در رده نوجوانان به دنبال تقلب 
هستیم وسعی می کنیم با با یکنان صغر سنی برای خود 
موفقیتی دست و پا کنیم, وقتی برای تیم ملی جوانان 
خود فلان قوم و خویش رییس فدراسیون رارخت 
لیاقت بر تنش می کنیم و وقتی که در یک سهل‌انگاری 
غیرقابل اغماض تیم ملی امید رابا بازیکن محر وم به 
مسلخ می‌بر یم چراباید انتظار معجزه داشته باشیم. 

چه کاشته‌ایم که چشم به درو بدوزیم ؟! 

در مقطعی می رویم بلاژویج رابه عنوان سرمربی 
به تیم ملی می آوریم اما وقتی همین جناب «چیرو» 
باعث ناکامی مامی شود در اقدامی عجیبتر آنالیزور 
اوراسرمربی تیم ملی می کنیم وانتظار داریم برانکو 
برایمان شق‌القمر کند. 

یابه سان دست کردن در قوطی مغازه عطاری 
ناگھان یسک آنالیزور دیگر به نام افشین قطبی را 
سکاندار تیم ملی می کنیم وعجیب اینجاست که‌در 
گزینەھای داخلی‌هم رفتار مشابهی داریم. یک روز 
امیر قلعه نوعی سرمربی می شود. یک روز علی دایی 


وافرادی که می‌توانند چراغ راه آینده‌مان باشند با 
همین خاصه خر جی‌ها و انتخابات کتره‌ای نابودشان 
سی 

علی کفاشیان که‌تنهافایدهاش‌ب رای فوتبال ما 
تاکنون خنده‌های بجاو بی‌جایش بوده در ابتدای 
حضورش در فدراسیون حرف بسیار منطقی و درستی 
زد و آن این جمله بود که گفت: در فدراسیون فوتبال 
ماهیچ طرح وبرنامه‌ی‌برای آیتم گذاری وتعیین 
سرمربی تیم ملی نداریم. 

امااوهم گفت و گفت.حتی برای یک لحظه‌هم 
فکرنکرد کە این ایرادحداقسل در آن مقطع متوجه 
شخص خودش است. این همان ند اشتن مهندسی در 
جهانی بر ویم و آرزومی کنیم زنگ تفریح نشویم و 
کیسه گل هم ایضا! 

بيائی د کلاهمان‌راقاضی کنیم. آیابه راستی با 
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بازیهایی که در دور مقدماتی انجام دادیم ما شایسته 
حضور در جام جهانی بودیم؟ 

هیچ قیاس بدون منطقی انجام نمی دهیم به همین 
۲ بازی رفت و بر گشت مامقابل ازبکستان توجه کنید. 
منصف‌ترین کارشناسان هم باورشان نمی شد پیروز 
بازی با ازبکستان باشیم. اما شدیم. 

در بازی با کره‌هم که خاطر تان هست چه بلایی 
سرمان آمد. ٩۰‏ دقیقه تمام یازیر توپ زدیم یامثل 
گرسنگان«بیافرا» که گرد لقمه نانی حلقه می زنند در 
محوطه هجده قدم خود خیمه زدیم مبادا کره‌ای‌ها 
فرصتی برای تصاحب توپ پیدا کنند. 

وحالابااین شیوه صعود باد به غبغب انداختهايم که 
به عنوان تیم اول گروه به جام جهانی صعود کرده‌ایم. 

حالامتوجه شدید چراسقف آرزوهایمان‌این‌است 
که کیسه گل نشویم؟ 

چون خوب می دانیم با چه دلهره‌ای صعود کردیم. 
خوب می دانیم که زور مان به از بکستان و کر ه‌جنوبی که 
نمی رسید هیچ. حتی مقابل اردن هم مشکل داشتیم. 

می گویند بیمار از پزشک معالجش بهتر می‌داند 
دردش چیست؟ ما یا بهتر بگویم مدیران 
ارشد فوتبال مابه این دلیل مدام شعار 
می‌دهند که می‌خواهیم ز نگ تفریح 
نشویم چون از درون تیمشان بهتر از هر 
8 کارشناسی باخبرند. 

حالااگر قراراست‌هدف نھایی مان 
همین کیسے گل نشدن باشد. که اتفاقا 
بد چیزی‌هم نیست. دور همی می گوییم 
و می‌شنویم و می‌خندیم وقتی هم مجمع 
برپامی شود در یک ورقه به مقطع ۸۵ 
می‌نویسیم ۸۶ میلیارد تومان هزینه 
کرده‌ایم تاد وره بعدی هم که رییس کس دیگری است 
ویک وابسته دولتی دیگر شکر خدا پولهایی هم که 
در فوتبال هزینه می شود ظاھ رآ ازھر گونه ذیحسابی 
معاف است وهی چ تنابنده‌ای نیست از این آقایان 
دور هم جمع شده بپ رسد ۶میلیارد خر ج کدام درد 
بی‌درمانی کرده‌اید؟ ۸۶ میلیارد خرج کرده‌اید که در 
رده‌های نوجوانان, جوانان امید تیمهای فوتبالمان مثل 
برگ خزان یکی پس از دیگری به زمین بیفتند؟ 

۶میلیارد تومان خرج کرده‌اید که داورتان رشوه 
۰ میلی_ون تومانی بگیرد و کمیته اخلاق‌تان در بوق 
و کرنا کند که مدل ریش فلان بازیکن لنگری است و 
این گونه آرایش ترویج فلان فرقه است؟ 

۶میلی ارد هزینه کر ده‌اید که پستهای‌صاحب 
بهترین پاهای فوتبال رابپوش‌انید تا خالکوبی‌هایش 
دیده نشود؟ 

۶ میلیارد تومان خرج کرده‌اید که هر چه کمیته 


بقیه در صفحه ۶۰ 
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ختی ماذند ر وانه‌ای است گر اور ادښال کنید از شماف ار می کندولی اگر آراع: 
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دای سر شماخو اهد فشست 


۵9 دد جوم 


ماجراهای‌خواسنگاری 


شب بارانی بود... شهر راانگار سیل بر داشته بود... 
خیابان‌ها پراز آب‌بود...جوی‌های بز رگ لبریز بودند... 
خیس و آب کشیده‌به خانه‌رسیدم...مادر گفت:زن 
همسایه آمده بود. کمک می‌خواست... سیم برق 
حیاطشان اتصالی داده وهمه برق خانه شان قطع شد ه... 
سه تازن تنها هستند. بیا برویم کمکشان کنیم... 

لباسم راعوض کردم.جعبه ابزاررابر داشتم وزیر چتر 
مادر خودم رارساندم به خانه‌شان... همان خانه قدیمی ته 
کوچه.. تازه آمده بودیم توی آن محل... نمی‌دانستم کی 
در آن خانه زند گی می کند. مادر گفته بود سه تازن تنها!! 
نمی دانم چرا تصورم زنهای پیر و تنهایی بودند که در آن 
کردیم ومن رفتم سراغ فیوزه... سیم لخت چراغ حیاط 
زیر ان باران شلاقی جر قه می زد... 

مشغول شدم.. یک ساعتی طول کشید تابالاخره 
عمارت آجری‌ناگهان روشن شد....پشت پنجره‌های 
صورتی‌اش با گل‌ه ای گلدوزی شده قر مز مهتابی 
شدند....حسابی خیس‌بودم... مادر راصدازدم که 
پرگردیع ان اما زق هسب یه اصرار کر دیا توو 
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فکر می کردمن‌سر گر دنه نشسته‌ام..همه‌این 
سال‌ها احساس می کرد کلاه سرش گذاشته‌ام. حتی 
ام روز که آمده تا تکلی_ف زند گی من و خودش را 
یکسره کند باز سر حرف خودش است... می گوید همه 
رس گی رباص کے گوید کهاشستباه کرده کهبه من 
اعتماد کرده.... چقدرغمگینم که جدایی‌مان‌بااین 
همه سوءتفاهم دار د انجام می‌شود. دلم می خواست 
راهی پیدا می‌شد که به او ثابت کنم ھمیشه با او صادق 
بوده‌ام...اما دیگر دیر شده‌است.بعد از ٩‏ سال زند گی 
داریم باخشم و کینه از هم جدا می‌شویم. مهریه‌اش را 
بخشیده... گفته هیچ نمی خواهد جز آزادی‌اش!!انگار 
من او را در این سال‌ها حبس کرده بودم. 

بچهام را هر گز نخواهم دید... خودش بهم گفت... 
می‌دانم که قانون این حق رابه من می دھد ولی اگر 
بخواهم زاین طریق بچه راهم از اوبگیرم قطعاًاین 
احساس بازنده بودن و مظلوم واقع شدن در او تقویت 
می شود و خدا می‌داند چه بلایی سر خودش می اورد. 

وقتی بااوازدواج کردم. یک دختر ساده‌و خوش 
قلب بود... قلبی که پر از مهر وعشق به من بود... از 
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توی آشپزخانه. مبل قدیمی با پارچه نخ‌نمای 
گوپلنی کنار صندلی‌های لهستانی گذاشته شده بود... 
نشستم.زن که چندان هم پیر به نظر نمی رسید چای 
را آماده کرد...مادر داشت از سر نوشت زند گی مان 
می گفت که مجبور شد یم خانه‌مان رابفروشیم وسهم 
ارث خواهر وبرادرها رابدهیم و خودمان بیاییم دریک 
قرط یروت زن گی کم 

زنلبخندی زد و گفت:این عمارت هم به زودی 
کوبیده‌می‌شود و به قول شما کلی قوطی کبریت درست 
می کنند. درست وقتی که پدر و مادرش تازه‌عروسی 
کرده‌بودند و آمدند واین باغ راخریدند... بعد کم کم 
و دست آخر همین تکه برای آنها باقی مانده.... 
برگرداندم و دیدم قامتی بلند بااچشم‌های درشت و 


راشین مختاری 
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یا سا کے 
بچگی همبازی بودیم.توی یک مجتمع در یک بن بست 
پر دار ودرخت بز رگ شدیم... ما طبقه چهارم زند گی 
می کردیم و آنها طبقه اول بودند... غروب‌ها توی حياط 
بازی می کردیم... زمستان‌ها همراه مادرش می امد 
خانه ما وساعت‌هاباهم اسم فامیل بازی می کردیم... 
حتی در دوران کود کی هم دلبسته‌اش بودم... حس 
می کردم مثل یک فرشته است که تنهابال ندار... 
حواست باشد. رویا دیگر برای خودش خانمی شده. 
نباید مثل دوران بچگی با او رفتار کنی. 

حتمآمادراوهم همین توصیه رابه رویا کرده‌بود 
که دیگر وقتی همدیگر رامی‌دیدیم سرمان را پایین 
می‌انداختیم و زیر لب سلام و احوال پرسی می کردیم 

از سربازی که آمدم.رفتم خواستگاری‌اش. ۲۶ 
سالم بود. مهندس برق بودم... چیزی برای آشنایی 
بیشتر نمانده‌بود. دو خانواده‌همدیگر راخوب 
می‌شناختند... جواب بله را گر فتم. در پار کینگ همان 
مجتمع جشن عروسی‌مان را برپا کردیم وراهی خانه 
بخت شدیم... 


الاعات ی ے رو ۳۵۸۵ 


نافذ روبروی من ایستاده و دارد از من تشکر می کند که 
در این شب سرد بارانی به داد آنها رسیده‌ام... 
سر صحبت راباز کرد ...از دختر ک پر سید واینکه چرا 
خانه مرد ندارد... شوهری, برادری... 

زن گفت که شوهر ش سه سال بعد از تولد دخت رک 
در جنگ شهید شد...حالاباخواهر ودخترش دراین 
خانه زند گی می کنن د... خواهری که هر گز ازدواج 


خبر فوت پدربزرگ رویاء همه چیز راعوض کرد... 

اهل طالقان بود... تاقبل از فوتش اجازه‌نداده‌بود 
یک وجب از زمین‌هایش فر وخته شود. بعد از فوت او 
زمین‌هاباقیمت بسیار خوبی فر وخته‌ شد.مادررویا, 
همان روز سهم بچه‌هایش را داد... سهم رویا هم رقمی 
شد که کاش هر گز به او نمی‌رسید... 


نکر ده ودختری که دم بخت بود! 

از آن‌خانه که | مدیم بیرون.مادر استینم را کشید و 
گفت: دیدی؟!... چه دختر قابلی بودا... پسندیدی ؟! 

اخم کردم و گفتم:ماد رمن خیس آب کشیدهام. 

مادر دیگر هیچ نگفت. روز بعد زن‌بایک کاسه آش 
آمد خانه ما... باز هم تشکر کرد وباز صحبتش با مادر 
گل انداخت...اين بار مادر بود که داشت از من می گفت 
که آخرین بچه‌اش هستم...مهندس ساختمان.یک 
دسته گل... سر به راه و اهل زندگی ؟!! 

من که توی اتاق خودم راحبس کردہ بودم و گوش 
بودم که ببینم بالاخره این دو زن کی می روند سر اصل 
مطلب... مادر شر وع کرد به سوال کردن... از دختر ک 
پرسید...از اینکه چراخواهر آن زن هر گز ازدواج 
نکرده... فهمیدم که دختر ک دانشجوست...برادرهای 
ان زن همه خارج هستند پیغام فرستادەاند که وقتش 
رسیده‌خانه رابفروشند... خانه فر وخته شده و در چند 
ماه آینده باید از این خانه بروند... 

و گفتگوها روزهای بعد هم ادامه داشت تابالاخره 
صحبت خواستگاری پیش امد... یک شب دوباره به 
آن خان ه رفتیم.آمااين باربا کت وشلوار ویک جعبه 
شیرینی... دخترک هم خجالتی تر و سر به زیر بود... 

دا سس و اس حرکامات ا 
بزنیم۔۔۔از فر دای آن روز مکالمات تلفنی ماشروع شد... 
آخر هفته‌ها با هم به سینما یاتثاتر می رفتیم... 


آن روزها من داشتم دست وپامی‌زدم که یک 
دفتر کار کوچکی اجاره کنم و ش کت بز نم و دست از 
این کارمندی بردارم. رویا گفت:خب این پول را بر دار 

قبول کردم. پیش خودم فکر می کردم به سال 
نکشیده‌همه آن رابه رویا پس می دھم.. کارم راشروع 
کردم. از قضادر آمد خوبی هم داشتم. سر و وضع 
زند گی‌مان تغییر کرد. بچه‌مان به دنیا آمد.ولی آنقدر 
فکر توسعه شر کت بودم که نمی‌توانستم به این زودی 
پول رویاراپس بدهم...اوهم حرفی نداشت.می گفت 
عجله‌ای ندارد... 

امایک دفعه خبردار شدم برادرم گرفتار مشکلات 
مالی جدی شسدہ. جک های برگشستی اش یکی یکی اورا 
گرفتار کرد...تااینکه پا به فرار گذاشت وزن وبچەاش 
ماندن دبا انبوهی از چک‌های بر گشستی... من پاد رمیانی 
کردم...سعی کردم طلبکارها راراضی کنم و چک‌ها رااز 
آنها بگیرم... در این میان اوضاع مالی خودم هم بد شد... 

دو سال وضع بحرانی داشستیم تا بالاخره بر ادرم 
برگشت.. کار و کاسبی‌اش رااز نو شروع کرد وقرار 
شد قرض‌هایش رابه من بدهد... اما ارزش پول کم 
و کمتر می‌شد...بعد از مدتی که پول‌هارابه من داد 
دیگر آن پول ارزش گذشته رانداشت. در عوض وضع 
مالی برادرم به شکل شگفت آوری بهتر شد. رویا شک 
وتردید به دلش افتاد....فکر می کرد من وبرادرم با 
هم دست به یکی کردیم تا چک‌ها را نصف ارزششان 
پرداخت کنیم واز این طریق پولی به جیب بز نیم... 


عید شد ... دایی‌ها از خارج رسیدند... خانه بايد تخلیه 
می‌شد.من‌ویاسمن دنبال یک آپار تمان کوچک می گشتیم 
تاخاله ومادرش در انجااقامت کنند.باید پارتمانی 
برای خودمان هم پیدامی کر دیم... اما همه دلخور بودند... 
مادرش می گفت عادت به | پار تمان نشینی‌ندارد...مادرم 
دلداری‌اش می‌داد و می گفت عادت می کنی... 

اما یاس من یک دفعه فکر ی به ذهنش رسید... فکر 
کرد چطور است همه پول‌هایمان راروی هم بگذاریم 
و خانه‌ای کوچک اما قدیمی با حیاط و حوضی بخریم و 
همه باهم زند گی کنیم.... یاسمن نگران تنهایی مادرش 
بود. همان طور که من نگران تنهایی مادرم بودم... 

از فردای آن روز دنبال خانه گشتیم...بالاخره 
یک خانه کوچک پیدا کردیم.... همه فکر می کر دند 
می‌خواهیم خانه رابکوبیم و آپارتمان بسازیم. ولی ما 
دستی به ان کشیدیم و همراه مادرم و مادر و خاله 
یاسمن به آنجا نقل مکان کردیم... 

مراسم عروسی هم همان جا بر گزار شد.. حالا دوازده 
سال است که ما همگی با هم زند گی می کنیم. صاحب دو 
فرزند هستیم به کمک مادرهایمان بسیار راحت انها 
رابز رگ کردیم.من ویاسمن از صبح تا غروب سر کار 
هستیم. وقتی برمی‌گردیم چای داغمان آماده است. 
بچه‌هایمان تر و تمیز مشغول نوشتن مشق‌هایشان هستند 
وآرامش درتمام آن‌خانه موج می زند...من‌شاید از معدود 
آدم‌های خوشبخت باشم که د ریک جمع خانواد گی خوبی 
زندگی می کنم و همسری ایده آل دارم... 7 


هر چه قسم خوردم که اینطور نیست باور نکر د... 
می‌خواستم پولی را که رویا به من داده بود پس بدهم 
ااال ارز تی ان وول هم خی کر کا یرد تا نود 
بهره‌اش هم اگر به او می‌دادم چیز زیادی نبود... 
رویامی گفت زند گی من وبرادرم همه اش از راہ 
حرام به دست امده... 
رونق کار و کاسبی برادرم بسیار شک برانگیز 


بود.اماچون‌هر جا می نڈ ِ می گفت هر چه دارد 
از من دارد.روی امطمتن بود که‌ من سهمی در این 
کلاهبرداری دارم... 


سرم را کردم تو لاک خودم وسخت کار کردم. 
پیشرفت‌هایم رویا را مشکوک و مشکوک تر می کرد... 
ولی می دانستم آن پول حالا ارزش ناچیزی دارد... 
بهش گفتم سے سال هر چه سود شر کت بود نصفش را 

امانشد کهاين کار رابکنم. پروژه جدیدمان به 
سرمایه احتیاج داشت. رویافکر می کرد من باز بهاو 
دروغ گفته‌ام... 

این کوک وسال طول کف ی یگ خستة 
شده بودیم. رویا گفت: طلاق می‌خواهم. 

وحرف آخرش بود.. پنج ماهاست که از خانه رفته. 
دیگر تسلیم شدم. امروز حکم طلاق صادر می‌شود... 

۳" 
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سوسپس متھم می‌شود؛ 
الیوم در راستای تشکیک همه جانبه در سلامت 
سوسیس و کالباس کشور,عرایضی بی پردہ داریم که 
در چند پردہ تقدیم مردم و مسؤولان می نماییم. با این 
توضیح جناب خیام سوسیس ندیدہ که: «هست از 
پس پرده گفت و گوی من و تو /چون پر ده برافتد.نه تو 
مان و نه من».... و از اين حرفها! 
- کمیسیون متهم می کند: 
«رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: توصیه 
می کنم کسی فرآورده‌های گوشتی مانند سوسیس را 
مصرف نکند:زیرا اطلاعات نگران کننده‌ای در این 
زمینے داریم. مگر این که سازمان غذا و دارواعلام 
کند سالم است و هر وقت خودشان مصرف کردند.ما 
-وزیربهداشت متهم می کند: 
«وزیربهداشت.درمان و آموزش پزشکی گفت: 
تا کنون لب به سوسیس و کالباس نزده ام. «به نقل 
از جراید بالا 
-سازمان استاندارد رفع اتهام می کند: 
«رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فر آورده‌های 
گوشتی که مهر استاندارد دارند.مشکلی نداشته و 
ممنوعیت مصرف ندارند.»-به نقل از جراید بالاتر 
-مصر ف کننده زیر آواز می زند: 
یه دل میگه بخور بخور 
یه دلم میگه نخور نخور 
کاسه چه کنم به دست.بد است 
آدم سالمی هم که اهل تشکیک 
الکی و کشکی نیست.وقتی که می شود چند تا از 
مسوولان رده بالای نظام سلامت کشورں راجع به 
سلامتی وجود امثال سوسیس و کالباس موجود در 
بازار مشکوک شده اند؛خودش هم نخواهد,دچار 
شک و شبهه می‌شود. بی‌شسک.وجود نازنین این 
حقیر نیز از این قاعده على العموم مستثنی نیست. 
مگر بنده کی‌هستم؟ هر کی ھستم۔ برای خودمم... 
فلذا چون پای سلامت ملت -والبته خود این کمترین 
-در میان است؛بر خود فر ض می‌دانم که رهنمودهای 
ارزنده‌ای در راستای سوسیس و کالباس داشته باشم. 
اگرچه بعید است. اما باشد که به درد خورد: 
تااطلاع ثانوی که مسوولان 
نظام سلامت کش ور(اعم از وزیر بهداشت دولت و 
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رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس سازمان 
ملی استاندارد ورئیس سازمان غذاو دارو anek‏ وغیره) 
در خصوص سالم بودن یاسالم نبودن سوسیس و 
کالباس به توافق وجدانی و بهداشتی نرسیدند؛عجالتاً 
نحو کان.اجتناب نمایند. خودشان به خانواده‌هایشان 
والدین بفرمایند: هیس! 
بگذاریم نسل جوان مابامزه 
خوب غذاهایی سنتی همچون املت و کو کو بیشتر 
در هیچ فیلمی سینمایی یا تلویزیونی, صحنه خوردن 
سوسیس و کالباس پخش نشود. جزو خط قرمزهای 
بهداشتی اعلام شود. البته کماکان تا اطلاع ثانوی که 
صحنه‌ها داشت. در ارزیابی و ممیزی ان زیر ان بخش 
از فیلمنامه خط کشیده ونوشته شود که: «صحنه دارد. 
به شرط حذف صحنه, قابل ساخت می‌باشد.» 
هرچه سریع تر یک 
کمیته تحقیق و تفحص از بازار سوسیس و کالباس 
تشکیل شود و از وارد کننده گوشت فاسد احتمالی از 
خارج و مأمور خاطی احتمالی گم رگ که اجازه ورود 
داده.تا کارخانه‌ای که از آن گوشت فاسد.سوسیس 
و کالباس نادرست درست کرده و به خورد خلق الله 
داده؛ همه و همه زیر ذره بین و استنطاق فوری و 
شدیداللحن قرار بگیر ند تا خاطی و مقصر احتمالی 
ماجراء مقر بیاید و به زبان خوش -و حتی خشک -به 
خطای خویش اعتراف کند و منبعد همچین خیال کند 
که کل ملت.حکم خانواده خودش رادارند که راضی 
نیست حتی یک موی از سر آنها کم گردد یا کنده 
شود. مگر به اصرار روز گار دچار ریزش مو شوند که 
ربطی به بحت ما ندارد و به متخصصان سرشناس این 
ار خیایان 6 اراسستان 
بعضی خبرها در ظاهر ربطی به هم ندارند. حال 
آن که در باطن اصلاً ربطی به هم ندارند! امانه که 
ماجماعت اهل طنز یک چیزی‌مان می شود و گاهی 
رطب و یابس رابه هم می بافیم و زمین رابه اسمان 
می‌دوزیم تایک چیزی رابه چی زی دیگر ربط 
دهیم که علی‌الظاهر هیچ ربطی به هم ندارند؛ فلذا 
به ساد گی و سلامت نمی توانیم از کنار این دوخبر 
چاپ شده در یک صفحه و در دو ستون چسبیده به 
هم در یک روزنامه منتسب به مدیریت شهری و 
از همشهری‌های خودمان بی‌هیچ گیری عبور کنیم. 
حسن هم جواری و هم‌نشینی این دو خبر را در صفحه 
سه این جریده محتر مه ملاحظه بفرمایید: 
«نابسامانی تصمیم مسوّولان این روزها 
همزمان باافزایش آلاینده‌های جوی به اوج خود 
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رسیده است.» 
«استمداد مدیر عامل سازمان بهشت 
زھرااز دولت برای تأمین فضای آرامستان مورد نیاز 
تهران» 
بدین وسیله و قبل از هر گونه پیش 
قضاوتی از سوی خوانن د گان محترم؛ وجود هر گونه 
ارتباطی میان فحوا و محتوای دو خبر فوقالذ کر را 
شدیدأ-وبلکه هم محکم تر محکوم می کنیم واعلام 
می‌داریم که هر گونه برداشت سوء از این مطلب. 
متوجه شخص سوءاستفاده کننده می‌باشد وهیچ 
ربطی به ما ندارد. ما همان اول بسم الله خیلی روشن 
عرض کردیم که ارتباط ميان این دو خبر به مثابه 
ارتباط ميان دو مصرع خبری این یک بیت شعر 
معروف می‌باشد که فر مود: 
کلنگ از آسمان افتاد و نشکست 
وگرنه من کجا و بی‌وفایی؟ 
باعنایت به اطلاعیه و تکذیبیه 
خودجوش فوق که مو لای درز آن نمی رود بار دیگر 
تکرار و تأ کید می شسود که هیچ‌یک از معانی متصور 
زیر منظور نظر نگارنده محترم(خود حقیر) نبوده و به 
ضرس قاطع مر دود و محکوم می‌باشد: 
هروقت این 
کلم 4«هد فمند» به گوش مامی‌خورد.نمی‌دانم این 
گوش بی‌صاحب ما چه مشکلی دارد که مور مورمان 
می‌شود. کل هیکل موزون و مانکن‌مان می رود روی 
ویبرہ!این نتیجه گیری که چون مسوولان ما کماکان 
دچار نابسامانی در تصمیم گیری برای کنترل آلود گی 
هوای تهران می‌باشند و به هیچ راهکار مشگل گشایی 
دست نیازیدند پس به اجبار قصد توسعه فضای 
آرامستان‌های شهر تهعران رادارند که بالاخره 
یک کاری کرده باشند. یک نتیجه گیری مزخرف 
و مغرضانه است که خیلی هد فمند از سوی بر خی 
دشمنان دانا و دوستان نادان دامن زده می‌شود. 
چسباندن موضوع 
افزایسش آلودگی هوای تهران به دولت جدید و 
کم‌رنگ کردن شعار مردمی»روحانی مچکریم!». 
پلتیک جدیدی از سوی بر خی مخالفان دولت تدبیر و 
امید می باشد که ملت باید هشیار باشند و الکی گول 
هر حرفی رانخورند. آلود گی ھوامتاسغانه قبل از این 
دولت و قبل‌تر از آن دولت, در فضای پایتخت حضور 
به زور داشته و متأأسغفانه راهکارهای عقلانی کلانی 
همچون آبپاشی سطح معابر و خیابان‌ها نیز علیرغم 
نیت خالص مس ؤولان مر بوطه. در عمل نتوانست ره 
به جایی ببرد؛ زوج و فرد کردن هم به هکذا. گر چه باز 
کاچی بهتر از هیچی است و پيشنهاد می کنیم که طرح 
«زوج و زوجه» هم به مر حله اجرا گذاشته شود؛ یعنی 
کے خود صاحبان خودروها نیز هد فمند و نوبت مند 
بیرون بيایند. یک روز زوج‌هاء یک روز زوجه‌ها! به 
هرحال.این کارهااز دست روی‌دست گذاشتن که 
بهتر است. 


به‌یاد دست‌پخت عدسی مر یر پاسخ به د وست: ار جمندی از ارجمندان به نام «حسین علیزاده» 


sooshtraa@yahoo ۳‏ فرموده «چاپ کردن عکس‌های یاد گاری از یک نفر جندان جالب نیست.» 

گل گفتیاو گل تر می گفتی اگر فرموده‌بودی: حالادیگر کسی نیسست که 

کہہے موبایلی و کافی‌نتی دم دستش نباشد. از خانه که بیرون | مدید. به اولین مورچه 
bos‏ ۰.۰ کەرسیدید عکسش رابیندازیدوایمیل کنید.بەھمین ساد گی!اگر مور چه 

۰ ۳ج نبود. موریانه. گل‌های داودی. کفتر, ترافیک: دعواء تک درختی زار وخسته» 


م ساره 7 بچه‌هایی که از مد رسه بر می گر دند میوه‌فروشی که گوشت کوب می فروشد 
ابنحاتهر ان است و قصابی که لالابی بلد است و خوابش نمی برداحسین جان خودت پیشگام شو 
واولین عکست راایمیل کن. اگر سیب خوان‌های گران‌قدر عکس نفر ستند. 
چاره‌ای‌نیست جزاین که جعفری کوهبنانی جور همه رابکشد ودم به دقیقه اس. 
بزند که چنصد تا عکس برات فرستادم. بسه یا بازم برم سراغ مورچه‌ها؟ 


این هم از هنر های «محمدعلی بهوند یوسفی» است که این تانکر مسکین را 
بش سر تس ار دج سا ما این عکس آلوده را«میترا گرمساری» از «مارلیک» فرستاده و می گوید 
ننوشته, چنین نوشتەاند که دزد هم بود. دزدهای قدیم! آنهااگر در کوچەباغی  _‏ «چیزی‌را کە می بینید گردبادوتورنادونیست.این‌دود کارخانه‌ای‌است که 
مرو ک ری ری یر ی را ری در دل شهر قرار دارد. روبه‌روی این کار خانه. یعنی جایی که ایستادم و عکس را 
1تت بئئى>+- + اس 8 ۷٢٢٠۶ ٢٠+‏ ی 
e‏ بیکاراست ‏ _ این کارخانے هرروزمقادیرزیادی دود تخليه می کند.بەنظر شسماعلت این 
نخیر! هنوز هم به درد می‌خورد: کلاغ‌ها از نردبامش بالا می‌روند و میوه‌ی ی | | موضوع‌چیست؟»علتش خیلی روشن است:مگر نه این که‌هر وقت وبی‌وقتی که 
می چینند. باز توی ایراد گیر هی نق بزن و بگو کار کجا بود! اوک ود مدر ھال ےجود اسلا دک آمورات ان مره 
بامدیر آن کار خانه ساخت وپاخت کرده‌اند تاهر روز دود راه‌بیندازد بلکه‌مدرسه 
تعطیل شود. حالا بگو سیب که برای سلامتی بسی سود مند است. 


۶ ANN 


2 ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 
UN‏ ۵ ےہ ۰ 
ES ET‏ 
یاد کار تون «دیجی مون‌ها» می‌افتد. کمی هم می شود یاد « گود زیلا» افتاد البته 
از نوع سبز و آب‌رفته‌اش. یاد سهراب سپهری هم می‌افتیم که گفت: دو چرادر واینک این شماو عکس خود خود جعفر یکوهبنان که بنیانش از کوه است 
قفس هیچ کسی کر کس نیست.» یاد این هم می افتیم که چرابرای باغ وحش‌های ٥‏ روماو وی کدرو که را کی رم 
بزرگ و کوچک فکری نمی کنیم؟ما که شسکر خداء کلی زمین خداداریم. چه مطبوعات شه رش را پر رونق کند. ضمناً ورزش رابه گردش دربیاورد. «خوشا 
می شوداگر مسکن مهر. دووجبش رابرای این بزمجه‌ی مسکین به مسکن شهری که متبوعش توباشی». راست می گويم‌ها! این جناب کوهبنان در جهت 


تبدیل می کرد تا تویش بچرد و دنیا رااز پشت میله‌های زندان نبیند. امیدوارم " ۰ ارتقای‌مطبوعات وورزش شهرش بسی کوشاست.نمونهاش‌همین عکس 
وکیل حمایت از حقوق بزمجه‌ها این عکس را ببیند و برای مابی مسکن‌ھافکری " ۰ است:همه‌ی مردم نان روی دسته‌ی موتورشان می گذارند و به خانه می‌برند. 
بکند.به این سه کلمه نگاه کنید:«مسکین,مسکن.مُسَکُن» می‌بینید چه‌به‌هم | | این جناب «محمود جعفری کوهبنان».روزنامه به خانه‌می‌برد. به نظر شمابادو 
می‌آیند؟ حالاهی تو بگو سیب و نخند! کیلو روزنامه باطله, چقدر نان سنگک دو آتیشه ميشه خرید؟ 


۳ 5 
٦‏ ۹۲ الاعات ی ۳۹ 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


محمد رضائیان -شاھرود 
سم در در ا ےر 


«محمد رضائیان» با نوشتن در «تنگنای بیهودگی...» مضمون و موضوعی عادی و حتی 
به ظاهر پیش پا افتاده راء حول یک اتفاق کوچک, در داستانی طن زآمیز و خواندنی 
پرورانده است. «در تنگنای بیهودگی...» نحستین داستانی است که از این نویسنده 


سعید در حالی که انگشتانش رالای موهای مشتری 
فرومی کرد وبابالاوپائین بردن سشوار مثلاً به آن شکل 
می‌داد.لبخندی بے پهنای‌صورت زد وباصد ای بلند 
گفت: «سلام آقا مهدی, خیلی ارادت دارم.» 

در حالی که مطمتن بودم این بار مراخیلی گرم تحویل 
گرفته. روی صندلی نشستم واول شروع به شمارش 
نفرات حاضر در آرایش‌گاه کردم.چهار نفر بودند و با 
یک حساب سرانگشتی باید حدود دو ساعت منتظر 
می‌مان دم. چند روز بیشتر به عید ن_وروزنمانده‌بود 
وبعدازاینکههمسرم مطمئن شد کاری در خانه 
باقی نمانده وتمام وسایل سنگین هم جابجا شده. خیلی 
آمرانه گفت: «حالا برو آرایشگاه!» 

در تمام عمرم از رفتن به آرایشگاه در اسفند ماهو 
چند روز مانده به ن وروز متنفر بسودم؛چه آن موقع 
که مجرد بودم و سلمانی می‌رفتم چه حالا که متاهل 
بودم و«سلمانی» شده‌بود آرایشگاه. نزدیک عید رفتن 
به آرایشگاه‌برای من چیزی شبیه حضور در کلاس 
ریاضی بود با تحمل‌همان ترس واسترس. این که چه 
ق دربای دعیدی‌بدهم که آرایشگر چهر هاش توهم 
نروداز همان سالهایی که به جای پدرم مجبور شدم 
خودم پول آرایشگر را بدهم من را دلواپس می کرد. 
پارسال به همین دلیل وبرای این که آماد گی ذهنی 
برای همسرم به وجود بیاورم تامن راضایع نکند. 
یکی دوماه‌مانده به عید موقع ناهار صحبت انداختم 
که«من نفهمیدم این عیدی دادن به آرایشگر دیگر 
چے صیغه‌ای است. کی به ماعی‌دی می دھد که ما 
بخواهیم به اون عیدی‌بدهیم.» بعد یک ماه‌مانده‌به 
عید رفتم آرایشگاه وبرای 
اینکه موهایم تاعید به 
اندازه رشد کندتاجایی 
که‌می‌شدموهايم را کوتاه ۲ 
کردم. آریشگر که خودش 
این کاره بود موضوع را 
ا وگ داد کل موی 
کوتاه بهت نمی آید ولی من 
هم از او پرروتر. گفتم چون 
ریزش موهایم زیاد شده 
می‌خواهم حسابی کوتاه‌بش ود واین شد که آرایشگر 
هم با دلخوری واز لجش طوری موهایم را کوتاه کرد که 
تقریباً طول هر تار از موهایم به کمتر از چهار سانتیمتر 
رسید وموقعی هم که پیشبند راباز می کرد با پوز خند 
گفت «دیگه از این به بعد موهات نمی‌ریزه!» هر چند که 
این کار من رااز رفتن به آرایشگاه نزدیک عید ودادن 
عیدی معاف کرد اما باعث شد بعد از عید آرایشگرم 
دیگر حتی محل سگ هم به من‌نگذارد ومجبور به 
عوض کردن آرایشگاه بشوم. 

بعداز مروراین خاطرات دوباره‌همان استرس 
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در «مسابقه بزرگ داستان نویسی» به چاپ می‌رسد. 


همیشگی‌به سراغم آمد ودر دلم نفرین می کر دم بر 
جد و آباء آن کسی که دادن عیدی به آرایشگر رامد 
کرده‌بود.بعداز آن حساب و کتاب کر دن که امسال چه 
قدر عیدی بدهم که هم عیدی داده‌باشم وهم زیادی 
نداده‌باشم راشروع کردم. تصمیم گر فتم اول ببینم 
دستم‌بياید. کار مشتری اول تمام شده‌بود وسعید با 
وسواس مشغول تمیز کردن لباس او بود. مشتری بلند 
شد وجلوی آئینه دستی به موهایش زد وبعد دست 
به جیب بر د. سعید درست بین من و او ایستاده‌بود 
ومن‌هر چه س رک کشیدم‌نتوانستم ببینم طرف چه 
قدر پول به سعید می‌دهد. سعی کردم از داخل آئینه 
ببینمآماتارفتم روی دست سعید «زوم» کم »پول را 
گذاشت داخل جیبش وبعد بالبخند مشتری را تا جلو 
در بدرقه کرد. 

اولین نفر پرید واستر س من بیشتر شد. دومین نفر روی 
صندلی نشست. من, با شتاب جایم راعوض کردم تا 
بتوانم از زاویه بهتری رد وبدل شدن پول راببینم.معلوم 
بود این مشتری یکی دوباری بیشتر آن جانیامدہ چون 
سعید به او گفت:« کم پیدا هستید. زیارتتان نمی کنم!» 
اما مشتری با بی‌حوصلگی گفت: «گر فتارم» تا آخر کار 


دیگر هیچ صحبتی رد و بدل نشد. کوتاه کردن موهای 
او هم تمام شد وبعد از بلند شدن دست به جیبش کرد 
و ۵هزار تومان کف دست سعید گذاشت. با دیدن این 
مبلغ خیالم راحت شد. ۳هز ار تومان مبلغ همیشگی بود 
ودوهزار تومان‌هم عیدی. حساب کردم ودیدم مبلغ 
مرس اشت: سخید پول رابا ی شا و خن سین 
گذاشت وباصدای‌بلند گفت نفر بعدی. مشتری جدید 
روی صندلی نشست ونفر قبلی خداحافظی کر دورفت. 
سعید جوابش رانداد اماهمین که بیرون رفت ۵هزار 
تومانی رااز جیبش بیرون آورد وپرت کرد روی میز 


٠ ۳‏ 
الاعات شل ارو ۳۵۸۵ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


وبا عصبانیت گفت:«مرد ک انگار داره صدقه مید ها نه 
عید حالیشونه ونه رسم ورسوم. خجالت نمی کشند» 
وبعد رو کرد به من وگفت «می بینی آقامهدی چه دوره 
زمانه‌ای شدہ..؟) 
من که ر نگ ازرویم پریده‌بود باترس گفتم «بله, بله 
بد زمانه‌ای شده.» کف دستم عرق کر ده‌بود وباز از 
اول شروع کر دم به حساب کردن: هزار تومان نرخ 
معمولی است واگر ۶هزار تومان بدهم بد نیست.ولی 
وای شک کردم کا کر کی واد عبت مک امیت 
بازهم عصبانی شود از فکر شش هزار تومان خارج 
شدم. گفتم با خودم که بهتر است ده هزار تومان بدهم 
وخیال‌خودم راراحت کنم.اصلاً بعید است کسی بیشتر 
بدهد کمی خیالم راحت شد. پاهایم راروی هم انداختم 
ومجله‌ای را به دست گرفتم ومشغول مطالعه شدم. 
مشتری که‌بلند شد زیر چشمی مراقب بودم که چه 
قدر میدھد. وقتی دست او از داخل کیفش بیرون آمد 
وتراول چک ۰ ۵هزار تومانی را گذاشت کف دست 
سعید.حالت سکته بهم دست داد. در حالی که دستم 
می لرزید مجله رارها کردم و پاهایم را دوباره کنار هم 
گذاشتم وبا ترس به سعید نگاه کر دم که ببینم بقیه پول 
سر وا مس .سعید در حالی که می‌خند ید 
1 چ گفت «اجازه بدید بقیه رو 
تقدیم کنم.» من آب دهنم 
را قورت دادم ومنتظر 
جواب مشتری بودم. اما 
انگار اوهم می‌دانست که 
دردل‌من چە خبر است 
۶ چراکه باخونسردی شروع 
به مر تب کردن يقه لباسش 
4 کرد وبصد از چند ثانیه که 
برای من چند ساعت 
گذشت بالبخند گفت:«نه خواهش می کنم چیز قابل 
داری نیست.» سعید با فرچه پشت گر دن اورامجددا 
تمیز کردوبعد تاجلوی‌در رفت ودر راباز کرد وبا 
صدای بلند دوسه‌باری گفت «خوش آ مدید آقا» وبعد 
از رفتن مشتری بر گشت وبا خوشحالی مثل کسی که 
دنبال حر یف می گر دد داد زد:«نفر بعدی» 
مشتری بعدی روی صندلی نشست وسعید کارش 
راشروع کرد.حالت تهوع گرفته ب ودم.اصلاًفکر م 
کار نمی کرد.۱۵ هزار تومان بیشتر داخل جیبم نبود. 


شود و گرنه پول بیشتری با خودم می آوردم. متوجه شدم که دیگر 
حساب و کتاب کردن‌فایده‌ای‌ندارد وباید یک راهی‌برای‌بیرون 
رفتن ا زآرایشگاه پیدا کنم, اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که 
خودم رابزنم به بیماری وبعد بروم بیرون. سکته قلبی و آسم ودرد 
کلیه بهانه‌هایی بود که جواب می‌داد. سکته قلبی و | سم راخیلی زود 
از برنامه خارج کردم چون مطمثن تاسساله بای نقش بیمارراجلوی 
سعید بازی می کر دم امادرد کلیه حرف نداشت چون دو سه ماه‌دیگر 
می گفتم سنگ داشتم وافتاده و کار تمام می‌شد. 

روی صندلی جابجا شدم و یواش یواش پهلویم را چسبیدم و کمی ناله 
کردم..سعید با تعجب بر گشت وب من نگاه کر د وپرسید«آقامهدی 
چیزی شده؟» کمی ناله رابلند تر کر دم وگفتم:«این درد کلیه باز داره 
شروع میشه!» سعید مشتری راول کرد و آمد طرف من و گفت:«درد 
کلیه؟ تو که مشکل کلیه نداشتی» 

تودلم گفتم حالا شانس مارا ببین. تاد یر وز یادش نبود شب قبل 
شام چی خورده حالا پرونده پزشکی من رامو به مو توذهنش دارد 
مرور می کند! 

گفتم:«چند وقتی است اذیت می کنه ولی همیشگی نیست.» سعید 
گفت:«ای باباء این همه هم نشستی ومعطل شد ی حالاهم اینجوری ؟!» 
من از جایم بلند شدم وگفتم: «قسمت نبود دیگه باشه برای یه وقت 
دیگه» ناله بلند تری کردم ورفتم طرف در. 

دوقدم بیشتر بادر فاصله نداشتم.دستم رابلند کر دم که‌دستگیره 
رابگیرم اما سعید یک دفعه مج دست من را روی هواچسبید و گفت: 
«نه به خداء اینجوری نمی ذارم بری» وبعد در حالی که من را تقریبا 
می کشید.به طر ف صندلی بر د وبه مشتر ی قبلی که انجانشسته 
بود گفت: «آقا قربانت.یک لحظه شما بلند شو تا من کار آقا مهدی را 
سریع راه بندازم و بعد به شما بر سم...» 

من‌به شدت مقاومت می کردم وسعی داشتم هر جوری شده د ستم 
رابی رون‌بی‌اورم ولی سعید انگار دوپینگ کر ده بود. چرا که اصلاً 
نمی گذاشت یک سانت مچ من جابجا شود. من را به زور روی صندلی 
نشاند و در وضعی که من صدای ناله‌ام را بیشتر کر ده بودم» پیش بند 
رابایک حر کت حرفهای دو ر گر دن من انداخت و گره‌زد وباقیچی 
شروع کرد به کوتاه کردن موهای من. ۱ 
داشت از این‌همه بدبختی گریه‌ام می گرفت. احساس کردم واقعا 
قلبم دارد از حر کت می‌ایستد. حالت سکته و تهوع و سر گیجه همه با 
هم به سراغم آمده بود وبا خودم گفتم دیدی الکی الکی به خاطر یک 
عیدی دادن داری سکته می کنی ؟! 

سعید ضمن توضیح دادن راههای انداختن سگ کلیه, در کمتر از ده 
دقیقه, در حالی که من کلیه‌ام را چسبیده بودم وخم وراست می‌شدم 
موهایم را کوتاه کرد. زیر چشمی نگاهی به خودم در آئینه کردم.از 
بس تکان خورده‌بودم موهایم مثل پشم گوسفندی شده‌بود کهبا 
بی‌حوصلگی چیده بودند. سعید پیشبند راباز کرد ومن پائین آمدم. 
حالازمان اجرای یک نقشه جدید بود که پول رابدهم وفرار کنم. 
دستم راداخل جیبم بر دم و چون می‌دانستم پانز ده هزار تومان بیشتر 
نیست با خیال راحت همه‌اش را گذاشتم کف دست سعید و در حالی 
که سعی می کر دم صد ای ناله‌ام بیشستر شود. گفتم:« کم وزیادش را 
ببخشید» ومنتظر جواب سعید نشدم وبیر ون دویدم.دوتا کوچه 
بالاتر کنار دیوار ایستادم ونفسم راتازه کردم. وقتی مطمئن شد م 
کسی دنبالم نیست لباسم رامر تب کردم وسمت خانه راه‌افتادم.از 
بس پهلویم رافشار داده بودم احساس کردم واقعاً کلیه‌ام درد گرفته 
است ماازاین که بایک نقشهماهرانه توانسته بودم موضوع عیدی 
آریشگاهراحل کنم خوشهال بودم! 


پیام وپاسخ 
قای محمد آزادی 


رفتار فروتنانه شما نویسنده گرامی که در نوعی خاموشی گویا و راز آمیز نشان از سعه صدر. 
شکیبایی و وارستگی دارد. نوشتن پیام و پاسخ برای شما را سهل و ممتنع می کند. سهل از آن رو 
که دریافتهام در جهان داستانی نان چان غرق کار و خلاقیت بلاواسطه‌تان می‌شوید که طز 
درونی جانتان هر گونه دغدغه بیر ون از دایره «نوشتن» را بر ایتان از معنا تهی می کند. با تأمل 
بردم اسان هی کر ال کن ورای الس ره پر هراک ہے وان 
درک کرد که با پشتوانه هستی‌شناسی خاص خودتان.از توانمندی لازم برای درهم آمیختن 
خلاق مجموعه تجربه‌های عینی و ذهنی تان و به سامان رساندن بخش‌هایی از این مجموعه غنی 
دریک«داستان»بهره‌ای گر ان‌قدر دار ید وممتنع می شود نوشتن پاسخ و پیامی در خور ورسا 
برای شمااز آن رو که پرداختن به ریزه کاری‌ها وتکنیک تان _به دلیل پیچید گی دورن ساخت 
داستان‌هایتان که ظاهری ساده دارند -وقت و مجال و جایی گسترده‌برای چاپ شدن می‌طلبد. 
به هر تقدیر.داستان«زخم‌های شباهت» شمارا بیش از دوبار خوانده‌ام.اين داستان, چه به 
دلیل مضمون خاص و در دناکش و چه به علت بلند بودن و حجم زیاد که اگر هم به حروفچینی 
سپرده‌ شود حدود چهار صفحه مجله راپر خواهد کر داز بخت چاپ شدن دور مانده‌است. 
البته چاپ نشدن بسیاری از داستان‌های ارسالی در این دو صفحه به هیچ وجه دال بر ارزشمند 
نبودنشان نیست. در پایان این پیام و پاسخ بلند. به اختصار می توانم تکر ار کنم که «ز خم‌های 
شباهت»داستانی است قوی و جند ساحتی که می توان در فاصله‌های ز مانی معین یانامعینی. 
بارها آن را خواند و هر بار -به تویل!-مفهومی تازه رادر عمق ولایه‌های زیرین آن کشف کرد. 
کاش می توانستید به شر ایط شر کت در «مسابقه بزر گ داستان نویسی» اطلاعات هفتگی که 
می دانید یک مجله عمومی و خانواد گی اسست.بیشتر توجه کنید!برایتان تندرستی, پویند گی و 
شوق فزاینده «نوشتن» آرزو می کنم. 

(خانم محبو به محمدزاد ه -مشهد 

«نامه‌ای به مدیر» شما به رغم مضمون و موضوع دردناک وغم‌انگيزش_-نوشته‌ای است 
ضعیف. برای آن که بتوانید «داستان»های کامل و قوی ودر خشان بنویسید. در گام نخست - 
بدون‌هیچ اماواگر وبهانه‌ای!-لازم است که داستان‌های قوی. کامل و درخشان بخوانید. هر 
داستان قوی و ماند گاری راجندین و چند بار بخوانید وبکوشید تاعلاوه بر دقیق شدن روی 
کاربرد«زبان داستانی» اهمیت کاربردهر عنصر داستانی دیگر. مثل شخصیت پر دازیایجاد 
ا ۶ دا اا اا اد بر ری کی او 
کنش ووا کنش‌های آدمها و یدیده‌ها و پدیدارهای داستانی حول محور «اتفاق» یا «واقعه» اصلی 
و مر کزی داستان را دريابید. بسیار بخوانید و بسیار بنویسید. موفق باشید. 


آقای مصطفی بیان -نیشایور 

داستانواره‌ای که با نام «صفحه هفت روزنامه» فررستاده‌اید. از نظر برون ساخت و درون 
ساخت گرفتار آشفتگی است.شما که از قر یحه لازم برای داستان نوشتن بر خوردارید قطعاً 
می توانید با پرهیز از شتاب زد گی» در این زمینه صبورانه کار کنید و موفق باشید. به نظر می رسد 
در گستره پر کاری, تند تند می‌نویسید و نوشته‌هایتان رابرای چاپ می فر ستید. چون نویسنده‌ای 
نقد پذ یرید وهوشمند. یک نکته آموزشی فنی و اساسی را درباره«داستان» برایتان باز گومی کنم: 
کمترین دسیسه کامل(بر پایه طرح و توطثه در داستان) عبارت است از انتقال از یک حالت 
پایدار به حالت پایدار دیگر. یک داستان بایک وضعیت پایدار شروع می شود که‌نیرویی آن را 
برهم می‌زند:در نتیجه حالتی ناپایدا به وجود می آید.باانجام فعالیت در جهت معکوس, مجددا 
یک حالت پایدار دوم برقرار می شود. حالت پایدار دوم مشابه حالت پایدار اول است. اما این دو 
حالت هر گز همسان نیستند. بنابر این در داستان دونوع حاد ثه و جود دار د:اول حوادثی که یک 
حالت را(پایدار یا ناپایدار) شرح می‌دهند. 

دوم حوادنی که انتقال از حالتی به حالت دیگر راشرح می دھند.ضمناًء در یک نگاه کلی, 
تر کیب اساسی زبان داستان مجازی است نه استعاری. 

برایتان شادی, تندرستی و موفقیت آرزو می کنم و منتظر خواندن داستان‌های کامل و 
درخشانی که خواهید نوشت. می‌مانم. 
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در دنیای اسرا رآمیز ماء هرا زگاه‌ماجراها یی اتفاق می‌افتد که انسان در شگفت می‌ماند که چه نامی برا یآنها ب رک ز یند؟ آیااین 
ماجراها را یک تصادف محض بنامد یا آن که در پشت آنها واقعیت دیگری نهفته است که هنوز بش ر از رمز و را زآ نآگاه نیست؟ 


تاج گل اسرارامیز! 

یکی از این ماجراهای شگفت انگیز برای زنی رخ داد 
به‌نام «کیت» که خود از حس ششم قوی و نیروهای 
روانی خارق‌العاده بر خوردار است. این زن: سالها قبل 
شوهرش رااز د ست داده بود و با تنها دخترش « کارول» 
در شهر «اتلانتا» واقع در آمریکامی زیست. 

پدر«کیت» در ار تش خدمت می کر د.یس از ان که 
زندگی را بدرود گفت او رادر گورستان «آرلینگتون» 
که یک گورستان نظامی در «واشینگتن» است به خاک 
سپردند. به فاصله کوتاهی از او مادرش نیز با زندگی 
وداع کرد که جنازه‌او رانیز در کنار شوھرش گذاشتند. 
امادخترش «کارول» که در زمان وقوع این حوادث 
دردناک,بیماروبستری‌بود نتوانست در مراسم 
خاکسپاری آنهاش رکٹ کند. وهمیشه ازاینبایت 
افسوس می‌خورد. 

یک سال‌بعد.روزی«کارول» از دبیر ستان به خانه 
آمدوبه مادرش اطلاع داد که قراراست از طرف 
دبیر ستان»همراه‌باهمکلاسی‌هایش بر ای دید ار از مقبره 
سرباز گمنام به شهر «واشینگتن» بروند. مقبر ه سرباز 
گمنام در گورستان «آرلینگتون» قرار داشت. یعنی 
همان جایی که پد ربز ر گ ومادربزر گش رادفن کرده 
بودند.فردای آن‌روز«کیت» به دبیرستان دخترش 
« کارول» رفت وازاولیای دبیرستان درخواست کرد 
که‌هنگام دیدار از گورستان«آرلینگتون» به دخترش 
اجازه دهند که چند دقیقه‌ای از بقیه جدا شده‌سری به 
مزار پدربزر گ ومادربز رگش که تامقبره‌سرباز گمنام 
فاصله چندانی ند اشت-بزند. مسئولان دبیر ستان نیز با 
این در خواست موافقت کردند. 

بهتر است بقیه ماجرارااز زبان خود «کیت» 
بشنویم: 

زاینکه توانسستم موافقیت اولیای پیر تان را 
جلب کنم بسیار خوشحال بودم.«کارول» نیز در این 
شادمانی بامن شریک بود.چون می‌دانستم که در این 


سفر دخترم «کارول» وقت زیادی نداردو ناگزیر 
است باشتاب هر چه تمامتر. سری به قبر پدربزرگ و 
مادربزر گش بزند و دوباره به همکلاسان خود بییوندد. 
کر کردم بهتراست للا یک لامور کرک 
دست بزنم وتر تیبی بدهم کەاوبتواند کار خود را 
آسان‌تر انجام دهد. تصمیم گرفتم روی قبر پدر ومادرم 
علامت مشخصی بگذارم که « کارول»به راحتی بتواند 
آن راپی دا کند. بهترین علامت.یک تاج گل بود. چون 
فکر می کردم سفارش گل به یک گلفروشی با تخیر 
همراه شود ویافراموش کنند که بفرستند. بهتر دید م 
زحمت این کار رابه گردن یکی از مقامات آن گورستان 
نظامی که زمانی از دوستان شوهرم بود بیندازم.ازاین 
رو نامےەای همراه‌باپول برای این شخص که درجه 
سرهنگی داشت فرستادم و خواهش کردم که در روز 
موعود.تاج گلی حاوی گلهای سرخ و سفید بر روی 
مزارپدر ومادرم بگ‌ذارد.هنگامی که« کارول» از این 
سفر گروھی به خانه با زگشت باخوشحالی گفت:مادر, 
خیلی زود توانستم قبر مادربز رگ و پدربزرگ راپیدا 
کنم. گلهای سرخ و سفید زیبایی که روی قبر آنها قرار 
داشت بهترین علامت برای یافتن مسزار آنهابود. اما 
عجیبترین بخش ماجرااز اینجا آغاز می‌شود. 

در حدود دوھفتے پس از باز گشت «کارول» از 
واشینگتن.«کیت» نامه‌ای از آن سرهنگ که به او 
سفارش گل رز دادهب ود_دریافت کرد.اين نامه از 
ایالت «آیوا» پست شده بود که همراه آن: پول گل پس 
فر ستاده شد ه بود. مضمون نامه چنین بود: 

«خانم عزیر... چند روزپس از آخرین‌باری که 
شمارا در مراسم خا کسپاری پدر و مادرتان دیدم از 
خدمت. بازنشسته شدم ودیگر مسئولیتی در گورستان 
«آرلینگتسون» ندارم. و در حال حاضر. در ایالت «آیوا» 
به سر می‌برم. چون نامه شما به نشانی من در گورستان 
«آرلینگتون» پست شده‌بود. آن راعیناً برایم به ایالت 
«یوا» فرستادند. اما زمانی که این نامه به دستم رسید 
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دیگر دیر شده‌بود واز تاریخ سفر دختر تان گذشته بود! 
از این که نتوانستم برایتان خدمتی انجام دهم به راستی 
متأسفم. همراه‌این نامه,مبلضی را که بابت خرید گل 
فرسستادہ بودید عینا برایتان پس می فرستم.امیدوارم 
موقعیت مرادرک کردہ باشید.» 

«کیت» از خواندن این نامه. سخت تعجب کرد. 
اواز این دوست قدیمی شوهرش گله‌ای نداشت. زیرا 
می‌دانست که او بی تقصیر است وپول گل رانیز پس 
فرستاده است. تعجب او از این بود که اگر نامه به موقع 
به دست این شخص نر سیده» پس چه کسی آن گلهای 
سرخ و سفید را-درست مانند آنچه که او سفارش داده 
بود -روی قبر پدر و مادرش گذاشته بود؟ او کسی رادر 
«واشینگتن» نمی‌شناخت! 

از همه کسانی که حتی یک درصد فکر می کرد 
ممکن است برای بز ر گداشت یاد پدر و مادرش به این 
کار مبادرت کرده‌باشند_ازاولیای‌دبیر ستان گر فته 
تامسئولان گورستان «آرلینگتون»-پرس وجو کرد 
اما پاسخ همگی منفی بود. اصلاً پاسخی برای این رویداد 
عجیب وجود نداشت! 

«کیت» گفت:هنوز هم این ماجرابه صورت معمایی 
لاینحل باقی مانده‌است.شاید بتوان آن رابه حساب 
تصادف گذاشت. یا شاید بتوان گفت شخص دیگری 
که سلیقه‌ای عیناً مانند او داشته این تاج گل رابرای 
اشنایان فقید خود سفارش داده‌واشتباها ان راروی 
قبر پدر و مادرش گذاشته باشند. اما نه تصادف و نه 
اشتباه هیچ کدام نمی تواند توجیه کننده این رویداد 
شگفت آور باشند. به هر حال, این تاج گل اسرار آمیز, 
مانند «ستاره قطبی» که دریانوردان رادر شب تاریک 
راهنمایی می کند« کارول»رابه مسکان موردنظرش 
رهنمون گردید! 

در میان گردباد! 

بیشتر مردم جهان, پدی ده ویرانگ ری به نام 
«گردباد» رایااز فاصله دور دیده‌اند ویا در فیلمهای 
خبری تویزیون تماشا کر ده‌اند. ما کشر کسی تا کنون از 
درون یک گردباد.اطلاعاتی به دست داده‌است.راستی 
در داخل یک گردباد چه جیز وجود دارد؟ 

می‌دانیم که طبیعت شگفت‌انگیز. در کنار 
زیبایی‌ه ای‌بی‌شمارش دارای جنبه‌های متعددی از 
خشونت است. اما کمتر 
پدیده‌ای از لحاظ شدت و 
سرعت ویرانگری به پای . 
گر دباد می رسد! 

بد نیست بدانید که 
سرعت یک گردباد. 
گاهی به ۲۸۰ مایل در 
ساعت یعنی بیش از ۴۵۰ 
کیلومتر در ساعت -می‌رسد! 
خودتان قضاوت کنید: کدام 
اتومبیل معمولی در جهان می‌تواند با 
یک گردباد مسابه بذ هن وا 
آن جلو بزند؟ البته منظور 


ماء اتومبیل‌هایی نیست که مجهز به موتور موشکی هستند. 

درروزسوم مه ٩۳۳‏ ۱ میلادی, گر دباد سهمگینی در شمال 
شهر «دالاس» واقع در ایالت تکزاس آمریکااتفاق‌افتاد. این 
گر دبادبرای اولین بار یک شاهد زنده‌داشت.این شسخص که 
«روی هال» نام داشت درون گردباد گیر افتاد, اما از آنجا که خدا 
می‌خواست از مهلکه جان سالم به در برد تا مشاهدات خود رااز 
قلسب فاجعه گزارش کندا گرذباد خاته اش راویران کردهبود وو 
راهمراه بچه‌ای که در بغل داشت به کام خود کشید! 

این شخص مشاهدات خود رااین گونه تعریف کرد: 

«به راستی منظره‌ای بس عجیب بودابیشتر به یک قیف 
بز رگ شبیه بود که انتهای لبه آن در حدود ۶ متر بالاتر از زمین 
قرارداشت.داخل این قیف خالی بود. ضخامت لبه اش بیش از ۳ 
متر نبود و احتمالاً به علت روشنایی داخل قیف. کاملاً مات و کدر 
به نظر می رسید. درونش چنان صاف و صیقلی بود که شباهت به 
یک لوله لعابی داشت. بخش خارجی آن, باسرعتی حیرت‌انگیز 
در برابر دید گان متعجب من می‌چر خید! 

باتمام قواء روی آرنج دست چپم تکیه کردم تا بهتر بتوانم از 
بچه‌ای که در آغوش داشتم مراقبت کنم. دوباره به بالا نگریستم 
واین باربامنظره‌ای روبروشدم که یقین دارم کمتر شخص 
زنده‌ای آن‌راتوصیف کرده‌است.در حقیقت من‌ازدرون ان 
قیف غول آساء گر دباد رامی‌دیدم. بیش از ۰ متر به طرف بالا 
گستر ده شده بود و نوسان ملایمی داشت. سپس به آرامی به سوی 
جنوب شرقی متمایل گشت. انتهای لوله قیف» در حدود ۱۵۰ متر 
قطر داشت که هر چه بالاتر می رفت بزر گتر و گشادتر می‌شد. 
بخشی از آن» به نظر می رسید که از توده‌ابری نورانی پوشیده شده 
است که مانند یک لامپ «فلورسنت» یا مهتابی می درخشید. این 
ابر درخشان در وسط قیف بود و با کناره‌های ان تماسی نداشت. 

به جز مورد بالاء تا کنون فقط یک گزارش دیگراز داخل گر دباد 
ثبت شده‌است که مر بوط به ۵ ۱سال قبل از آن تاریخ می‌باشد. این 
گر دباد. در روز ۲۲ ژوئن ۱۹۲۸ میلادی در شهر « گرینز بور گ» 
واقع در ایالت«کانزاس» آمریکارخداد. در آن روز کشاورز 
جوانی به نام «ویل کلر» در پناهگاهی ایستاده بود وباچش مان از 
حدقه در آمده‌اش به گر دبادی که به سویاومی آ مد می‌نگریست. 
به یک چشم بر هم زدن, گردباد. پناهگاه اورادر بر گرفت. اما او به 
گونه‌ای معجزه آسا از مرگ رهایی یافت. 

«ویل» ماجرا را چنین تعریف کرد: 

هوای اطراف. مر ده و ساکن بود. اما درون گر دباد. رعد وبرق 
شدیدی جریان داشت که به راستی هنگامه‌ای بر پاساخته بود. 
صدای غرش رعد به گوش می‌رسید ونور خیره کننده آذرخش: 
فضای درون راروشن ساخته بود. از لبه ناصاف انتهای قیف. 
گردبادهای کوچکتری شکل گرفته چرخ زنان به اطراف پرا کنده 
می‌ شد ند.این منظر » شباهت به تولد نوزادانی داشت که تازه‌از 
شکم نهنگ سفیدی خارج شده و در دریا پر کنده شده باشند! 

این دومین شاهد زنده‌نیز در گزارش خوداز توده‌های ابر 
درخشان نام بر د. در داخل این گردباد نیز مانند همان گردبادی 
که «هال» شاهد آن بود تو ده ابردرخشانی به چشم می خورد. 
هیچ کدام از این دونفر:دلیلی نداشت که دروغ پر دازی کندو 
اگر حر فهایشان واقعیت داشته باشد. دانشمندان ناگز یرند در 
تصورات و دانسته‌های پیشین خود درباره گر دباد تجد یدنظر 
نمایند. به خصوص آن که در نظریه‌های حاضر. هیچ گاه از چنین 
ساختمان بیچیده‌ای در درون گردباد. به ویژه وجود «ابر» و 
«آ ذرخش» سخنی به میان نیامده است! 


شما فر ستاده‌اید! 


قطار سرنوشت! 

جندماه‌به‌سال ۳۸۹ | مانده‌بود که‌منو 
«افسانه» برای گذراندن ماه عسل, با قطار رھسپار 
مشهد مقدس شده‌بودیم. پس از گذ شت چند روز 
رویایی, آماده‌باز گشت شدیم.در همان موقع تلفن 
زنگ زد. مادرزنم بود. می‌خواست بداند که ان 
روز به تهرآن برمی گر دیم یانه ؟ با قاطعیت و پاسخ 
مثبت دادم!همین که بستن چمدان به پایان ر سید. 
همسرم بانگرانی گفت: علیرضا هر چی می گر دم 
بلیت‌ها را پیدا نمی کنها 

کے کرات بودی نوی کفت باز هم حور 
بگرد! 

-والّه به خداهمه جارا گشتم...انگار یک قطرہ 
اب شده رفته توی زمین! 

بالحنی گلایه آمیز گفتم: این دفعه اول نیست. 
این حواس پر تی تو هم برامون دردسر ساز شده! 

او به گوشه‌ای خزید و زان وی غم بغل کرد. 
اصلاً انتظار نداشت که روزهای‌اول زند گی. چنین 
کلمات عاری از محبتی رااز من بشنود. امادست 
خودم نبود. ذاتاً آدم منظمی هستم و از این بابت 
بااواختلاف داشتم. با آن که از سخنان خودم 
پشیمان‌شده‌بودم. حتی به طر فش نر فتم تااز او 
دلجوبی کنم. در عوض, برای آن که از مشاجره 
فرار کنم. خودم به جستجو پرداختم.اماهر چه 
گشتم‌بلیت‌هارانیافتم. سپس بی آن که‌نیازی 
باشد.به بهانه سر کشی حمام خود رابه دستشویی 
ای تا وله او ای گر 
ص۵ ۹ ۶9“ این هنگام ناگهان 
چشمم به بلیت‌ها افتاد که از گوشه سمت راست 
میز توالت دستشوپی سر خوردهو به زمین افتاده 
بوداخم شدم وبلیت هارابرداشتم وبهافسانه 
گفتم که عجله کند و تادیر نشده خود رابه ایستگاه 
راه‌آهن برسانيم. ا بی آن که اعتراضی کند.با 
قیافه‌اخم الودی وسایل خود رابرداشت. من‌هم 
چمدان‌رابه‌دست گرفته‌بادستپاچگی از پله‌ها 

از پذی رش‌هتل خواستیم که برایمان یک 
تاکسی خبر کند. چند دقیقه بعد. تاکسی آژانس 
رسید وسوار شدیم.به راننده گفتم معطل نکند و 
هر چه زودتر مارابه ایستگاه‌راه ا هن برساند.از 
آنجا که آدم عجولی هستم مر تب به ساعتم نگاه 
می کر دم و از راننده می‌خواستم که تند تر برود! 
اگر حاد ثه غیر منتظره‌ای رخ نمی‌داد.می‌توانستیم 
به موقع خود رابه ایستگاه قطار برسانیم اما از 
۰۹۳۶ی ۶۶۶۶ روا 
ورانندہ گفت: از شانس شما انگار پنچر کر ده‌ایم. 
باید صبر کنید تا چرخ راعوض کنیم! 

کف دستم رامحکم روی بدنه داشبورد 
کوبیدم و گفتم: بخشکی شانس! عجب مکافاتی!! 

سپس به«افسانه» که روی صندلی عقب 


۳ 1ئ 
زر ۲ ااعات سل 


نشسته بود نگاهی انداختم. هنوز با من قهر بود و 
کوشید اصلاً نگاهم نکند. حرفهای من بدجوری 
او را رنجانده بود! 

رانندهپس از تعویض چرخ.سوار شد و گفت: 
«زاپ اس من‌هم کم باده و تعریفی نداره اماهر 
جور شده شمارا تا ایستگاه می‌رسونم!» 


نگاهی به ساعت انداختم. دیگر فایده‌ای 
نداشت افقط به امید آن که شاید قطار تأخیر 
داشته‌باشد,به انندهگفتم که عجله کنداوقتی 
به ایستگاه ر سید یم سر اسیمه به سوی مأمور 


قطاردویدیم.امااو آب‌پاکی‌راروی‌دست‌ما 
ریخت و گفت که چند دقیقه‌ای می شود که قطار 
مشهد-تهران.ایستگاه‌راتر ک کرده‌است! 
غرولند کنان به افسانه گفتم:«بفرما!این‌هم 
نتیجه حواس‌پر تی تو. حالا باید چی کار کنیم؟» 

افسانه با خونسردی گفت: هیجی. 
برمی‌گردیم هتل ویک شب رؤیایی دیگر در 
مشهد می‌مانیم! تو هم که مرخصی داری! 

این حرف که بالحنی صمیمانه ودرعین 
حال شیطنت آمیز بیان شد. همه کدورت‌هارا 
از دلم زدود. خنده کنان گفتم:«بزن بریم! شاید 
خواست خدا چنین بوده!» با خوشحالی به هتل 
باز گشتیم. حساب ساعت وزمان از دستمان 
ری 

انگار که دیگر «زمان» برای ما مفهوم خود 
رااز دست دادهب ود!امادر این هنگام تلفنی 
به‌ماشد که حالمان‌راد گر گون کرداتلفن از 
جانب مادرزنم بود. همین که صدای مرا از پشت 
تلفن شنید.زدزیر گریه و در همان حال فریاد 
کشید: شماها کجا هستید ؟ «افسانه» کجاست 
مادر حالش خوبه؟ تورابه خداراستش رابگین. 
طوریتون نشده؟ 

انگار که از خواب سنگینی بیدار شده باشم 
باتعجب ونگرانی گفتم: مادر. ما به قطار امروز 
نرسیدیم. می‌خواستیم بعد ا بهتون تلفن کنیم. 
اا اک ار اناد سرت کے 

همان‌طور گریه کنان گفت:«خداراصد هزار 
مرتبه شکرا»و تا کید کرد که تلویزیون راروشن 
کنیم.به طرف تلویزیون رفتم ودر حالی که آن را 
a‏ 
کنداصحنە‌دلخراشے بر روی صفحه تلویزیون 
به نمایش گذاشته شدہ بود. قطار مشهد -تهران. 
یعنی همان قطاری که قرار بود من و افسانه 
سوارش شویم. از خط خارج شدہو ضایعاتی بر 
جای گذاشته بود که هامی‌توانستيم پاچشمان 
خود ان صحنه دلخر اش را ببینیم. نمی دانستیم 
از این سانحه باید اندوهگین باشیم یا شادمان! 
اما ان رابه حساب سر نوشتی نوشتیم که خداوند 
برایمان تعیین کرده بود! 

علیرضا-تهران 


۳۳ 


۰٠ 


شنک 


ک هر هر دان و زتان ق ھمند است 


کیم ارذ یاو کت 


از گوشه وکنارجبان سھراب صفادار 


نے ag‏ 
گوی برفی 


هنرمنداهل اسکاتلند «داکان تیتمارش» این بار خیلی زود به استقبال زمستان 
٤ 8 8 7‏ تناها 8082900 

این است که بجای شیشه کرت آن از = 
جنس پلاستیک بود هو تمام اجزای‌داخل 
آن نیز با تکه‌های لگو ساخته شده اند از 
جمله یک چرخ و فلک کامل. چراغ‌های 
این گویرا کاملانورانی کردهو 
توجه همه را جلب می کنند. تیتمارش 
مرای این کاراز ۱۲۰ هزار نکه لگویرای 
7٣‏ ۹ را 
که در تمام فصل زمستان در این محل 
به‌نمایش در خواهد آمد.اوییش از این 
hh 7‏ 


بز رگ از لندن,ویایک درخت کریسمس بز رگ ویک تقویم 
تعطیلات که همگی از هزاران تکه لگو ساختەشدہبودند متعجب 
کردہ بود هم اکنون جدیدترین کار او که این گوی برفی است 
درست همزمان با شر وع فصل تعطیلات می‌باشد. او هفتاد وپنج 
روز برای ساخت این گوی زمان گذاشته است و گوی به قدری 
بزرگ است که حدود ۲۴۰سانتی متر ارتفاع دارد و هر کس که 
بخواهد می‌تواند از داخل ان دیدن کند. 


معماران شر کت هلندی « کاسانوا و هر ناندز» به تاز گی پروژه ساخت یک 

سرزمین عجایب رنگارنگ واقعی رابه اتمام رسانده‌اند.اين پروژه شامل ساخت یک 

موزه ویک باغ رنگارنگ است که در آن از تکنولوژی‌های بصری سه بعد ی بهر ه‌برده 

شده‌است. جنس تمام سطوح این مجموعه از سر امیک‌های در خشان ورنگار نگ 

می باشد که جلوه‌ای دوچندان به این تر کیب زیبااز طراحی ورنگ بخشیده است. 

این تیم برای ساخت این مجموعه از تلفیق تکنیک‌های سنتی کار با موزاییک اروپایی 

وهنر معماری لانگکوان چینی قدیم بهره بر دند. طرح اصلی بکار رفته در دیوارها 

وداخل ساختمان, شکاف‌ها و خطوط شبیه به تر ک خوردن یخ است. پنجره‌های 

مثلثی شکل که سایه و نورهای عجیبی در داخل پدید می آورند در همه دیوارهاو 

حتی سقف دیدەمی شوند. این مجموعه در مر کز یک پار ک در شسهر جینزوقرار 

درک سی 7ھ ک اراک رر تدا الک را اک ای 

پروژه به منظور شر کت در نمایش بین المللی هنر ساختمانی ۲۰۱۳ بوده‌است‌اما 

۳ ۱ 5 ۴ بعد از اتمام دوران نمایش نیز این مجموعه به یک موزه‌دائمی تبدیل خواهد شد و 
ون دا دی حرف وہ 7 7> فضای اطراف به فضای سبز پار ک افزوده می‌شود. 


دىغا ملا و ولا هزار فیل راتنهادر سال گذشته کشته‌اند وهر کیلو گرم عاج رابه قیمت حدود ۲ 
پیکام میلیارد د 2 ری 4٣‏ ۹ تنها فاا ار س ۵۰هزار 

مسئولین آمری_کامقدار بسیار زیادی عاج فیل به ارزش ۰ ۱ میلیارددلاررا - فی ل آسیایی درحیات وحش باقی‌مانده است. در سال‌های اخیر اندازهعاج‌های 
که از قاجاقچیان و شکار چیان غیر قانونی فیل‌هابدست آمده‌بود در یک کارخانه یافت شدهاز محموله‌های قاچاق بسیار کوچکتر از قبل شده‌بود که نشان می داد 
سنگ تراشی در کلورادو خرد کردند. این ۰۰ ۵۴ کیلو گرم عاج فیل شکارچیان فیل‌های جوان‌تر رانیز هدف گرفته‌اند که 
دربازه‌زمانی حدودا ۲۵ ساله از شسکارجیانی که برای قاجاق این برخی حتی به سن بلوغ نرسیده بودند. 
عاج‌هاباعث کشتار غیر قانونی فیل‌هامی‌شدند بدست آمده‌بود. 


همچنین این مجموعه شامل چندین مجسمه ساخته شده از جنس 
عاج بود. طبق تخمین‌های انجام شده این عاج هامر بوط به بیش 
از ۲۰۰۰ فیل بالغ بوده‌است ومقادیری از عاج‌های خرد شده به 
یک موزه برای نمایش آهدا خواهد شد تااین پیغام به شکارچیان 
غیرقانونی برسد که هیچ بر خورد خوبی با این پدیده نخواهد شد. 
ونیز به کسانی که این محصولات رامی خر ند نشان دهند که جان فیل‌ها خیلی با 
ارزش تر از عاج آنهاست. با وجود آنکه فروش عاج فیل از سال ۱۹۸۹ ممنوع اعلام 
شده‌است. این تحارت هموار» متفاضیان ریادی داشته ات کا سان تعداد ۳۳ 


خانواده‌سبار ات 


ناسا به تاز گی یکی از شگفت انگیزترین تصاویر جدید فضایی را منتشر کرد. در 
این تصویر که از نز د یکی زحل گر فته شده‌است.سیارات زهر ه.مر یخ وزمین نیز دیده 
می‌شوند و یک تصویر خانواد گی عالی را تشکیل داده اند. البته از آن فاصله سیارات 
زهره و مریخ وزمین هر کدام تنهابه شکل یک نقطه نورانی کوچک دیده می شوند 
اماشانس قرار گر فتن در چنین موقعیتی بسیار 
کم است. این تصویر زیبارافضاپیمای کاسینی 
زمانی که در سایه زحل قرار داشت گر فته است. 
از آنجا که پر توهای نور خور شید بسیار قوی تر 
از آن‌هستند که‌دوربین‌های کاسینی بتوانند 
نگاهی به پشت سر بیاندازند. ناسا از این فرصت 
نادر استفاده کرد و باچرخش دوربین کاسینی 
شکار کر د.دراین عکس ۷ قمر این سیاره زرد رنگ نیز دیده‌می‌شوند. تصویری 
که می بینید در واقع تر کیبی از ۱۴۱ تصویر کوچکتر است که به هم متصل شده اند. 


مرگ پیرترین موجود زنده‌جهان 
دانشمندان‌دانشگاه بانگور در ایسلند که یک صد ف رادر ساحل بر ای بررسی 
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خطر هجوم بخ 


در اوایل همین هفته 
یک کوه‌یخ به‌وسعت ۷۰۰ 
کیلومتر مربع از یخ‌های 
جزیره یخی پاین در قطب 
جنوب جدا شده و در آب‌های 
جنوبی اقیانوس اطلس شناور 
شد.بسته به اينکه این پهنه 
یخی بزرگ به کدام سمت 
حرکت اهر کردم با 
خطرات بسیار جدی برای مسیرهای پر رفت و آمد حمل و نقل دریایی بوجود آورد. 
برای اه صور میت یرای در ک کا این اتفای ا ا حود اس بدا ید 
که وسعت‌این کوه‌یخ به‌اندازه شهر نیویورک است!این موضوع به قدری جدی 
است که یک بودجه بحران ۰ هزار دلاری در اختیار یک تیم محققین قرار گرفته 
ا ا انا کر باس این رسال ۲۰۱۳۱ 


Earth and moon 


برای این کار کاسیینی تعداد ۲۲۳ تصویر رادر عرض ۴ 
ساعت فرصتی که در سایه کاسینی داشت گر فت وبهترین 
عکس هابر ای تهیه تصویر نهایی انتخاب شدند. خوب است 
بدانید عرض واقعی منطقه‌ای که در تصویر جای گرفته 
است حدود ۶۵۱ هزار کیلومتر می‌باشد. زمین به صورت 
نقطه‌ای کو چک در پایین و سمت راست زحل دیده می‌شود 
و مریخ و زهره نیز در بالا سمت چپ قرار دارند. 


۰۵ ۴ سال سن داشته‌است که آن را پیر ترین جانور شناخته شده‌روی زمین‌نشان 
می‌داد. همانطور که در مورد سن درخت‌ها هر سال یک دایره جدید راروی تنه 
بوجودمی آورد.در مورد صدف‌های دریایی نیز هر فصل یک لایه جدید روی صدف 
تشکیل می شود که انحنای بیرونی صدف شمارش آنها را دشوار می کند و شمارش 
لایه‌ها از داخل صدف بسیار آسان‌تر است. امااین صدف که نام «مینگ» رارویش 
گذاشته بودند از این هم پیر تر بود. پس از اینکه متوجه اشتباهشان شدند. زمانی که 
برای‌بررسی‌های دقیق تر صد ف رابا استفاده از روش‌های شمارش کر بنی مورد 
مشاهده‌قر ار دادند مشخص شد که حدود ۱۰۰ سال سن آن‌رااشتباه شمارش کرده 
بودند.چرا که ترا کم لایه‌هادر درون صدف بسیار بیشتر است وسن صد ف حدود 
۷ سال بوده است! اما نکته بد تر ماجرا این است که این روش‌های دقیق‌تر امکان 
شمارش لابه‌هاراحتی از روی لایه بیرونی صد ف ممکن می‌ساخت. یعنی مجبور 
ارزشمندی از تغییرات | ب اقیانوس‌ها و عوامل موثر بر آن در طی ۵قرن اخیر رادر 
هر روزه در کنار ساحل می‌بینند پیر ترین ساکنین زنده زمین باشند. 


زمانی که متوجه یک شکاف ۱۸ مایلی در عرض این ناحیه شد. بر وز چنین اتفاقی را 
پیش بینی کرد اما از آن زمان تا کنون این شکاف تمام عرض جزیره‌راطی کرده‌و 
باعث جداشدن بخش کاملی از یخ ها شده‌است.یکی دیگر از خطرات این کوهیخ. 
تکه تکه شدن آن به چندین کوه‌یخ کوچک وبز رگ دیگر است که در روند ذوب 
شدن رخ خواهد داد که خود مشکل را چندین برابر می کند. 


5 7 
٩‏ از ٩۲‏ اطلاعات ی ۱ 


د 


ند گی من همو ارہ چون فاجعه 


ای ہو ده است کہ هر گا انف 


ق 


فافتاد 


ہ یو ۵ 


پایان دز دی اعضای سه شبکه 


گردانند گان ۲شبکهازدزدان خانه که روش‌مشابهی راد ر نفوذ به 
چھاردیواری طعمه‌ها یشان داشتند به دام افتادند. 

رئیس پلیس آگاهی استان البرزبااشاره‌به افزایش سرقت‌هااز خانه‌هادر 
شش ماه گذشته گفت:اعضای یک باند در اوایل شب خانه‌های ویلایی و خالی 
راشناسایی می کر دند و با استفاده از خودروهای تیزرو و مدل بالای ما کسیماء 
زانتیا و پژو پارس در قالب دو گروه وارد عمل می‌شدند. در این سر قت‌ها یک 
گروه‌از دزدان بادیلم وپتک در خانه‌ها رامی شکستند ووارد آن می‌شدنددست 
به سرقت پول, جواهر و اشیای قیمتی می زدند. گروه دیگر نیز به عنوان پشتیبان 
در بیر ون از خانه نگهبانی می‌دادند. اعضای این باند تا کنون ۴۳سر قت خانه را 
در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. 

آنه ابا پرسه‌زنی در کرج-نظرآباد. 

هشتگرد و آبیک وهمچنین غرب 

استان تهران. گلستان و اصفهان به 

این شکارھامی پر داختند.مأموران 

پس از بررسی کامل موفق شدند در 

یک عملیات غافلگیرانه اعضای این | 

باند رادستگیر کنند ودر بازرسی 

از مخفیگاه آنهاتعداد دو تلویزیون 

ال سی دی یک جار وبرقی و نیز ۲اتومبیل پیسکان و زانتیا که در همه صحنه 
سرقت‌هاءدیده‌شده‌اند. به‌همراه‌دیلم و پتک ویژه شکستن درها رابه‌دست 
آوردند. رئیس پلیس کرج درباره شسبکه‌های دیگری از دزدان که یک گروه 
آنهابه ۰ ۶سرقت دست زده‌و گر وه‌دیگری از سارقان که به ۲ ۱۰ خانه دستبرد 
زده‌اند. خبر داد. بنابراين گزارش.ارزش ریالی سرقت‌های اعضای این سه 
باند. ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است. 


جراح آمریکایی همسرش را به قتل رساند 


«مار تین مک نیل».پزشک منطقه «اوتا »همسرش «میشله »مک نیل رابااصرار 
فراوان به بهانه جراحی زیبا یی زیر تیغ برد و پس از تزر یق مقدارزیادی‌داروهای 
خواب آور خفه کرد. 
به گفته خانواده‌قر بانی. همسر این پز شک سالها 
| بانوی‌زیبایی«اوتا» شناخته شده‌بود اماشوهرش 
به اصر ار از او خواسته بود تحت عمل جراحی قرار 
گیرد تاصور تش زیباتر جلوه کند. به گفته‌دادستان. 
این پزشک در داروی تزریقی به همسرش از 
مخلوطی از مسکن‌هاء والیوم و داروهای خواب اور 
دیگر استفاده کر ده بود. ظاهر ‏ تزریق این مواد زن رااز حالت عادی خارج کردەو 
این پززشک جراح به راحتی وبد ون دغد غه موفق به کشتن اوشده‌است.باز رس 
ویژه این قتل می گوید: این مر د با طر ح‌ریزی یک نقشه حساب شده همسرش رآ به 
قبل و بعد از مرگ همسرش به رابطه عاشقانه او و پرستار بچه‌هایش پی بردند. به 
اعتقاد افسر ان ویژه. این رابطه می تواند انگیزه قاتل برای کشتن همسر ش باشد. 
این پرستار مدعی شد از ۵ ۱ ماه‌پیش از مر گ همسر پ زشک با این مرد در ار تباط 
بوده‌امارابطه آنهایک سال قبل به هم خور ده است. با توجه به این که این متهم از 
پزشکان متمول در کشورش است و باداشتن ۸ فر زند دست به قتل همسرش زده. 
این جنایت باز تاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. «مار تین مک نیل» در 
حال حاضر علاوه بر اتهام قتل به جرم فریب پلیس نیز تحت تعقیب قرار دارد. 
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تفریح دردسرساز دو جوان سارق سربالی جواهرات 


پسر نوجوانی که برای سر گر می و خنده لباس عروس خواهرش را پوشیده بود و | زن کهنسالی که به عنوان سارق سریالی جواهرات در آمریکا شناخته 
سوار بر موتور دوستش به خیابان گردی رفته بود. دستگیر شد. شده در سن ۸۳سالگی به جرم ربودن یک انگشتری ۲ ۲ هزار دلاری 
چندی پیش پسر نوجوانی که بالباس عروس و تور سفید پشت موتوری نشسته بود | در کالیفر نیا بار دیگر پشت میله‌های زندان افتاد. 

و در خیابان‌ها بابوق زدن توجه مر دم رابه خود جلب می کر د دستگیر شد. منوچهر این پیرزن که «دوریس ماری پاین» نام 
گفت: شب گذشته بادوستم «حسین» قرار داشتم که‌برویم دوری بزنیم.از خانه که ۳ دارد.یس از دستگیری گفت از نیویو رک تا 
بیرون آمدم‌متوجه شدم خواهرم لباس عروسی کهنه اش را داخل پلاستیکیجلودر ۳ مونت کارلو تقریبابه همه جواهررفروشی‌ها 
خانه گذاشته است.بادیدن لباس, آن راب رداشتم وبه حسین نشان‌دادم.نا گهان دستبرد زده است. 

فکری‌به سرم زدو باحسین به خانه یکی از دوستانم رفتیم. کسی آنجانبود. لباس به گزارش پلی س آمریکا این پیرزن در 
راپوشیدم.خودم راخوب آرایش کردم.از سر مسخره‌بازی تصمیم گرفتیم باهمان شرایطی دستگیر شدهبود که کمتر از یک 
وضعیت موتورسواری کنیم و بانقش یک عروس وداماد سوار بر موتورسیکلت در ,| | ۲ 8 ۲ سال از آزادی‌اش می‌گذشت. «ماری پاین» 
خیابان چرخی بزنیم. ۰ 0 سال گذشته پس از گذراندن‌دوسال ونیم 
در خیابان‌ها بوق می‌زدیم و می‌رفتیم. همه مردم با تعجب نگاهمان می کر دند .ساعت از پنج سال و نیم محکومیتش از زندان | زاد شده‌بود.اين پیرزن سارق 
۹ شب بود که خودروی گشت پلیس جلو ماراگرفت. تورراروی مسرم کشسیدم در اعترافاتش گفت از ۰ ۲سالگی‌هر طلایی را که می‌خواست بات فند و 
مأموران پلیس بادیدن کفش‌هایم فهمیدند که زن نیستم 3 2 مهارت دزدیدەومتواری شده وهر گز حسرت داشتن چیزی رانخوردەو 
ودستگیرمان کردند.من اصلانمی‌دانستم این کار جرم ۱ ۲۳ حتی زندان نیز برای او در کنترل رفتارش تأثیر نداشته است. 

است وفقط به خاطر س ر گرمی این کار را کردم ماوقتی او در ادامه‌افزود: با ورود به طلافر وشی‌ها در حالی که انگشتر ارزشمندی 
دیدیم همه با تعجب نگاهمان می کنند. ذوق کر ده‌بودیم و کہ نوم را برای امتحان به انگشتش می کرد با ترفندی ساده طلافروش را فریب 
ادادرمی‌آوردیم.نمی دانستیم چه کار اشتباهی‌می کنیم. ۴ می داد و پس از چند لحظه خونسر دانه از مغازه بیرون می‌رفت. «پاین» 
در انان یلین منوجهر ود وب کش رانه اتام جرخا دار ۹« در حال حاضر به خاطر سرقت تازه‌اش با قرار وثیقه ۴۵ هزار دلاری در 
کردن عفت عمومی به مراجع قضایی معرفی کرد. 1 ۹ زندان به سر می برد و محاکمه‌اش به زودی آغاز می‌شود. 


ست الچ پس از معرف نوشاه در دن رخ مي‌دهد 


بعضی‌افراد. نوشیدنی‌های گازدار رابیشتر از آب مصرف 
می کنند. این در حالی است که حتی مصرف کم این نوع نوشیدنی‌ها 
برای سلامت مضر است. 

۷ دقیقه اول: ۱۰ قاشق مرباخوری شکر وارد بدن می شود 
اما به علت وجود اسید فسفریک در آن, از میزان بالای شکر حالت 
تهوع پیدا نمی کنید. 

× ۰ ۲ د قيقه :بالا ر فتن قند خون.باعث افز ایش انسولین می‌شود. 
کبد با تبدیل کردن آن به چربی واکنش نشان می‌دهد. 

٠×‏ ۴ دقیقه:در این زمان» جذب کافئین به اتمام می‌رسد. 
مردمک چشم گشاد می‌شود. فشار خون بالا می‌رود ودر پی وا کنش 
کبد, قند بیشتری وارد جر یان خون می‌شود. گیر نده‌های ادینوسین 


در مغز مسدود می شود واز خواب آلود گی پیشگیری می کند. 
×۷ قیقه :تولید دوپامین افزایش می‌یابد ومغز راتحریک 
× ۰ ۵د قیقه :اسید فسفریک به کلسیم.منیزیم وروی در قسمت 
پایین روده‌می‌چسبد ودر نتیجه باعث افزایش سوخت و ساز مواد 
دراین ناحیه‌می‌شود. دفع کلسیم از طریق ادرار نیز افزایش پیدا 
×۵۵ قیقه:خاصیت مدر آن باعث می‌شود, کلسیم. منیز یم 
روی و سدیم. الکترولیت و آب از طریق ادرار دفع شود. 
× ۰ ۶دقیقه:بافر و کش کردن این تغییرات در بدن, فرد دچار 
افت قند می شود و حالت بیقر اری بیدا می کند. 


یوست شفاف در ۷ ساعتا 

اسکراب‌ها به پوست کمک می کنند تازیباتر و 
درخشانتر به نظر برسد,چون لایەای از سلول‌های 
مرده و آلودگی ھارااز روی پوست برمی دارند. 
شمابه‌راحتی می توانید با مواد ساده درون کابینت 
آشیزخانه‌تان برای بدن وصورتتان انواع اسکراب‌ها 
ولایه‌بردارها را بسازید. با هزینه بسیار کم سلول‌های 
مرده روی پوست و آلود گی‌ها را از روی پوستتان پاک 
کنید و احتیاجی به خرید کرم‌های گران قیمت نداشته 
باشید. تنها کافی است نوع پوستتان رابشناسید سپس 
با توجه به نوع پوستتان ماده ساینده مناسب راانتخاب 
کنید.در اینجا ما اسکرابی راانتخاب کرده‌ایم که تقریبا 
برای تمام پوست‌ها مفید است. البته اگر پوستی چرب 
دارید مقدار روغن آن را کمتر بریزید. 

مواد لازم: یک لیموترش معمولی, یک لیموترش 
شیرازی: یک فنجان شکر. نصف فنجان روغن نار گیل. 
یک قاشق غذاخوری اسانس نعناع. یک شیشە در دار 
و بسیار محکم 

روش تهیه:روغن نار گیل رابااس انس نعناع و 
آبلیموها خوب مخلوط کنید. بعد شکر رادرون مخلوط 
بریزید وحسابی به‌هم بزنید.اگر بخواهید ماسکتان 
خوش عطر تر شود می توانید در این مر حله تکه‌هایی از 
۹۹۹۹۷۹۸۳ ۹ ۶ ہہ" 


لت 


هم دارید بد نیست که به همین مخلوط اضافه کنید. 
مخلوط شماباید حالت چسبی شکل پیدا کند. گر دیدید 
خیلی آ بکی شده‌است احتمالا لیموهای پر آبی داشته‌اید 
وبایدبرای غلیظ تر کردن آن‌مقدار بیشتری شکر 
اضافه کنید.حالا اس کراب شما آماده‌است. می‌توانید 
هفته‌ای یک تا ۲بار آن راروی پوست ماساژ دهید وبعد 
از حدود ۰ دقیقه آن راروی پوست بشویید. 

با مواد طبیعی لایه‌بر دار آشنا شوید 

میوه‌هایی مانند هلو خیار,توت فرنگی وزرد آلو 
اسیدهای ضعیف گیاهی دارند که موجب خرده‌شدن 
سلول‌های کراتینه شده و پوست خشک می شود و به 
تدریج لایه پیر و سخت پوست راحل می کنند تالایه 
زیرین پوست کهلایه‌ای جوان است.نمایان شود. 
ماسک‌های میوه‌لایه‌برداری طبیعی, بد ون عارضه و 
بسیار ساز گار هستند و استفاده‌ممتد از آنها می‌تواند 
پوست راشاداب نگه دارد. ماست هم مقدار زیادی 
اسیدلا کتیک دار د که می تواند به لایه‌برداری پوست 
کمک کند.مواد پودری و خشن مثل نمک شکر و... 
نیز می توانند همانند اسکر اب به کنده شدن سلول‌های 
مروت وس کک کل 

یک ضد چروک فوق‌العاده 

روغن نار گیل مر طوب کننده خوبی است بنابراین 
رک اماب اال رای‌ماس اون اس رخاف 
کرم‌ها که دارای روغن‌های تصفیه شده هستند وتا 


سیب پاچربی مٹابل می‌کند 
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حدودی باعث پیری زودرس پوست می شوند روغن 
نا ر گیل تاحدودی از به وجود آمدن چرو کھاواز 
شل شدن پوست در سنین جوانی جلوگیری می کند. 
این روغن ھمچنین از پوست دربرابر لکھای پیری 
)٤ ۹۰ ۹ 7‏ ۰" 


x‏ پوست سیب سر شار از ویتامین ۸ ون)است که 


از بینایی محافظت می کند. 


ا پوست سیب حاوی مواد معدنی مانند کلسیم. 


پوست سیب حاوی ماده‌ای به نا ماسی داو رسولیک 
اسک ااي ر را در انا 
کاهش ومیزان سوخت و سا زچربیقهوه‌ای راافزایش 
می دھد دراین مطلب به خواص دیگر پوست سیب 
TT‏ 

× اسید اورسولیک میزان کلستر ول و قند خون را 
کنترل می کند.بدن از اسید اور سولیک استفاده‌می کند 
تازخم‌ها راالتیام دهد و سیستم ایمنی را تقویت کند. 


ہ۔ 


5ت 
سلول‌ها وهضم غذا کمک می کند. آهن نیز در تنظیم 
رشد سلول‌ها و گلبول‌های قرمز نقش دارد. 

× پوست سیب فاقد سدیم. کلستر ول و چربی 
است. 

× حد ود دوسوم فیبر این میوه‌در پوست آن‌است. 
همچنین فیبر در حفظ سلامت قلب و سیستم هاضمه 
نقش مهمی دارد. 


۳۷ 


ھچکی به خر د غایی ذو سد مگ ان رادر خود حست و جو کند 


9 ان 


شر 


7 اسخ به دوست: 

دوستان زیادی‌هر هفته تلفن و اس.ام.اس می زنند 
وازمجله‌ی‌اطلاعات هفتگی تمجید می کنند و کنارش به 
این قلمفر سانیز سخنانی مہ ر آمیز نثار می فر مایند.من 
شرمم‌می آید هر هفته‌نام و نامه‌هاوتلفن ھای این دوستان 
گرامی رادر مجله مطرح کنم امااگر گاهی کسی باشد که 
انتقادی کر ده‌باشد.ولوبی جا سعی می کنم‌یادم باشد و 
آن رادر این صفحه بنویسم. چند روز پیش از تعطیلی‌های 
ماه‌محرم. آقایی که خودش را«محسنی.مورخ جیان و 
باستان» معرفی کر د.باشماره‌ی: ۰۹۳۷۲۰...۱۶۰تلغن 
فرمود که«چرادری وری می‌نویسی؟ من خودم مورخ 
جبان و باستان و باستانشناس هستم و شپربانو که 
دختریزد گردبود.زن‌امام حسین(ع) شد.» گفتم طبق 
مستندات تاریخی.هنگامی که‌عمر بن خطاب خلیفه شد 
و برای حضرت حسین(ع) همسری از کنی زان بر گزیده 
شد.یزد گردسوم‌چبارده‌ساله بود و نمی‌توانست 
دختر دم بخت داشته باشد ضمنا وقتی که بعدهااعر اب 
توانستند ایران رافتح کنند.دختران یزد گرد و اموالش 
درچین‌بودندوهر گزبااعراب روبه‌رو نشدند. جناب 
محسنی فر مود:«حرف مفت نزن!من خو دم غیر از این که 
مو رخ جیان و باستان‌هستم. زر تشتی‌هم هستم وتو که 
عرب هستی.داری‌تاریخ روخراب می کنی و دری‌وری 
می‌نویسی. ام ام جعفر صادق هم دریه حدینی افتخار 
کرده که‌مادرش ایرانی‌بوده.»وقتی که سند حدیث را 
خواستم. فر مود:«به‌این میگن زیر زبان کشی!من بیشتر 
از این راهنماییت نمی کنم.» خو استم بدانم به‌راستی 


باز گردیم به تاریخ تاراج: تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که بهمن جادویه‌در 
جنگ پل توانست ابوعبیدهراشکست بد هد. د ر جنگ بعدی که بویب نام داشت» 
مهران.سردار ایرانی از مثنی.سردار عرب شکست خورد. در جنگ ہویب سیصد 
تن از صحابه‌ی پیامبر(ص) نیز شر کت کر دند. مثنی که در این جنگ از سربازان 
عیسوی‌سود بسیاری بر ده بود. از عمربن خطاب خواست در جنگ های بعدی نیز 
از آنھاسرباز گیری کند.به مذا کره‌ی اعراب با یزد گرد نیز اشاره کردم و گفتم که 


جنک قادسیه 

جنگ قادسیه بز رگ ترین جنگی بود که تا آن 
روز در تاریخ عرب ثبت شده بود. هر کس که به 
ظاهر لشکریان و تجهیزات جنگی ایران و عرب نگاه 
می کرد بی‌درنگ می گفت پیروزی از آن ایرانیان 
است زیراسربازان ایرانی چند برابر سربازان عرب 
بود که به پیشرفته‌ترین و مهیب‌ترین جنگ‌افزارهای 
آن روز گار مجهز بودند.ایرانیان سے بازان عرب را 
مسخره می کر دند و به تیرهای آنھامی گفتند «دوک» 
این کلمه از تاریخ عرب واردزبان فارسی‌شده.سربازان 
عرب غیراز تیر و کمان و شمشیر. چیزی نداشتند. 
تعداد کمی از عرب‌ها «جوشن»(زره) داشتند که انها 
هم از بزرگان و ثروتمندان بودند. اگر عربی عادی 
دارای جوشن(زره) می‌شد. فخر می‌فر وخت. شاید از 
خود پرسیده باشید چرالقب «شمر». «ذی‌الجوشن» 
بود. او چون جوشن داشت وافراد عادی نداشتند. به 


ناریح ت 


جنگ چهار روزه‌ی قادسه 


مور خی زرتشتی است یاهمین‌ط ور حرفی زده.ناچار 
از ایران باستان و کیش ایر انیان‌باستان چند سوّال کردم 
ولی «ناسزایی» بار فر مودو گفت «بیشتر از این فیض 
نمی رسونم.» فیمیدم دست کم ز رتشتی نیست زیر ایکی 
محسنی آن رازعایت نمی‌فرمود. 

تاریخ.لزوما آن‌چی زی‌نیست کەاز دهان‌مردم 
می‌شنویم. برای مثال مردم به مجسمه‌ای که در 
بیستون کرمانشاه است.می گویند نقش رستم در حالی 
که مجسمهی‌هر کول است واسیران‌رومی آن‌رابرای 
عبادتگاه خود ساحته‌اند.یامردم به مقبره‌ی کو روش 
می گوین د «مشبد مرغاب» مشید هم که یعنی محل 
شہادت۔در شیر از هم‌مقبره‌ی« آ بش خاتون» هست که 
از حکم رانان مغول‌بوده و زنی‌بوده که کتاب «الفیه شلفیه» 
داشته.مردم. که به اسناد تاریخی دستر سی نداشتند. فکر 
می کر دند آنجا مزار خواهر گرامی حضرت شاه چر اغ(ع) 
است و امروز هم به آ نجامی گویند مقبره‌ی سیده خاتون 
سلامٌ الله علیب ا!داستان شہر بانو و زو جیتش باحضرت 
بیاید بگوید به این دلیل و به آن دلیل.اين خانم (شیربانو) 
درروز گارامام حسین(ع)اصلاً بهد نیانیام ده‌بودچه 
برسد بەاین که همسر آن بز ر گوار شود.چه‌ناسزاها 
که‌نخواهدشنیداچرا؟زی رامانسبت به‌شنیده‌های 
خودمان متعصب هستیم. مثل وقتی که گالیله گفت زمین 
ساکن است و خو ر شید دورش می گر دد. خواستند گالیله 


این لقب معر وف شد. باری... مورخان معاصر معتقدند 
نداشتن زره و جنگ‌افزار سنگین. درست است که 
ایمنی اعراب را کم کرده بود ولی تحر ک آنهارابالا 
بردہ بود وبه آسانی می‌توانستند به سربازان ایرانی که 
به دلیل داشتن زره و اسلحه‌های سنگین کم تح رک 
شده بودند. بتازند. در جنگ قادسیه که چهار روز 
طول کشید بیشتر سربازان عرب به جای زره عبای 
نمدی نمناک می پوشیدند و به جای سپر از چوب و 
هر چیزی حتی پالان چهار پایان استفاده می کر دند 
واگر می‌توانستند. سپر و زره دشمن رابرای خود 
غنیمت می گرفتند. در جنگ قادسیه بسیاری از 
سربازان ایرانی به جای جنگیدن, گوشه‌ای ایستادند 
وتماشاچی شدند.علت هم روشن بود. آنها برای 
شاه و سلطنت پر از فساد انگیزه حمایت نداشتند و 
در عوض سر بازان حریف از اسلام نیرومی گر فتند 
وبسیاری از مردم ایران نیز آئین اسلام رابا آغوش 


7 
طلاجات ی سا رر ۳۵۸۵ 


راآتش بزنند.وقتی‌هم گالیله گفت «غلط کر دم!زمین 
ساکن است».شا گر دان و طر فدارانش گفتند:«خاک بر 
سر مردمی که تو قر مانش باشی!» 

این تاریخ تاراجی که تا کنون به همت مجله‌ی اطلاعات 
هفتگی چاپ شده. چکی ده‌ای از مہم ترین رویدادهای 
تاریخی ایران است که آنہارااز چندین کتاب تاریخی 
معتبر وغیر معتبر بیرون کشیده‌ام.ذ کر غیر معتبرها 
هم‌لازم است تا خواننده آنہارامقایسه کند.نمی‌دانم 
از تاریخ پیش دادیان شر وع کرده‌ام و اگر از منجنیق فلک. 
از ساسانیان نیز ادامه‌می‌دهم.«کسی که تاریخ گذشته‌ی 
خودرابشتاسد.می‌تواند تاریخ آینده‌ی خود رادراحسن 
لتقویم بنویسد» برخی از مورخان مانند «ذبیحالله 
منصوری» و «ژان گوره» و «کالین فالکنر» تاریخ رابه شکل 
قصه می‌نویسند تا برای کسانی که زیاد اهل تاریخ نیستند. 
جذاب‌شود.ب رای‌مثال‌شاید در دبیر ستان و دانشگاه 
درباره‌ی حسن صباح چیزهایی خوانده باشیم و حالا آنبا 
رافرام وش کرده باشیم ولی وقتی «خداون د الموت» را 
می‌خوانیم. برای همیشه‌یاد مان می ماند که حسن صباح 
چراحسن صباح شد و چرادر مذهب مصری‌هاانشقاق 
انداخت و چط ور توانست اسماعیلیان راتقویت کندو 
برای رسیدن به اهداف سیاسی خو دش از آن سود ببر د. 
دوستانی که اهل تاریخند اما حوصلهی مباحث خشک و 
سنگین تاریخی راندارند.| گر قصه‌های تاریخی رابخو انند. 


اعراب به یزد گرد پیشنهاد گفتند یا مسلمان شود یا جزیه( گزیت) بپردازد یا برای 
جنگ آماده شود. یزد گرد آنهاراخوار کرد وبر پشت بز رگ ترین فرستاده‌ی عرب 
کیسه‌ای خاک گذاشت وفر مود باخواری از ایران بروند. کمی بعد رستم فرخزاد به 
فرمان یزد گرد سوم یکی از مجهز ترین ار تش‌های جهان را تجهیز کرد و باچندین 
فیل و سواران بسیار وسلاح‌های پیشر فته‌ی جنگی آماده‌ی نبر د شد. اعراب نیز برای 
مقابله با فیل‌ها چاره‌ای یافته بودند... 


باز پذیر فته بودندو گر نه اعراب قبل از اسلام هميشه 
خراجگزار ایرانیان ہودند واگر آئین ناب محمد(ص) 
نبود هر گز قادر به شکست ایرانیان نبودند.حتی 
«دیلمیان» پس از شکست ایرانیان به مسممانان 
پیوستند... بگذریم به‌هر حال این جنگ در بهار ۶۳۷ 
میلادی( ۱۴ هجری) روی داد. رستم فر خزاد سی وسه 
فیل داشت که انها رادر آغاز نبرد وارد میدان کرد. 
اعراب که قبلاً در زمینه‌ی جنگ بافیل تجربه داشتند. 
چند نفر از شترهای خود را به شکلی مهيب در آوردند 
تا فیل‌ها را بترسانند. آنها روی سر و گردن شترها 
زنگ‌های بز رگ وروی کجاوه‌ی آنهاطبل گذاشتند. 
هدایت هر شتر به دست یکی از سربازان عرب بود و 
فرمان داشت تا کشته نشده, شتر را رها نکند. آنهابا 
چنین وضعی به میدان آمدند و به سوی فیل‌ها رفتند. 
تاحدودی هم نتیجه گرفتند. 

اعراب اولین روز جنگ قادسیه را «یوم امارت» 


نامیده‌ان د. یعنی روز «خرد کردن چیزهای نرم» و 
منظورشان این است که در این روز سپاهیان ایرانی 
مانند چیزی نرم‌له شدند.در همین روز بود که فیل‌های 
جنگی که از دیدن شترها خشمگین شده بودند. به 
میمنه ومیسره‌ی سپاه اع راب زدند. سربازان جناح 
چپ وراست اعراب نزدیک بود بگریزند که سعد 
وقاص به یکی از سردارانش به نام «عاصم بن‌عمرو» 
که رئیس قبیله‌ی «بنی‌تمیم» بود. گفت:«تو و قبیله‌ات 
از سواران گزیده‌ی عرب دس عید آیانمی‌تونیداین 
فیل‌هاراچاره کنید؟» عاصم گروهی از مردانش را 
برداشت و به آنها گفت نخست به سربازانی که روی 
فیل‌ها هستند. تیر اندازی کنند تا انها ناجار شوند از 
خود دفاع کنند سپس به گروهی دیگر گفت از پشت 
به فیل‌ها حمله کردند وباضربه‌های نیزه انهارارنجور 
کردند. طرح دیگر عاصم» بریدن فتراک‌های فیل‌ها 
بود تا جنگجویان ایرانی از فیل‌ها سرنگون شوند. خود 
عاصم هم به رهبر فیل‌ها که «شاپور» نام داشت و از 
فیل‌ه ای دیگر بزرگ‌تر بسود.حمله کرد و آن‌قدر به 
او نیزه‌زد که فیل به سوی سپاهیان ایرانی گر یخت. 
بقیهی فیل‌ها هم دنبالش رفتند و تعداد زیادی از 
سربازان ایرانی زیر پای فیل ها فتادند 

در آن حمله, بهمن جادویه و جالینوس هم بودند. 
بهمن دلیری‌های بسیار کرد وهنگامی که دید فیل‌ها 
در حال گریزند. به کماندارانش فرمان داد اعراب 
راتیرباران کنند. جیزی نمانده بود که بهمن جادویه 
پیروز شسود که ناگهان سعد وقاص, قوی‌ترین تیرش 
رااز ت رکش درآورد وبابا نگ بلند تکبیر گفت. 
سربازانش نیز تکبیر گفتند و روحیه گرفتند و به جای 
فرار, آن‌قدر مقاومت کردند تاروز شب شد و هر دو 
سپاه, شیپور باز گشت زدند. در این جنگ, فقط پانصد 
نفر از قبیله‌ی «بنی اسد» کشته شدند. 


یوم اغواث 

ایرانی ان پس از این جنگ روحیه گرفتند و خود 
رابرای روز بعد آماده کر دند و مطمئن بودند پیروز 
خواهند شد.اعراب نیز بااین که می‌دانستند قراراست 
تافردابرای آنها کمک برسد چندان امیدوار نبودند 
که آن کمک. به موقع برسد. خلیفه از قبل» «هاشم‌بن 
عتبه‌بن ابی‌وقاص» رابه عراق فرستاده بود تابرای 
کمک کردن به جنگ قادسیه نیرو جمع کند.اما 
خود سپهسالار اعراب نیز اطمینانی به رسیدن کمک 
نداشت. او چاره‌ای اندیشید و روز دوم جنگ را«یوم 
اغارت» نامید یعنی روز به کمک آمدن یاران» او 
به سربازانش دلگرمی داد که در «یوم اغارث». یاران 
مااز عراق به یاری ما خواهند آمد و کار راتمام 
خواهیم کرد. 

او طرح دیگری نیز ریخت و هزار نفر از سربازانش 
رابه گروه‌های صد نفری تقسیم کرد و به آنان فرمود 
هنگامی که جنگ آغاز شد. صد نفر صد نفر. و با فاصله 
وارد میدان جنگ شوند و تکبیر بگویند ومزده‌ی 
رسیدن کمک رابدهند. از سویی.هاشم که به عراق 
فته و نیرو گرد آورده بود. گروهی پیشاهنگ به سوی 


قادسےه فرستاد تا پیغام بدهند که «دل قوی دارید 
زیراهاشم و سربازانش دارند می‌آیند.» 

این کاره ابه اعراب روحیه داد وب ادلی قوی 
آماده‌ی نبرد شدند. «قعقاع» که از دلیران عرب بود و 
قبلاً نیز از اونوشته‌ام به مدان آمد و «هل من مبارز؟» 
گفت. از میان ایرانیان, بهمن جادویه که اعراب به او 
«ذوالحاجب» می گفتند. جامه‌ی رزم تن‌به تن پوشید 
و برابر قعقاع ایستاد. قعقاع او را شناخت و با اسب به 
سویش تاخت و زوبینی انداخت. بهمن از اسب افتاد و 
قعقاع فروجست و گردنش رازد. از میان مسلمانان 
بانگ تکبیر برخاست. ایرانیان که باورشان نمی شد 
دلیرترین سردارشان به این آسانی خاکسار شود. دل 
باختند و سست شدند. 

قعقاع در آورد گاه اسب راند و بار دیگر مبارز 
خواست. «پیر وزان» و «بندوان» که برادران رستم 
فرخزاد بودند. باهم به‌میدان امدند.ازاعراب 
نیز «حارث بن ظبیان» به آورد گاه آمد تابه قعقاع 
کمک کند. حارث در آغاز نبرد بندوان را کشت و 
گردنش را زد. «طبری» و «ابن‌الاثیر» در کتاب‌های 
خود نوشته‌اند «پیروزان» نیز با شمشیر قعقاع کشته 
شد ولی این حرف نباید درست باشد زیرا«عمروبن 
شاس» که از شاعران آن روز عرب است. در شعری 
گفته: «این پیروزانی که از برابر قعقاع گریخت و جان 
به سلامت برد نمی دانست چندی بعد در جنگی دیگر 
کشته خواهد شد.» طبق این سند. نتیجه می گیریم که 
پس از کشته شدن بندوان به دست حار ث» پیروزان 
از برابر قعقاع گریخت و میدان راخالی کرد. همین کار 
دل سربازان ایرانی را بسیار سست کرد. 

پس از کشته شدن آن دو سردار ایرانی و فرار 
سومی.هاشم و سربازانش هم رسیدند و روحیه‌ی 
ایرانی‌ها خراب‌تر شد. 


بوم عماس 

در سومین روز جنگ ایرانیان فیل‌های باقی‌مانده 
راراهی میدان نبرد کردند. گروهی از سواران وافراد 
پیاده‌نظام نیز برای محافظت از فیل‌هاء گرداگرد آنها 
را گرفتند. هدف این بود که ایرانی‌ها با فیل‌ها به سوی 
سواران عرب بتازند و اسب‌ها رارم بدهند ولی این‌بار 
ہد نکی رم کرد ری اس داب ی دیف که اظر اف 
فیل هاباانبوھی از اسب وسوار وپیادہاحاطه شدہاست 
بنابراین رم نکردند. سربازان عرب که دیدند چنین 
است. تاختند و جنگ فیل بی نتیجه ماند. 

یکی‌ازسلاح‌های‌ایرانیان مهره‌های‌خاردار آهنینی 
بود که اعراب به آن «حسک» می گفتند. کاربردش 
چنین بود که آنها راسر راه سواران دشمن می ریختند 
و در سم اسب‌ها فرو می‌رفت واز رفتن باز می‌ماندند. 
سیک سنوارکاران خرف را یه رم لذاخت و اجار 
شدند زمین راپاک کنند. بیش از سیصد نفر هنگام 
پاکسازی کشته شدند ولی در روحیەی آنهااثر بدی 
نگذاشت زیرااعراب می خواستند هر طور که شده 
پیروز شوند بنابراین جنگ تانیمه شب ادامه یافت 
و خاک از خون سرخ شد. جنازه‌ی دو هزار عرب و 
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ده‌هزار ایرانی بر خاک ماند زیراهیچ‌یک از طرفین 
نتوانستند کشته‌ها و حتی برخی از ز خمی‌ها را از میدان 
جنگ بیرون ببرند. در تاریخ عرب. آن شب به «لیله 
الهریر» مشهور است زیرا معتقدند آن شب صدای 
نفس‌های جنگجویان ایرانی صدای «هر هر» می‌داده 
که نشانه‌ی خستگی و ضعف است. 


یوم القادسبه 

روز چهارم که به یوم القادسیه معروف است. 
تندبادی وزیدن گرفت که جهتش از پشت سر اعراب 
وبه سوی‌ایرانیان بود. خاک وشن به چشم و دهان 
سعد وقاص به سر بازانش گفت:«جنان حمله کنید 
که‌انگار گله‌های شیر شمارا دنب ال می کند. چنان 
بتازید که انگار از مرگ می گریزید!» سربازان عرب 
با شنیدن این سخن نیرو گرفتند و پشت به باد و 
روبه دشمن, تاختن گرفتند. در آن گیرودار باد. 
خیمه‌ی رستم فرخزاد را که فرمان ده ایرانیان بود. 
برد. قعقاع و افرادش شتابان به آن سورفتند ولی 
و چتر فر ماندهی خود را کنار رود برده بود و هنگامی 
کے دید خیمه‌اش به باد رفت واعراب دارند جبهه را 
تسخیر می کنند. خود رابین گوسفندها و بار و بّنه‌های 
آشپزخانه‌ی سپاهش پنهان کرد. 

یکی از سربازان عرب به نام «هلال‌بن علفه 
التمیمی» به آن سو می رفت تاغنیمتی بگیر د. چشمش 
به قاطری افتاد که بارش سکه‌های نقره بود. با شمشیر 
به فتراک قاطر زد تا بار بیفتد. بار روی رستم فرخزاد 
افتاد که همان پایین نفس در سینه حبس کرده بود. 
همین که بار روی او افتاد. نالید و جايش مشخص 
شد.ناچار شتابان از جای جهید و خودرادر رود 
انداخت. «هلال علفه» نیز جهید و پاشنه‌ی پای رستم 
درید. هلال علفه خوب نگاه کرد و دید آن مرد دارای 
نشانه‌های فرماندھی است و بوی عطر هم می دھد. 
از شادی بسیار.بر تخت رستم ایستاد و فریاد زد: 
«قتلتٌ الرّستم و رَبَ الکعبه» به خدای کعبه سوگند 
که رستم را کشتم! ۲ 

سربازان عرب ازجمله قعقاع گرد تخت آمدند 
وچنان گرد وخاکی شسد که چشسم چشم رآئمي‌دید: 
قعقاع کوشش کرد و جسد رستم فر خزاد را که زیر لگد 
آدم و اسب کوفته شده بود پیدا کرد سپس فرمان داد 
گروهی دنبال «جالینوس» بر وند و اورا نیز بکشند تا 
جنگ تمام شود. این جالینوس همان فر ماندهی است 
که به فرار کردن مشهور بود و «رستم بهرّستاق» به 
بهمن جادویه فرمان داده بود اگر جالینوس گریخت. 
گردنش را بزن! ولی حالا نه بهمنی مانده بود نه هیچ 
کس دیگری که بخواهد جلو فرارش رابگیرد.اوهنگام 
گریز. آخرین ضربه‌اش را به سربازان خودش زد و 
تعداد زیادی رابه آب انداخت! چند و چونش را 
هفته‌ی بعد بخوانید. 
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تابستان داشت لجبازی می کرد و پاییز نورسیده 
راجدی نمی گرفت. بر گ‌هامان ده‌بودند که‌از داغی 
تابستان بریزند یااز صفت بر گریزی پاییز .دانشجوها 
هم در حیاط دانشگاه و راهروهای دانشکده‌ها حیران 
بودند . کلاس‌هارونق نداشتند .د کتر زرین کوب »د کتر 
شفیعی کد کنی. د کتر سیمین دانشور د کتر بختیارء 
د کتر اسماعیل حاکمی و جند استاد دانشکده‌های دیگر 
کلاس‌هاراتحریم کرده‌بودندومی گفتند تا«گارد» 
از دانشگاه بی رون نرود. هیچ کلاسی تشکیل نمی شود. 
«گارد» پلیس امنیتی دانشگاه بود که افرادش در 
خیابان ۲۱ آذر(۱۶آذر) مستقر بودند. ماجلودانشکده 
روی‌پله‌هانشسته بودیم و به فصلی نگاه‌می کر ديم که 
همه چیزش قاطی شده بود. یک «ریو» ار تشی که پر از 
سربازهای گار د بود. به طرف دانشکده‌ی علوم‌پایه و 
فنی رفت. چند ثانیه بعد بیشتر دانشجوها دسته شدند 
ودنبال ریوراه‌افتادند.دانشکده‌ی‌فنی و علوم شلوغ 
شده‌بود. آن روز به «ضرب وشتم» وشکستن شیشه 
وفریاد گذشت.فردایش گارداز دانشگاه بیرون رفت 
ولی باز هم کلاس‌هاتق ولق بود زیر اخیلی از بچه‌هابرای 
اعتراض به دستگیری تعدادی از دانشجوهاء کلاس 
نمی رفتند و جلو دانشکده‌ها تحصن کرده بودند. چند 
روز پس از شانزدهم آذر, بیشتر دستگیری‌ها آزاد 
شدند وعده‌ای مثل «رضا محکمی» و «عباس اسلامی» 
که از دانش جوهای سر شناس بود ند. در زندان ماندند. 
دوباره کلاس‌هاروبه راه شدند وغیر از یکی دودانشکده 
و کوی‌دانشگاه که در امیر آباد شمالی بود و هست. همه 
جاتقریباً آرام شد. 

در آن اوضاع که نه چنارهای دانشگاه تکلیف فصل 
خودشان رامی‌دانستند نه کلاغ‌هایش. «آرشام» در 
چهار راه فصول ایستاده‌بود و دنبال تکلیفش می گشت. 
جوانی بود که چند سال از هم کلاسی‌هایش بزر گتر 
بود. معافیت پزشکی داشت. قدش متوسط, رنگش 
زرد موی ش بور وبلند.ونگاهی رنگین و بی حوصله 
داشت. با کسی مخصوصاً با دخترها نمی‌جوشید. 
هفته‌ای یکی دوبار ,خانمی میان‌سال که بنز کورسی 
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قر مز تیره‌داشت., دنبالش می آمد. وقتی که نگاه منتظر 
آرشام به بنز آن خانم می‌افتاد. آ شکاراچشم‌هایش 
می‌در خشید. صمیمانه با هم احوال پر سی می کر دند 
و آرشام‌سوار می شد ومی‌رفتند.«علی موسوی» که 
آن روزها به روانشناسی علاقه‌مند شده‌بود. می گفت 
آرشام «عقده‌یآدیپ» داردوبازنی که‌هم‌سن مادر 
اوست.دوست شده. دیگران هم کم و بیش چنین 
نظری داشتند امااین حرف‌ها قدر وقیمت آرش.م را 
کم نمی کر د. از بی حوصلگی نگاهش که بگذریم, بسیار 
مهربان بود.هر گز عصبانی نمی‌شد. کینه‌ای هم نبود. 
بااین که با بچه‌ها زیاد نمی جوشید. تاریخ تولد خیلی‌ها 
راحفظ بود وبه وقتش تبریک می گفت و شاخه‌ای گل 
نثار می کرد. به طالع بینی علاقه داشت و خصوصیات 
ماه‌های تولد راحفظ بود. درسش هم عالی بود. دفتر ها 
ویادداشت‌هایش بسیار تمیز وم رتب بود. تیترهارابا 
ماژیک‌های رنگی می نوشت و در گوشه‌ی صفحه‌ها گل 
وبته می کشید. ضمناً به این دلیل که به دختر ها زیاد 
توجه نمی کرد. برای آنها جذاب به نظر می رسید. 
مدتی بود نمی گذاشتند کسی روزهای تعطیل 
وارد دانشگاه‌شود. ان روز هم جمعه بود. با چند تااز 
بچه‌ها می‌خواستیم از نرده‌های شمالی بگذریم و به 
دانشگاه برویم. سه چهار نفر از نر ده رد شدند ولی چون 
ماشین جیپ گارد آمد انهایی که بیرون بودند. هر 
یک به سویی گریختند. من به طرف پار ک فرح(لاله) 
رفتم. داخل پار ک که شدم. کمی بالاتر آرشام رادید م 
کهبادختری‌روی‌نیمکتی‌نشسته بود. آن دختر را 
می‌شناختم :«مهنازق .» دختری که هميشه جامه‌ی 
سبز می‌پوشید. .همه‌او رامی‌شناختند .استادها به او 
احترام خاصی می گذاشتند.دختر یکی از متر جم‌هاو 
نویسنده‌های معروف و مطرح بود. راهم را کچ کردم و 
ازپشت به آنھانزدیک شدم. صدایشان رامی‌شنیدم 
ولی مفهوم نبود. لحن مهناز خواهش آمیز بود. کمی بعد 
خانمی که بنز داشت نمایان شد. گام‌هایش شتابان بود. 


چند قدم قبل از این که به آنهابرسد.مهناز باهق‌هق 
و گریزان.رفت. آن خانم کمی با آرشام حرف زد بعد 
سیگاری‌روشن کردودرسکوت. آن را کشید. آرشام 
خام وش بودوروبه‌رویش ران‌گاه‌می کرد. آن خانم 
فیلتر سیگارش راانداخت و دست آرشام را گرفت 
ورفتند.ماشینش رادر خیابان وصال پار ک کرده 
بود. آنها که رفتن د.من‌هم به‌امیر آباد واز آنجابه 
کوی دانشگاه(خوابگاه) رفتم. خبرهایی بود: بچه‌های 
کوی قرار گذاشته بودند شب به سینمای کوی بروند و 
شلوغش کنند. آن شب فیلم «امیلیانو زاپاتا»رااکران 
می کر دند. 

سب رفا قار ورامك خەت 
نیمه کاره‌ماند ودانشجوهارا گر یزاندند. «محمود 
نیکویه» را گر فتند:سیگارش رااز سوراخ کاسکت 
یکی از گاردی‌ها وارد گوش او کردہ بود.هفت هشت 
سال از مابز ر گتر و بچهی مازندران بود. در کتاب 
فرهنگ معین, آن قد یمی‌هایش,روی پوشش جلدش. 
پاراگرافی به امضای محمود نیکویه نوشته شده. بچه‌ها 
واستادها به او احترام می گذاشتند بنابراين روز بعد در 
دانشگاه تظاهرات شد و خیلی‌های دیگر راهم گرفتند. 
طرف های عصر بعد از این که اوضاع | رام شد. آن خانم 
رادیدم که اطر اف دانشگاه از نر ده‌ها نگاه می کر د. سلام 
کردم و گفتم دوست آرشام هستم .یر سید :«آرشام 
روندیدی؟ شنیدم دانشگاه شلوغ شده. نگرانشم 7 
توضیح دادم که آرشام‌وارد شلوغی هانمی شود ضمناً 
فعلاً اوضاع آرام شده .متوجه شدم نگاهش هنوز نگران 
است. قرار شد برویم آرشام راپیدا کنیم. 

او را دیدیم که با مهناز از خیابان «اناتول فرانس» 
که ضلع شرقی دانشگاه بود. پایین می آمد. مهناز گریه 
می کرد همین کهمارادید, تند کردورفت. ارشام 
گفت:«ار کیده جون»! اینجا چکار می کنی؟ شما که 
می دونی این روزااطراف دانشگاه خطر داره... ماشین 
رو کجاگذاشتی؟) ا رکیدہ(ھمان خانم) گفت:«ماشین 
نیاوردم. .6و آهسته ادامه داد :«مهناز روچزوندی؟ تو 
باید۔ ..» آرشام با نگاهی رنجیدہ گفت 01۳ 
روخدابس کن!» وبه نگاه‌ار کیده خیره‌شد. ۔نگاەشان 
به هم شبیه و همرنگ بود: عسلی روشن. ار کیده آهی 
ناتمام کشید و گفت:«باشه!» و رفتند. 
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آناتول فرانس را گرفتم وبالا رفتم.ثرسیده به بلوار. 
مهناز رادیدم.روی سکویی‌نشسته بود ونم‌نم باران 
داشت نگاهش.ایستادم‌وبه اودستمال کاغذی دادم. 
آن را گرفت ونم نمش به هق‌هق تبدیل شد و گفت: 
«آخه من از این خانم مُسن چی کم دارم که آرشام 
رفتارش ادامه بده خودمومی کشم برایش از عشق 
گفتم که آمدنی است وا کتسابی و آموختنی نیست و 
نباید برای کسی که عاطفه‌ای به او ندارد. به خود کشی 
فکر کند. قانع نشد. 

فر دا که داشتم به بوفه ی دانشکده می ر فتم. چند نفر 
از دستگیری‌ها آزاد شده و بچه‌ها جشن گر فته بودند. 
سر پیچ پله‌ها آرشام‌رادیدم که در کابین تلفن دانشکده 
بود.تا آن روز ندیده‌بودم عصبی باشد. بآهیجان وفریاد 
حرف می‌زد.وقتی که‌بیرون آمد. شتابان‌از در دانشکده 
بیرون رفت. جلو دانشکده‌ی هنرها به او رسیدم. مهناز 
راهم دیدم که داشت می آمد. گوشهای ایستادم. 
آرشام ایستاد و به او چیزی گفت. مهناز به گریه افتاد و 
داد کشید:«پس میرم به جهنم!» و دوید ورفت. پیش 
«پوفففف! خسته شد م از این همه نادونی! به چه زبونی 
بهش بگم نه اون به درد من می‌خوره نه من به دردش 
می‌خورم.» گفتم: «به هر زبونی بگی, باور نمی کنه چون 
هم تو پسر خوبی هستی هم مهناز دختر خوبیه. | گه واسه 
جداسری‌هات با مهناز دلیل قانع کننده‌ای داشتی, باور 
می کر د.» گفت:«دلیل از این قانع کننده‌تر که به دردهم 
نمی‌خوریم؟» گفتم:«اين مهمه که بگی به چه دلیل به 
درد هم نمی خورین.) گفت:«تورو خداولم کن!من اصلاً 
اهل ازدواج کر دن‌نیستم.» باهم کلی بحث کردیم که 
من آفریده‌نشدم که‌باهیچ دختری ازدواج کنم... 
حالیت شد ؟» نتوانستم جوابش رابد هم زیر ار کیده‌با 

به دانشکده بر گشتم. علی اسلامی و محمود نیکویه 
جزو آزادی‌ها بودند. بچه‌ها آنها رادوره کرده‌بودند و 
هی سؤال پشت سوال.فرهاد هم باپای گچ گرفته اش 
انجا بود. باصراحت از رژیم انتقاد می کرد. «رضا 
میری» به «قاسم کبیری» اشاره‌ای کرد. قاسم کبیری 
از بوفه بیرون رفت و کمی بعد بر گشت وبا صدای بلند 
گفت: «فرهاد! از آموزش سراغت رو می گیرن.» وقتی 
که فرهاد رفت. رضا میری گفت: «مراقب این فرهاد 
باشین! جاسوسه(آنتنه). خودم دیدمش رفت دفتر 
ساواک که توبلوار الیزابته( کشاورز). اصلاً بهش اعتماد 
کیو ارسقی ادوا دة سرت هیحان 
شدند و شعار دادند. زیاد طول نکشید که نگهبان‌های 
داخلی آمدند و هشدار دادند که اگر این کار را ادامه 
بدهند. گارد خواهد آمد. کسی که نفهمیدیم کی بود. 
به طر ف یکی از نگهبان‌هالیوان انداخت. محمود نیکویه 
نفر می‌خواستند به ت تشنج دامن بزنند. «د کتر رضا 
براهنی» که آن روزها گیوه پا می کر د. وارد بوفه شد و 


فردااوضاع آرام بود. بچه‌ها قرار گذاشته بودند 
تادو هفته‌ی دیگر که در سالن فر دوسی دانشکده 
شعر خوانی داشتند. آرام باشند تاساواک برای بستن 
سألن فردوسی بهانه نداشته باشد. آن روز سر کلاس 
د کتر «قاسم‌انوار» بودیم. ارایه‌هایادبی نهج البلاغه 
درس می‌داد.«" قامیکائیل» آمد و گفت با آرشام کار 
دارد. آرشام گفت تا کلاس تمام نشود. بیرون نمی آید. 
آقا میکائیل گفت: «پاشو داداش!دختره خودشو کشته 
باباش اومده‌می‌خواد توروببره بیمارستان... پاشوا» 
زودتر از آرشام از کلاس بیرون زدم. آقای «ق.» را 
ديدم که در راهروایستاده بود. تا ان روز خودش را 
ندیده‌بودم.از روی‌عکسی که در مجله‌هااز اوچاپ شده 
بود.اوراشناختم. ارشام هم امد. هر دو با احترام خیلی 
زیاد به پدر مهناز سلام کر دیم. پریشان بود. در نگاهش 
خواهش موج می‌زد. به آرشام گفت: «لطفاً بامن بیاین 
حال دخترم خوب نیست.» آر شام برای جواب درنگ 
کرد. از صورتش فهمیدم می‌خواهد مخالفت کند. به 
آقای‌ق. گفتم:«آ رشام از شنیدن خبر شو که شده. 
خودش بعد آ میاد خدمت تون!» سری جنباند و گفت: 
«همین حالا باید بیاد!» و راه‌افتاد. ناچار من و آرشام هم 
دنبالش رفتیم. جلو دانشگاه‌سوار ماشینش شدیم وبه 
طرف خانه‌ی مهناز رفتیم. بین راه از نحوه‌ی خود کشی 
پرسیدم. گفت دخترش خود کشی نکرده فقط بسیار 
مرو ولو طاقسا او ی 
رازیاد کرده بود. 

مهناز بارنگی پریدهو چشم‌هایی سرخ به استقبال 
ماآمد. آقای ق. کمی از ما پذیرایی کرد و گفت:«بهتره 
باصراحت حرف بزنم.دخترم مهن ازروازهمه چی 
بیشتر دوست دارم به همین دلیل عاجزانه از اقای 
توقعی هم از ایشون ندارم. هر کاری هم از دستم بر بیاد. 
براشون می کنم.» حرفش که تمام شد. نفس عمیقی 
کشید وبا نرمه‌ی انگشتش جلو قطره‌ی اشکی را که 
داشت جوش می‌خورد. گرفت وبه پشتی مبل تکیه زد. 
به آرشام نگاه کردم که چیزی بگوا باصور تی منقبض 
گفت:«واسه‌هر دانشجویی افتخاره که داماد شخصیت 
ادبی معتبری مثل شما بشه ضمن این که مهناز خانم 
یکی ازبهترین دخترهای‌دانشکده‌هستن.خیلی از 
پسرها هم در آرزوشون می‌سوزن...» پدر مهناز در 
حرف اونڈ ت و گفت:«اینایی که گفتین, واضحه و 
همه می‌دونن دخترم چه گوهریه. همین حالا جوان‌های 
خوب وخانوده‌داری هستن که خواستگار مهنازن... 
لطفاً حرف اصلی رو بزنین!» قبل از این که آرشام جوابی 
بدهد. |قای‌ق.ادامه داد: «منومی‌بخشین که تند حرف 
زدم.» آرشام سرش راپایین انداخت و گفت: «موضوع 
خوب یا بد بودن مهناز خانم نیست... من واسه این که 
بازنی باشسم, آفریده نشدم... من...» مهناز با هق‌هق 
گفت: «بابا جون داره بهونه میاره. همه‌ی دانشکده خبر 
دارن که با خانمی به اسم ار کیده‌دوسته.» آرشام بلند 


شد و خواست برود. او رانشاندم و آهسته گفتم: «خب 
راست میگه دیگه!» عصبی‌تر شد و تقلا کرد برود. آقای 


٦ار‏ ۹۳ الاعات کک 


ق.جلو آمد وبازوی آرشام‌را گرفت وخواهش کرد 
بنشیند تاموضوع را تمام کنیم. آرشام نشست. سرش 
رالای دست‌هایش گرفت و پس از درنگی دراز گفت: 
«ار کی ده‌مادر منه!» این حرفش ما رامیخکوب کرد و 
زبان‌مابند آمد.تاوقتی که جای‌هاسردشدند, کسی 
چیزی‌نگفت. آرشام وارد حیرت ما شد و ادامه داد: 
«مادرم از خداشه من و مهناز خانم باهم باشیم چون 
من اصولاً به هیچ دختری گرایش ندارم. من بیچاره‌نه 
دخترم نه پسر. لطفاً این حر فا رو بشنوین وفراموش 
کنین و به کسی نگین!» و مثل خر گوشی که از چنگ 
روباه‌می‌گریزد.از جاجهید ورفت.نیازی‌به آن همه 
شتاب نداشت زیر اهر سه‌ی ماچنان حیر ان شده بودیم 
که نمی توانستیم تصمیم بگیریم در برابر گریزش چه 
وا کنشی نشان بدهیم. کمی که گذشت. پدر مهناز گفت: 
«اين عشق پایان غم‌انگیزی داشت ولی چون حقیقتی 
رو اشکار کرد. به اندوهش می‌ارزه.» مهناز اهسته 
گفت: داز خودم بیزارم! من حتماً نقصی دارم که عاشق 
یه اواخواهر(دوجنسی) شدم. خاک تو سرم که خودمو 
این تر ی ارزش کر 

به دانشگاه بر گشتم. ابرها ورنگ بر گ‌ها و نسیمی 
که‌می‌وزید و کمی سوز داشت. می گفتند اقتدار پاییز 
به تابستان چربیده و در باغ خیمه زده. در مود کلاس 
رفتن نبودم. تاعصر یللی تللی کردم. وقتی که کلاغ‌ها 
جست وجوی عص ر گاهی خود را آغاز کر دند. ار کیده 
رادی دم که اطراف کتابخانه‌ی مر کزی پرسے می زد. 
پرسید: «آرشام رو ندیدی؟» ماجرای خانه‌ی مهناز را 
تعریف کردم.دست بر دست کوفت و افسوس‌هاخورد 
ودوان دوان رفت. دلشوره گر فتم.به خانه‌ی مهناز زنگ 
زدم. پسر بچه‌ای گوشی رابر داشت. پر س وجو کر دم.از 
خرف‌هایی که زد:حیران شدم:انگار آرشام به خاژه‌ی 
آ نهارفته ومهناز رابرده‌بود. یک ساعت بعد دوباره 
زنگ زدم. آقای‌ق. گوشی رابرداشت. دستپاجه بود. 
صدایش بغض داشت:«] قامن نگرانم. ببینید می تونید 
پیداشون کنید؟» 

به‌جاهایی که فکر می کردم ممکن است مهناز 
وآرشام ر ببینم. سر زدم. دوباره به پدر مهناز تلفن 
کردم تاخبر بدم گشتن‌ھایم بیھودہ بوده. کسی گوشی 
رابرنداشت. به اتاقی رفتم که در حشمت دوله داشتم. 
آخ رشب بار دیگر به خانه‌ی مهن از اینهازنگ زدم. 
پدرش گوشی را بر داشت و خبر داد مهناز بر گشته ولی 
رنگ ورخش مثل میت است ولام تا کام هم حرف 
نمی‌زند.پرسید از آرشام خبری دارد؟ گفت:«من 
شمامیگین از آرشام خبری داره؟ من رو می‌بخشین! 
این اوضاع اعصابم روبه هم ريخته و گاهی کنترلم رو 
از دست میدم.» کمی بعد به خانه‌ی آرشام زنگ زدم. 
مادرش بسیار پریشان بود.می گفت به پلیس خبر داده. 
گفتم نگران نباشد زیر مهناز بر گشته» دور نیست که 
آرشام هم بر گردد. 

اما دور بود! صبحی که برای منتظر ان بسیار دیر 
می‌آید. دیرتر از ھمیشے آمد و آرشام نیامد. مهناز 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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بر ای هر کس زمان معبتی و جو د دارد که قابل انتقال 


دست 


© کله د مونه 
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از مجموعه شعر در دست انتشار 
«اندیمشک و خنیاگر پیر» سروده اکبر بهداروند 


مرا ببر 


مرایبر به شبی که فقط تو باشی و من 
به زیر سایه لاله کنار یک لادن 

دلم به شور هزاران هزار میکده بود 
در آن شبی که تو گفتی شراب یعنی من 

عبور سبز تو ای نوبهار گل می‌ریخت 
به کوچه باغ شبم عطر مریم و سوسن 


ارو 
نان خشک خود به آب زندگی تر می کنم 
تشته ساحل نی ام چون کشتی بی‌بادبان 
هر کجا امید طوفانی است. لنگر می کنم 


چند در خامی سر آید روز گارم سوختم 


با سبکدستان سخاوت سرخ رویی بر دهد 
هر چه سازم جمع چون مینا به ساغر می کنم 
می کنم نشوونما چون خاک بر سر می کنم 
بر فقیر ان پیشدستی کردن از انصاف نیست 
میوه چون در شهر شد بسیار نوبر می کنم 
خوار می گردند دنیا دوستان در چشم من 
چون نظر «صاقب» بهدنیای محفر می کنم 
صائب تبریزی 


روزی به نام روز مبادا نیست 
آن روز هر چه باشد 

روزی شبیه دیروز 

روزی شبیه فر دا 

روزی درست 

مثل همین روزهای ماست 


لا 
شبی که در غم دستت نٹ نشستم 
دو -سه انگڈ نگشت کم آورد دستم 


ود ۳ مم کت خشکت. پنجه‌ام سوخت 


قلم را کاش بی تو می‌شکستم 


حبیب!... بخشودہ-ایلام 
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انات شال سے رو ۳٥۱۸۵‏ 
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عود خام خویش را در کار مجمر می کنم 


تراود از شب گیسوت بوی شب‌بوها 
فتاده در قدمت فرش ماه روی چمن 
بهانه غزلم آخرین خمار شراب 


شکستنی ترم از ساغرت. مرامشکن 


بر این خزان زده دیگر نگاهی از سر مهر 


که دیده‌ام ز بهار تو می‌شود روشن 


شکفت یاسمن ماه در نگاه افق 


بیار باده که آمد بهار توبه شکن 


دست می تکاندی 
رازی که به گوش شب رساندی تا من... 
۳ رفتی و نیامدی. نماندی تا من... 
آن لحظه نگاه‌هابه تابوتت بود 
از دور که دست می‌تکاندی تا من... 


جز بر ه حامانده 


تصویر همیشه تیره‌ای جامانده 


بر جاده نگاه خیره‌ای جامانده 
در چشم پدر جزیره‌ای جامانده 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


سه رباعی از ایرج زبردست 
)ابلیس 
یکباره جهان سر به گریبان گم شد 
هر ثانیه در هجوم عصیان گم شد 
یکباره دهان آفرینش واماند 
ابلیس انا الحق زد و انسان گم شد 
۲)سایه 
بی خویش درون خویش کر ديم سفر 
از خویش نداشتیم یک لحظه خبر 
نزدیکتر از سایه به من بود کسی ؟ 
او راه د گر گرفت و من راہ د گر 
)جاه 


دو شعر از ذره داد جو 
این‌روزها 
مثل ناله ابی نیست 
مثل درد زرد نیست 
مثل امید سپید نیست 
شبیه هیچ رنگی نیست 
روزهایی که در آن پرسه می‌زنم 
روزهایی 
مثل سالی بی‌سفر. بی عقربه بی تب 
روزهایی بی صدا 
بی پرواز یک مگس 
بی طعم 
نه ترش نه تلخ, نه گس 


من و دو 
شبیه عشق دو تا جوجه یاکریم به هم 
رل را سر 
شبیه ربط دو گنجشک روی سیم به برق 
شبیه ربط دو گنجشک روی سیم به هم 
شبیه حس دو تا کرم ناامید به بال 
شبیه حس دو پروانه یتیم به هم 
میان تنگ از این بیشتر نخواهد شد 
امیدهای دو تا ماهی عقیم به هم 

من و تو دود شدیم وبه آسمان رفتیم 

شبیه آتش شلیک مستقیم به هم 

زن من و تو چاه شدیم و نمی‌رسیم به اب 
شاپر کهای دامنم امروز من و تو کوه شدیم و نمی رسیم به هم 


رم سوت 


از چاه به جای آن که بیرون آییم 


دور من می‌چرخند 

روز یک داستان تازه من 
غنچه سرخ روی آستینم 
باز شد امروز 

گیسوانم دوباره عاشق شد 


حامد ابراهیم پور 


پرویز بابادی -تهران 

دوست خوبم. نامه‌های شما پشت سر هم به 
دستم می رسد. ممنونم که با دستخطی بسیار 
زیبااشعار خودرامی‌نویسید. اشکال اشعار 
شمادر قوافی‌شان است.و گرنه شماوزن را 


کندیم درون چاه چاه د گری 


ھل رر 


ام 0 دو شعراز تکتم قمری حیدر پور -آمل 
0 لت لت ند کت ۱)جدایی 
E ۹۶۷۰۲‏ گویند نه دوزخ نه بھشتی باشد 0 ".., 
TS ey n‏ 
٦٣‏ ۶۹۷ ۶" گر بین بد و نیک نباشد فرقی ۳ ۳ 


0ت مرد که نام کوچکش «اصغر» بود 


عبدالرحیم سعیدی راد 


دراین رباعی وزن رعایت شده است. اما 
قافیه‌ها درست نیستند. بهشتی با کلماتی 


دم جداافتاده مارمولک 


از عه شعر «ابرمن» سروده صالح سجادی -ناشر: ذ : )سیب 
زمجموعه شعر <ابرمن رن جادی - ناشر: فصل پنجم 9 شود و کیش با کت 
به aT‏ و ےہ را 
ر e‏ کک تر ٠‏ چون رستی و مستی قافیه می‌شوند. lL‏ 2 
دری که آمدنش رام رگ ھمیشه باز نگه می داشت * کریم شیخی -نور آباد ور ززمین 
به در رسید پدر. آنجا شبیه رازی افشا شد اغ جات ای کال رال تحت 
...ےت 1 آشنابی.ماھی.اقاقی و شالی راقافیه قرار 7 
ا سس دلب 1 ۲00100 
۱ گیاه مزرعه‌ای بودیم که از گراز که میدس ل] رهایی‌قافیه‌می‌شود.ماهی‌باشاهی‌وراهی ےت | 
شکسته بود پدر اما به قامتی که به هر قیمت همقافیه است. اقاقی با اتاقی و اتفاقی و بالاخره عطر نفسهای تو ر 
شبیه پرچم یک کشور به اهتزاز نگه می‌داشت شالی با خالی و حالی قافیه می‌شود. امیدوارم برایم بیاورد 


ہر ےت 
شم ما سرطانش را شبیه راز نگه می داشت 


ا ‏ ۶ ا 
رابه دست چاپ بسپارم. 


به باران التماس می کنم 
رد پاهایت رانشوید 


ےت مت تع از گلها می‌خواهم 
e‏ رد لد وت yS‏ کے ۳ 
ار نوفارسی شهرت دارند. از اشعار رود کی جز 5 
خدااشاره بارش رابه شصت ناز نگه می داشت اد ی اببات ماق دام اوا اند ات ۱ 
پدر که رفت به آن در مشت کر کرت اندر در - اعا ر اودر کر رمان ا بین را ر ٦‏ ھ+ 
چقدر در بزنم ای مرگ؟ چرانمی‌شنوی دیکر )ہے ۰ ۲ یت 
٦‏ ات کل ۴۳ 


سکته مغزی یکی از مشکلاتی است که ممکن است بر اثر دلایل متفاوت به وجود آ ید. 
عضو این مشکل می تواند احتمال فوت را بالابر ده و جان انسان را بگیرد. سکته مغزی اگر 
باعث مرگ نشود. بیماری‌های دیگری را به وجود می آورد که از جمله آن‌ها می توانیم 
به لمس شدن بدن اشاره کنیم. با همه توصیفاتی که از سکته مغزی شد بايد متذ کر 
اس از سکنه تشویم که گاهی اوقاتاین مش کل باغت دکرگو‌های سای هه مرفت " 


مالکوم مایت 

مالکوم مایت مردی ۶۸ ساله است که چندی پیش دچار یک سکته خفیف 
مغزی شد اما همین سکته خفیف مشکلی بزرگ را برای او به وجود اورد. 
در حین این سکته قسمت جلوی مغر او آسیب دیده است و بر اثر آن 
تمامی احساسات او از بین رفته اند. این مرد دیگر نمی‌تواند حالت غم 
و افسردگی را به هیچ عنوان تجربه کند و باید تا آخر عمرش به همین 
سبک پیش‌برود . یعنی او هميشه و درهر حالی فقط می خندد و نمی‌تواند 
غصەدار یا غمگین بشود 


کن والتر 

سکته مغزی که به عنوان یک بیماری شناخته می‌شود گاهی اوقات می‌توانند 
به عنوان یک معجزه نیز شناخته شوند. کن والتر در حالیکه ۱٩‏ سال سن 
داشت دچار سانحه‌ای شد که او را تمام مدت روی ویلچر نشاند. این مرد که 
دجار افسردگی شده بود پس از چند سال دجار یک سکته مغزی نیز می‌شود. 
این مشکل که به نظر بدتر از مورد قبلی است باعث می‌شود تا زندگی او به 
کلی تغییر یابد. این مرد پس از سکته تبدیل به یک هنرمند دیجیتالی شد و 
توانست بهترین تصاویر گرافیکی دیجیتالی را خلق کند. این مرد این روزها با 
شر کت‌های بازی‌سازی کار می‌کند . 


سبک و سیاق صحبت کردن همیشه به نام لهجه شناخته می‌شود و مردم هر 

منطقه لهجه‌ای متفاوت دارند که تغییر دادن ان تقریبا غیر ممکن است. «الن 

مورگان» مرد ۸۱ ساله انگلیسی پس از یک حمله عصبی وسکته مغزی دجار لیندا واکر ۶۰ 
دگرگونی عجیبی شد. این مرد زمانی که از کمای مغزی خارج شد تنها می‌توانست ‏ || سال سن دارد 
به لهجه ولزی صحبت کند. این درحالی است که این مرد تنها یکبار در سال‌های وچند سال 
بسیار دور به ولز سفر کرده بود و هیچ دوست ولزی هم نداشته است. پزشکان پیش دجار 
اعتقاد دارند که او دچار بیماری خاصی به نام «افاسیا» شده است که بسیار نادر یک سکته 


او پس از این 
۳ حادثه و زمانی 
حس دست سوم ۰ ور ال 


چندی پیش در یکی از بیمارستان‌های سوییس پزشکان به موردی عجیب درباره خارج شدن 
بیماری‌های مغزی بر خوردند. در این بیمارستان یک خانم که دچار سکته شده بود از کما بود 
اظهار کرد که دست سومی در بدن او به وجود آمده است. این خانم اصرار بر آن ناگهان زبان 
داشت که دست سوم او بسیار اذیتش می کند و قدرت کار کردن را از او گرفته مادری‌اش را از دست داد. این خانم که اهل نیوکاسل بود پس از 


است. پزشکان بعد از ازمایشات متوجه شدند که این دست واقعا در مغز او وجود به هوش آمدن به زبان جامائیکایی صحبت می کرد. این در حالی 
دارد و حتی حس نیز می کند. این مورد باعث شد تا آزمایشات متعددی روی این است که او تنها یک فیلم از این کشور دیده بود ولی بعد از سکته 
خانم انجام دهند ولی هیچگاه دلیل به وجود آمدن این مشکل پیدا نشد . می‌توانست به راحتی به زبان آنها صحبت کند . 


۱ اطلامات ی بر ۳۵۸۵ 


جدولمتقاطع 


جدولھازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
افقی: 


۱-ولتیماتوم -طعامی که گویند 
از آسمان برای عیسی مسیح (ع) نازل 
شد ۲-اجرامی که به دور ستارگان 
می چرخند -مهره‌ای در شطرنج - 
بی تامسل, فورا ۳- قرقاول-هدف. 
مقصود -در خت انگور -سازمان معروف 
فضایی ۴-انبار غل ه_جای اذان گفتن - 
مال‌دار _چلچراغ ۵-جایگاه مخصوص 
در سینما-موضعی نزدیک شهر مدینه 
-دوره سوم از دوران دوم زمین‌شناسی 
کافی ۶-رسم و آیین بهود مجلس 
شادی-ریسمانی که برای گرفتن حیوانی 
به کار برند ۷-کم‌جا-موچینه.منقاش- 
قریه ۸-علامت جمع_نوعی آفت قارچی 
گندم_پهلوان_سیاره‌م ٩‏ -ازاجزاء 
سورت میوهای استوانی یه پاک 
نکردہ ۱۰-آگهی نامه_بالا آمدن آب 
دریا۔رودی نزدیک شهر تهران_دانه 
معطر ۱۱- جزء دقیقه_جمع زمان-ساز 
جاری ۲ ۱ -تنکه_چرانیدن_درختی‌است 
انس عار یشان حالی 
_خالو_گوشت آذری ۴- میدانی در 
شمال تهران_مادر حضرت اسماعیل(ع) 
-جوھر مازو -فلزی آلیازی ۱۵- قاطع 
-عمر از آتش‌افروزان-حرف بیست 
وچهارم یونانی ۶ 2 وحدت-پرنده‌ای 
حلال گوشت ۔سپاہ لشکر ۱۷ -حسرت 
خوردن ۔از آبزیان حلال گوشت 


اذ دشم خودت کار دز س و از دوست خودت ھا ار دار 


کے 


اد 


۹ لوبیای فرنگی-ماه سرد _نوعی بر نج که بیشستر مورد 
عمودی: مصرف اهالی شسمال اسف ٩6‏ دجمع نسب -بعضی ها 
۱-فرادما-علم الهی.الهیات ۲-رنگین کمان- به ریشه خود زنند-موطن, میهن ۱۷- کار گاهنقاشی 
حرف اول یونانی-آب باز غواص ۳-دریایی در اروپا- 
پوستین -بصیرت ۔زخم عفونی ۴- ساز کلیسا-شهری 
درترکیه_بلیغ-لیست غذا۵- ابر نزدیک زمین 
-ناسیونالیسم -چنگال -بز رگ ۶-پول آذربایجان- 
تنگی نفس -گزارش‌ها ۷- پوششی برای پاھا-پیشوا- 
نام دیگر رود هریرود ۸-عنوان شاهان روسی4-شھری 
در ایتالیا_طلاساز_هزار کیلو ۹- دریا_قتل عام -نرخ 
بازاری ۰ ۱-همه_پرنده‌ای وحشی و حلال گوشت - 
تاپایدارتک ۱ ۱ -بازنده‌شطر تج_عملی در ورزش شنا 
-قاضی نار دف عسیلات ۔ارابہ جنگی ۱۳- 
حرف ن دا -گندم گون_وسیله‌ای پره‌دار که‌با آن 
برق تولیدمی کنند_عیب وعار ۴ ۱ -نزد.نزدیک 
-تا کنون-بشقاب بز رگ مقعر ۔نام ۱۵ -پرحرف- 


0 


سد 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط پ پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
e 3‏ - ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (م) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانانوۂ شد.بات 


تورم رک‌ها 
به ویژه در پا 


جدول سودوکو ۳۵۸۵ 


د ١‏ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب سفادار 


۱ بت 3 1 
عروسک ‏ لاک پشت 0 کراب 
4 مم 7 Rp‏ کے از نے € ۷ 
بیل ۳ ۲ ج تي 5 حلزون 4 چا 
0 ردپا 2 ۱ غاز 0 72 9 
/ ۱ 
ست جع ہے 
پروانه ۷ خرگوش مود ك 


e‏ فنجان 
شکلہای پنبان در تصویر گنج مخفی 
اینجاتصویری ازیک افسانه‌است که مردان کوچولوازیک گنج مخفی | 
محافظت می کنند.امادر میان این تصویر ۱۴شکل‌دیگر نیزپنهان‌شده ‏ ` 
است. حال از شما می‌خواهیم تاشکلهای پنهان را پیدا کنید اما برای اینکه 
بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دیدما آ نها رابه همراه‌اسامی شان 
برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب صحیح رادر قسمت ۱ 


جاح رالاس ۳ - 
RNAS‏ 


ے٦‎ 


آند. در نگاہەاول این دو 
تصویر کاملاً یک شکل به 
۱ 0 نظر می رسند امابا کمی 
)| دقت ده‌اختلاف در میان 

آنها پیدا خواهید کرد. 


سر گو مان فو وی از دل خو مل پر س آنجه را که می داند 


8 


ی۶۸ 
7 ۱ 
۳ 
EDN Lega‏ 

یف 2 7 
کر ۳ 


از قسمت بالا سمت چپ این مار پیچ پر پیچ و خم وارد شده و پس از پیدا کردن 
۰ کو راہ در میان این خطوط.از قسمت پایین سمت راست آن خارج شوید. 


مرس 


29,8 422 2 
1 2 


۰1 إذ 0ف 
اوڈاٹا نع و ۵ 12۰ 


وی 
چند اصلانمی‌دانم آیاشما واقعا ایمیل‌های خوانند گان 
رامی‌خوانید یا نه؟! این که داستان زند گی دختران 
ا" ا آمااینکهفقط آنهارا 
مقصر جلوه‌بدهید. دور از انصاف و جوانمر دی است!من 
به عنوان یک دختر هفده ساله که همیشه داستان‌های 
شمارا می‌خواند برایتان می‌نویسم که هیچ دختری 
دلش نمی‌خواهد از خانه‌و کاشانه امنش دل بکند واسیر 
کفتارهای در کمین نشسته شود!اما گاهی خانواده‌چنان 
عرصه را تنگ می کنند که دختران جوان و نوجوان 
فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. خود من هم یکی از آن 
دخترها هستم که هیچ دل خوشی از خانواده مخصوصا 
پدرم ندارم واز این می ترسم روزی بر سد که من هم به 
جر گه دختران فراری بپیوندم! 

ایمیل دوم:صباجان باورکن حالم از جملات 
تکراری و شعار گونه به هم می‌خورد. پس اگر می خواھی 
همین ارتباط اینترنتی‌مان به هم نخورد.اگر می‌خواهی 
از توهم زده‌نشوم.دست از نصیحت کردن بر دارا 
بگذار کمی از خانواده‌ام برایت بگویم.من در خانواده‌ای 
کاملاسنتی به دنیا آمده‌ورشد کرده‌ام.مادرم‌از آن 
دسته زن‌هایی است که از بچگی به آنها آموخته‌اند 
«مرد خدای دوم زن‌است!» و همه زند گی اش در باور 
و پایبندی به این تعهد خلاصه شده‌است. البته مادرم 
هم مقصر نیست چون قبل از اینکه بتواند دست چپ 
وراستش راازهم تشخیص دهد پدرش او رابه عقد 
مردی‌در آورد کەلااقل بیست وچهار 
پنج سای از او بز رگتر است. مادرم 
همسر سوم پدرم است و مجبور است 
باهووهایش که هر کدام دوفرزند 
دارند در یک آپارتمان سے واحدی 
زند گی کند. کوچکتر که بودم‌هميشه 
از خودم می‌پر سیدم: «چرا مادر با 
وجوداینکه زن زیبا و مهربونیه حاضر 
به‌ازدواج باپدرم شده‌ودر برابر 
خواسته پدرش مخالفت نکرده؟» 
آن روزها این سٹوال همچون خوره 
مغزم را می‌خورد. ستوالی که وقتی 
بزرگتر شدم جوابسش رافهمیدم 
و دانستم علت آن ازدواج تابرابر 
چه بوده! همیشه دلم برای مادرم 
می‌سوزد.اوهر گز فرصت نیافته که 
حقیقت وجودی خودرا کش ف کند و 
قدر توانایی‌هایش را بداند! صبا جان. 
بازهم برایت ایمیل خواهم فرستاد 
پس منتظرم باش! 

ایمیسل سسوم:آن طوری که از 
مادرم شنیده‌ام زمانی پدربز رگم از 
ملاکین بزرگ و صاحب نام بود و 
باپدرم وعموی‌بز رگم حشر ونشر 


Saba.Adib@yahoo cor صبا ادیب‎ 


داشت.پدرم از همانجا خاطر خواه‌مادرم شد واز آنجایی 
که پدربز رگم اورامردی باعرضه و باجنم دیده‌بود. 
مادرم رابه ازدواج باپدرم واداشت.بعد هامعلوم شد 
که پدرم نه به این خاطر که مادرم دختر زیبایی بوده 
بلکه به این خاطر که اسم ورسم پدربز رگم از یک طرف 
و پول و ملک و دارند گی‌اش از طرف دیگر دلش رابرده 
بود خودش را آ نچنان شیفته و عاشق نشان‌می‌داده! 
از بخت بد.بع داز تولد من که دومین فر زند مادرم 
بودم.پدربزرگم ورشکست واموالش تکه تکه شد.او 
که طاقت این فضاحت را نداشت دچار سکته مغزی و 
نیمی از بدنش فلج شد. بعد از آن طلبکارها یکی پس از 
دیگری آنچه برای پدربزر گم مانده بود راز او کندند و 
اینگونه شد که پدربزر گم از شدت ناراحتی و غصه. یک 
شب برای همیشه چشمهایش رابست! مادرم که گاهی 
برایم درددل می کند. می‌گوید: «اگه پای تو و خواهرت 
وسط نبود چه بسا که پدرت از خیر من هم می گذشت. 
البته از طر فی وجود من براش این منفعت رو داره که 
می‌تونه‌همچنان قرب و احتر ام خودش رو پیش دوتازن 
دیگه ش حفظ کنه. بابات هميشه می گه این طور زند گی 
کردن‌باعت می‌شه آدم هميشه عزیز بمونه!» راستش: 
هرموقع بااین دید گاه‌فکر می کنم از پدرم عصبانی و 
متنفر می شوم به خصوص وقتی که می‌بینم از خوان 
گسترده ثروت پدر تنها لقمه‌ای که او اجازه برداشتنش 
رابدهد. نصیب من و خواهر و مادرم می‌شود! وضع ما 
در ان خانه به مراتب بدتر از همه است.مابر خلاف 
همسر و فرزندان دیگر پدر هر گز روی گردش و تفریح 


و سفر راندیده‌ايم. به عبارت بهتر باید بگویم که مااسیر 
زندان خانه ایم! خانه ما بز رگ است اما فقط در واحدی 
که‌مادر آن‌زند گی می کنیم خبری از زند گی مجلل و 
وسایل لوکس نیست. به نظر م مادر هنوز از وسایلی که 
به عنوان جهیزیه | ورده بوده استفاده‌می کند. چند باری 
از پدر خواستم اسباب واثاثیه قدیمی وزهوار دررفته 
پول‌هایش رادر کار سرمایه گذاری کند. البته همانطور 
که گفتم این قاعده وقانون فقط شامل خانه مامی‌شود. 
طبقه بالا که «ثریا» خانم همسر دوم پدر به همراه دو 
دخترش آنجازند گی می کنداززمین تا آسمان‌باخانه 
و زند گی ما تفاوت دارد. ثریا برخلاف مادرم زن زشت 
وبدت ر کیبی است کەاسساس زند گی اش در فال بینی و 
دعاوجادووجنبل خلاصه می شود. اواز شوهر اولش 
ثروت زیادی به ارث بر ده‌و شانس در خانه‌اش رازده که 
ازازدواج اولش صاحب فر زندی نشده‌است. نمی دانم 
پدرم چطور این زن خسیس و طمعکار را توانست با 
چرب زبانی به دام اندازد اما هر چه بود ثریاخانم با تمام 
بی‌اعتمادی‌هایش به سرعت به خواستهای پدرم جامه 
عمل پوشانده‌وپس از ازدواج بااو و تولد اولین فرزندشان 
که یک دختر بود. رفته رفته سر مایه باد اورده‌اش رابه 
دست پدرم سپرده بود تااو هم به قول خودش. ثریاخانم 
رادرن از ونعمت وہر کت غرق کند! صباجان, این بار 
دیگر خیلی پرحرفی کر دم. بازهم برایت خواهم نوشت. 
فعلا خدانگهدار... 

ایمیل چهارم:پدرم کلا آدم مرموزوتوداری 
است.اوهر گزنگذاشته که ماسرازکارهایش 
دربیاوریم. چند روز قبل بحث شدیدی بین پدرم و 
پسرارشدش در گرفت. «داداش 
محسن» که پسرپدرم از همسر اولش 
«انسیه خانم» است بر سردودهنه 
مغازه‌ای که قرار بود پدرم به نامش 
کند. حسابی داد و فریاد راه‌انداخته 
بود. انسیه خانم هم که زن مال و منال 
داری است. جانب پسرش را گرفته 
بود وبه پدرمی گفت: «ار ثیه بابام رو 
که‌از جنگ مادر آوردی‌حالاواسه‌اون 
دو تامغازه‌هم مدام آسمون ریسمون 
می‌بافی تاپسرم رواز سرت باز کنی. 
تو چقدر مال دوست و حریصی مرد!» 
آن شب سرو صدای پدرم وداداش 
محسن همه آپارتمان راپر کرده 
بود.وقتی بحثشان بی نتیجه به پایان 
رسید. پد رهمچون میر غضب به خانه 
ماآمد.بی آنکه‌به‌مادر حرفی‌بزنم 
به‌اتاق پدررفتم و گفتم:«اگه قراره 
چیزی رو اسم بچه‌های دیگه ت بکنی 
سر من و خواهرم نباید بی کلاه بمونه!» 
پدر چند ثانیه‌ ای غضبناک نگاهم کرد 
واز آنجایی که زورش به محسن که 
جوانی پهلوان و قلدر و ورزشکار است 
نرسیده بود. به سمتم هجوم آورد و 


دق دلی اش رابر سرم خالی کرد! 

ایمیل پنجم :«مینا» دختر ثریاخانم چنان مار خوش 
خط وخالی‌ست که نگوادرست بر خلاف خواهر 
کوچکترم که دختر ساکت وصبوری ست و مثل مادر 
بابد و خوب می‌سازد.مینا آب زیر کاه و موزی ست! 
او که حوصله صبوری و فرمانبرداری از پدر رانداشت 
خیلی زود دست به کار شد و توانست با جادوی زیبایی 
غیرقابل وصفش دل جوانکی خوش برو رو و امروزی 
رابرباید و از بند خانه پدری و غصه‌های پنهان مادرش 
وهمین طور گردنکشی داداش محسن وامر ونهی 
کردن‌هایش خلاصی یابداجشن عروسی مینادر نوع 
خود بی نظیر بود. ان لحظات چهره ثر یا دیدن داشت. 
مگرمی‌شداداواطوارش راجمع ک_رداباافتخارراه 
می‌رفت و می گفت: «دامادم د کتره!» هرچند پدر هم 
سنگ تمام گذاشت. البته به قول مادر برای اينکه نزد 
دوست وفامیل و آشنا پز بدھد, کلید خانه‌ای را کە 
بےەنام مینا کرده‌بود, به عنوان هدیه به تازه‌عروس 
و داماد داد! 

ایمیل ششم: گمان نمی کنم هیچ کدام از فرزندان 
پدر به اندازه‌من کنجکاو و فضول باشند. مدتی ست با 
کنکاش در کاره او رفتارهای پدرم فهمیدهام علیرغم 
وجود سه همسرش دل در گرو عشق‌های گاه و بیگاه 
بسته است که هر وقت سرو کله شان پیدامی شود حال و 
هوای پدرم عوض می شود! پد رم با وجود موهای سفید 
وشکم بر آمدهاش‌هرازچند گاهی حسابی شیک و پیک 
می کند واز خانه بیر ون می‌رود. راستش. همیشه دعا 
می کنم که پدرم معشوقه‌ای بیابد چون فقط در اینگونه 
مواقع است که کاری بااهالی خانه ندارد و سربه سرشان 
نمی گذارد. نمی‌دانم صباء واقعا نمی دانم که همسران 
پدرم به‌چه چیزاین زند گی دلخوش هستند و کدام 
اخلاق‌ این مرد می‌تواند برایشان‌دلگرم کننده‌باشد و 
آنها رابه این زندگی په اصطلاح مشترک امیدوار کند! 

ایمیل هفتم همانطور که قبلا برایت نوشسته بودم 
روحیے پدر برای فرزندانش مخصوصامن ابدانه قابل 
درک است ونه قابل تحمل. من بیشتر از همه در برابر 
زور گویی‌های پدر می ایستم و البته بیشتر از همه کتک 
فی ورم ادر این مان مادرم ٹلا می کد مراب ره 
بیاوردو کاری می کند که‌همچون خواهر کوچکم احترام 
پدرم رانگه دارم و حرفی نزنم اما من خودم می‌دانم که 
هر گز همچون خواهرم نخواهم شد.اودختر آرام وسربه 
زیری‌ست که‌هر چقدر بر سرش بزنند هیچ اعتراضی 
نخواهد کرد. همه دنیایش در کتاب‌های درسی ودر 
اوقات فراغت خانه‌داری و آشپزی یاد گرفتن خلاصه 
شده من اما عاشق هیجان و شیطنت‌های دوران جوانی 
ام. شاید به همین دلیل است که امروز دربرابر پیشنهاد 
دوستم «عهدیه» نتوانستم تاب بیاورم و برای اولین بار 
سیگار کشیدم! 

ایمیل ھشتم:سال اول دبیر ستان وقتی بر ای اولین بار 
عهدیه راموقع صف بستن در حياط مدرسه ديدم شیفته 
شیطنت‌های پنهانی و رفتار جسورانه‌اش شدم. دوستی 
من وعهدیه از همان موقع آغازشد.اودختر گستاخی 
بود که گاهی‌حتی رودررویاولیای مدرسه نیز قرار 


می گرفت. عهدیه دوست پسر داشت وبه قول خودش 
«خوش خوشی»سیگار کنار لب می‌نشاند. عهد یه بامادر 
سالهاقبل در اثر سقوط هواپیمایی که او و همکارانش 
به اتفاق قصد ماموریت داشتند. فوت کر ده! گاهی دلم 
برای عهدیه می‌سوخت اما وقتی در حال و احوالاتش 
دقیق می‌شدم و می‌دیدم تاچه حد آزاد است, دلم برای 
خودم می‌سوخت. اوایل فقط هر از گاهی بعد از مدرسه 
همراه عهدیه و دوست پسرش می‌رفتم اما کم کم.از 
فوت و فن پیچاندن مادر وهفته‌ای دو روز مدرسه نرفتن 
را آموختم. آن روزها با عهدیه به خانه مجردی دوست 
پسرش می‌رفتیم و تاغروب می گفتیم ومی خندیدیم. 
از همان روزها بود که «تخم مرغ دزدی» رایاد گرفتم. 
برای تامین خرج و مخارج تفر بحاتمان «ناخونک» زدن 
به جیب پدر ودخل و صندوقش راشروع کردم.باوجود 
اینکه ماههااز این دزدی‌هایم می گذرداما پدر باهمه 
زرنگی اش متوجه‌نشده«نفیسه» چطور از مهر وچک 
پدر می‌تواند به موقع استفاده کند وبه صند وقچه طلای او 
که خودش هم حساب محتویات آن رادرست نمی‌داند. 
دستبرد می‌زند! 

ایمیل نهم:باورت نمی شود صبا! وقتی عهد یه از 
حال در مورد چنین مسائلی کسی با من حرف نزده بود. 
دهانم از حیرت وتعجب بازمانده بود! آن روزهابا 
خودم می گفتم چطور عهدیه که بهره چندانی از زیبایی 
نبر ده.می‌تواند دوست پسر داشته باشد و آن وقت‌من... 
چیزی نگذشت که من هم به قول بروبچه‌ها به این خط 
افتادم و دوست پسر دار شد ما رابطه‌مان فقط در حد 
پارک و سینمارفتن و چرخیدن در خیابان‌ها بود. بعد 
خودم فتخار می کردم بابت ایتکه در یافتن عشق‌های 
اینچنینی از عهدیه هم خبره‌تر شده‌ام. چند روز قبل 
چند نفر از دوستان دیگر مان بودیم که با«وثوق» و 
گروهش آشناشدم. وئوق که خودش رادانشجوی 
زبان‌معرفی کرداز میان این جمع دل‌مرابرای‌اولین 
بر اسیر خودش کرد.اوظاهری آرام ام درونی مملو از 
شیطنت دارد. نمی دانم چرا با وجود اینکه وثوق متاهل 
است وهمسر وفرزندش رابرای دیدار مادروپدرزنش 
به آلمان فرسستادہ,باز هم چنین وابسته اش شده‌ام آن 
هم ظرف چند روز! 

ایمیل آخر :سه ماه بع د: صبا, دیگر نمی توانم جو 
حاکم بر خانه راتحمل کنم. بین من و خانواده‌ام هیچ 
وجه تشابهی برای یک زند گی مشتر ک آن هم زیر یک 
سقف وجود ندارد. دیگر توان تحمل تهدیدها و ترس‌ها 
شوم و به زند گی گروهی با آدم‌هایی که مثل خودم فکر 
گرفتیم.می‌خواهیم به خانه زیبا دنج بر ادر وئوق بر ویم 
و آزادانه زندگی کنیم... 
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دستم رسید.طبق روال ھمیشگی ‌امءشمارہتماسم را 
برایش گذاشتم تااگر صلاح دید به من تلفن بزند و بعد 
هم در چند جمله که به عنوان جواب برایش فر ستاد م او 
را تشویق به صبر و بردباری در برابر مشکلات کردم. 

ایمیل نگاری «نفسیه» تا دوسه ماه قبل ادامه داشت. 
هر چند حسم می گفت نوشته‌های نفسیه دروغ نیست 
امابااین وجود وقتی آخرین ایمیلش به دستم رسید. از 
صمیم قلب دعا کردم که‌ای کاش همه آنچه نفیسه برایم 
نوشته بود دروغ باشد. آرزو کردم که‌ای کاش این ایمیل 
نگاری از طرف دختر کی نوجوان باشد که حساسیت مرا 
نسبت به فرار دختر ان از داستان‌هایم فهمیده و خواسته 
باشد سربه سرم بگذارد و آزارم دهد اما... چند روز قبل 
بود که موبایلم زنگ خورد. همین که جواب دادم صدای 
حزن آلود دختری جوان به گوشم رسید: 

-سلام صبا خانم من نفیسهام همون که تا چند 
وقت براتون ایمیل می‌فر ستاد. زیاد نمی‌تونم حرف 
بزنم چون از زندان تماس می گیرم. خواستم آخر قصه 
زند گی موبراتون بگم تااگه دوست داشتین چاپش 
کنین. فکر می کر دم اون آزادی که بعد از فرار وزند گی 
با دوستام نصیبم می شه» شیرینه اما جز زشتی و نحسی 
چیز دیگه‌ای برام به ارمغان‌نیاورد.ما چهارتاجوون 
بودیم که خونه برادر وثوق زند گی می کر دیم. من زمینه 
دزدی‌از پدرم روداشتم اماسرقت‌اتومبیل«مهندس 
مختاری» که وثوق ازش بدش می‌اومد و باهاش خر ده 
حساب داشت. چیز دیگه‌ای بود که حتی از یاد آوری 
ش دلم می‌لر زه! ما نفهمیدیم وثوق چه مشکلی با اون 
مهندس داشته فقط گفت بر ای گوشمالی ماشینش رو 
بدزدیم چون جونش به ماشین خارجی ش بنده. همه 
مون متفنلقول قبول کرد یم همه چیز داشت طبق 
نقشه وئوق پیش می رفت اما یه دفعه مهندس که وثوق 
تصور می کرد رفته شر کت. از خونه ش اومد بیرون... 
همه چیز هنوز هم برام مثل یه کابوسه. درست لحظه‌ای 
که خیال می کردیم ماشین رو تصاحب کر دیم سرو کله 
مهندس پیدا شد. تا اومدیم به خودمون بیاییم. صدای 
شلیک گلوله نفس مون رو بند آورد. یه دفعه جلوی 
چشمای ما مهندس مختاری غرق در خون تو پار کینگ 
افتادروزمین. درست یادم نیسست که سربچه‌ها چی 
اومد امامن بادیدن خون‌پاهام به زمین میخکوب 
شد.فقط یادمه که وتوق و عهدیه زودتر از همه فرار 
کردن...صبانمی گم بی گناه ب ودم اماقتل مهندس 
تقصیسر من نبود. خانوادەم حتی نیومدن ملاقاتم.من 
نمی تونم فضای زندان رو تحمل کنم.ازت خواهش 
تی کته کت کون 

تماس که قطع شد تالحظاتی همان طور خير هو 
مبهوت به صفحه موبایلم زل زدم. چقدر دعا کر ده بودم 
که ایمیل‌های نفسیه فقط یک شوخی بچه گانه باشد... 
ضعف شدیدی تمام وجودم را فر | گرفته بود. صدای 
نفسیه در گوشم زنگ می زد که با گریه می‌گفت: «اینجا 
بین چهار دیواری زندان چیزی جز اندوه و پشیمونی 
وعذاب وجدان برام نمون ده.ای کاش از خونه فرار 
نمی کردم»... 
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× گفت وگوراب انقش متفاوت شمادر فیلم 
«گناهکاران»شروع می کنیم.نقشی که با توجه 
به سابقه بازی‌های کمدی و طنزی که مخاطب از 
شمادر ذهن دارد. غافلگیر کننده است. چه شد 
کے پلیس جدی‌والبته قاتل فیلم «گناهکاران» 
شدید؟ 

واقعیت این است که نقشی را به من پیشنهاد 
دادندومن‌هم قبول کردم. فک می کنم‌اگر نتوانم 
نقشی رابازی کنم. پس باید از این حرفه انصراف 
دھے؛یعنی پس از سال‌ها کار کر دن‌دراین حرفه. 
مشخص است که من بازیگرم. هر چند این که بازیگر 
خوبی هستم یاخیر به نظر دیگران برمی گردد اما به 
نظر خودم کارم رابلدم ووقتی سناریوخوب‌باشد. 
می‌توانم از پس کار بر آیم : 


قو ےنڑاسےرففارتہازاہدجہڑب ۳ 
سی 7 
می عبرم با ی بت 
نے IIS‏ 


4 7ے ۳ 
ے 7 u‏ ۰ ہے 2 0 ۳ و۲ 
سسس رس ہہ حم 17 ۶ ۷ 
«بداخلاق!»احتمالاتنهاواژه‌ای اس ت که ه رکس پس از دیدن چھرەی «غی رخندان» یک کمد ین به 2 


ذهنش م یآید. به همین دلیل شاید خیلی‌ها فک رکنند این قش راز باز یگران مخصوصاسر صحنه آدم‌های 
الاق مد جال یک کی متا رامید جران بای ومسا تا د ر ےن کار راد تداز وف ضا ا ۱ 

در یک مورداستثناطوری عصبانی شود که تاح دکتک‌کاری هم پیش برود .رامبد جوا ن که زمانی باضفرید ۲ 

جنگل برد» سریال «خانه سب ز» مع روف شد. در طول سال ها یگذ شته در فیلم‌ها و سر یال‌های طنز زیادی 

به عنوان بازیگ ریا کا رگردان حضور داشته است امااواین روزها د ر تقش یک پلیس متفاوت وجدی. 1 
فیلم «گناهکاران» راروی پرده سینماها دارد.این باز یگر وکا رگر دان سینما وتلویز یون د رگفت وگویی ‏ 
صمیمان ه که باشیطنت ها و ژست‌های مخصوص خودش‌همراه بود.ا ز موضوعات مختلفی همچون 
همکاری با فرامرز قر یبیان.ایده‌های نو برای برنامه‌سازی, تجر به استثنایی ا زکار با یک کا رگردانی که 
می‌خواست کتک‌اش بزند ونیزحضور در برنامه ٩۰‏ که بااستقبال زیادی‌روبروشد.سخ نگفت. 


پس یعنی بازی خوب شمابه دلیل سناریوی 
خوب هم بوده است؟ 

بله این مساله مهم است که بدانیم یک بازیگر 
خوب.دره رش رایطی نمی تواند خودش رانجات 
دهد و به تر کیبی از کار گر دان و فیلمنامه نیاز دارد. 
البته فیلمبر دار نورپر داز و سایر عوامل هم در 
جلوه‌پی دا کر دن کار بازیگر نقش دارند. 
اما تر کیب مثلث کا رگردان. 
۱ ۱ بازیگر و فیلمنامه‌نوینس 

ب ۱ بیشترین اثر گذاری‌رادارد 
نف چرا که گاهی بازیگر درست ومنطقی 
چ ۴و۱" بازی‌می‌کند.امامنطق‌سکانس ایراد 


5 دارد واینجاداستان باورپذیر نمی شود 

م و می گوییم بازی او بد است. این 

۱ اتفاق خیلی هم زیاد در سینمای 
2 ایران رخ می‌دهد. 

این اولین بار بود که 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


در فیلمی بافرامرز قریبیسان کار می کردیدء این 
همکاری چطور بود؟ 

× خوب بود. آقای قریبیان آقاترین بازیگر 
سینمای ماست و این خیلی خوب است که یک نفر 
این قدر محترم وبا وقار باشد. ایشان به خاطر روحیه‌ی 
حرفه‌ای وشخصی کاملا جدی وبا جذبه هستند. اما 
بەموازات این خصوصیات. طن از واهل خنده هم 
هستند. من هم از آنجایی که کلا ادم خوش مشرب 
و شوخ‌طبعی ھستم ,برای هم ج وک هم تعریف 
می‌کردیم و یک فضای خوب و همراه با شوخی در 
طول کار داشتیم. کلااین همکاری برایم تجربه خوبی 
بود.در کار گردانی.سام قریبیان وهومن بهمنش هم 
خیلی کمک سی کردند و در جاهای ی به نظرم آقای 
قریبیان این فضا رابرای سام (پسر ش) ایجاد می کرد 
که او هم به کار گردانی و صحنه نزدیک شود. 


در «گناهکاران»با کار گردانی کار کردید 
که‌بازیگر هم هست والبته خود شماهم چنین 
تجربه‌ای رادر «ورود آقایان ممنوع»بامانی حقیقی 
و رضا عطاران داشتید. این نوع کار کردن سختی 
ندارد؟ 

۲( در «ورود آقایان ممنوع» فکر نمی کردم 
که مانی یار ضا کار گر دان هستند. آن‌ها رابه عنوان 
بازیگر خودم فرض می کردم و وجه کار گردانی 
آن‌ه ادر نظرم نبود.البته جاهایی پیش می آمد که 
مشورت‌هایی با هم داشتیم. امامطمئن هستم آن‌ها 
هم به عنوان بازیگر سر صحنه آمدہ بودند و خیلی هم 
شش دانگ سر کار بودند. همین موقعیت برای من در 
«گناه کاران» پیش آمد.هر چند من کلا آدم فضولی 
هستم و گاهی اظهارنظرهایی می کنم اماوقتی همه 
چیز درست باشد نیازی نیست باز یگر وارد کارهای 
دیگر شود.بد نیست درباره این موضوع به یک تجربه 
اسستفنایی که‌داشتم اشاره کنم ما یک کار گردانی در 


ا 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۸۵ 
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۳ 
۱۱5 


این سینماداریم که سواد سینمایی درستی ندارد و 
مطلقا سینما رانمی‌فهمد. من یک اشتباه بز رگ کردم 
منل خیلی از کارهای دیگر محکم بگویم نه‌وپای 
حرفم بایستم.امااین کار رانکر دم و چون پول هم لازم 
داشتم قبول کردم.پول خوبی‌هم برای آن فیلم گرفتم. 
ان زم ان قرار بود بخش زیادی از فیلم توسط یک 
کار گر دان بخش [)انجام شود و کار گر دان اصلی 
فیلم باید تسلطش بر آن بخش یعنی بر بخش اعظم 
است. آ نقدر درام رانمی‌شناسد و آنقدر نباید در سینما 
باشد که برای اولین‌بار در زند گی ام تا جایی پیش رفتم 
که دوبار سر یک فیلم دعوا کردم آن‌هم در حدی که 
بلند شدم و قصد داشتم کار گردان را بزنم؛اماحیف 
که جلوی مرا گر فتند. در نتیجه تمام عصبانیت و 
نفرت من به دعوا و هوار هوار تبدیل شد. اوهم مرتب 


بعد از هر دعوا گریه می کرد که شمانمی گذارید من 
فیلم آخرم رابسازم ومن می گفتم توهم داری کاری 
می کنی که این فیلم.فیلم آخر ما هم باشد چون داری 
مارادق می‌دهی . 

این اتفاق واقعا یک شرایط استثنایی داشته, 
امانبود فیلمنامه نویس وحتی کار گردانی که‌نسبت 
به آنچه انجام می‌دهد مطمئن باشد از معضلات 
سینمای ایران شده است. به نظرمی رسد یک نوع 
بی‌اعتمادی به وجود می آید که هر کس حتی خود 
شما ترجیح می هد. فیلمنامه خودش را بسازد . 

کللکلواقعیت این است کەمافیلمنامەنویس خوب 
خیلی کم داریم.یعنی کم پیش می آید که به یک 
فیلمنامه نویس سوژه‌ای بدھی. پول هم بدهی و بگویی 
شش ماه‌دیگر کار راتحویل می گیرم و بعد تحویل 
بگیری, چون معمولا این شش ماه یامی شود یک 
سال بعد که یعنی تمام بر نامه‌ریزی‌های آدم به هم 
می‌خورد یا این که اصلا تبدیل می شود به چیزی که 


تو نمی خواستی. در حالی که باید حتما آن چیزی باشد 
که تو می‌خواهی, چون قرار است تو آن رابسازی. 
این مساله درباره کار گر دان‌ها هم وجود دارد. یعنی 
اا ویس با کار کر دان‌هایی که کاری را 
به آن‌هابسپاری و مطمئن باشی که خوب می شود 

× چرافیلمنامه نویس خیلی خوب و مطرح 
نداریم؟ در حالی که کار گردان وبازیگر خوب 
داشته و داریم و حتی خواهیم داشت. 

× 5( این مساله محاسبه زیادی دارد. 


سالیان سال است که در دنیا نشان دادہ شده 


فیلمنامه نویسی کار تک نفره نیست. چون فیلمنامه 
نوشتن به تحقیق, کشف زوایای پنهان یک موضوع. 
ایده‌پردازی درباره‌تمام ان اطلاعات و تبدیل‌شدن 
آن‌ها به قصه و بعد تبدیل شدن به سناریو نیاز دارد. 
الان در دنیا برای صرف کمتر وقت و استفاده کردن 
از ایده‌ه ای متنوع تر فیلمنامه‌نویسی به صورت 
گروهی انجام موشود .در کتاب «فیلمنامه‌نویس 
از نگاه فیلمنامه نویس» می‌خوانیم که یک نفر پنج 
میلیسون فیش برای یکی از فیلم ھایش تهیه کر ده‌ودو 
سال وقت صرف ان کر ده‌است ولی مااصلا چنین 
کاری نمی کنیم. یعنی چنین روندی بر ایمان جانیفتاده 
است.از طرف دیگر وقتی ظرف سه ماه فیلمنامه‌ای را 
می‌نویسی و می‌بینی راحت تأیید و بعد هم به سرعت 
ساخته می‌شود. می گویی خب برای چه کسی این 
همه وقت بگذارم؟ اصلا چه کسی در طول این سه 
سال پول مرامی‌دهد؟ کلافکرمی کید بالاترین 
دستمزد یک فیلمنامەنویس در سینمای ایران چقدر 
است؟مطمئناًنسبت به اهمیتی که دارد بسیار کم 
است وباید چند فیلمنامه در سال نوشت وفروخت 
که بتوان از پس خرج یک خان_واده‌بر آمد.تمام این 
اتفاقات درحالی است که آدمی مثل اصغر فرهادی 
داریم که به خودش اجازه نمی دهد کار بد انجام دهد. 
چون معتقد است نباید یک بار هم. کار بد از او دیده 
شود به همین دلیل یک سال روی یک فیلمنامه کار 
“00 


کار فیلمنامەنویس و کار گر دان روی کار بازیگر دیدہ 
می شود چون بازیگر یک موجود مستقل درفیلم 
نیست وبه کار گر دان و فیلمنامه وابسته است.اگر 
فیلمنامه بد باشد بازیگر امکان ندارد بتواند خودش 
رانجات دهد.این راهم بگویم که همه مافیلم بد 
داریم.چون به جز بحث فیلمنامه و کار گردانی بد 
خیلی‌وقت‌هاشرایطی پیش می اید که | دم‌برای 
اینکه بتواند زند گی‌اش را بگذراند مجبور می شود 
بازی درک فیلم راقبول کند وقرار نیست من به 
عنوان بازیگر از کافی‌ شاپ زدن پول دربیاورم. البته 
سینمایی جماعت. خیلی بیز ینس بلد نیست.از ان 
طرف هم وقتی به میزان فروش فیلم ها نگاه می کنیم 
می‌بینیم چقدر شرایط افتضاح است. در حالی که 
کشورهایی که صنعت فیلم سازی دارند پول خوبی 
از سینمادرمی | ورند.امامافیلم بد می‌سازیم وبعد 
شاکی می‌شویم که چرامردم به سینمانمی‌روند. 
وقتی ماجنس خوب به مردم تحویل بدهیم آن‌ها 
استقبال می کنند. مثلا برای «ورود اقایان ممنوع» ما 
واقعا تصور نداشتیم که چنین فر و شی داشته باشیم 
وفروش سه میلیارد تومانی رابرایش در نظر گرفته 
بودیم. در حالی که ۵۰۰ میلیون تومان هزینه تولید 
شده بود و پنج میلیارد تومان هم فروش کردیم. آن 
موقع خیلی از این فروش ذوق کردیم هر چند هیچ 
سهمی در فروش نداشتم.!! والبته کسی هم باور 
نمی‌کند «نکته دیگری هم که می‌خواهم اشاره کنم این 
است که برای فیلم دیدن واستقبال مردم شر طهای 
دیگری‌هملازم است.مثلاهمه جای دنیاوقتی از 
سینما بیرون می آیی. کافی‌شاپ یافروشگاهی است 
که بنشینی و درباره فیلم صحبت کنی و عکس‌ها یا 
لیوانی باطرح و پوستر فیلم رابتوانی بخری. اما اینجا 
ازسالن که بیر ون می آیی.پرت می شوی به خیابان 
وباید دنبال ماشین و ترافیک باشی؛یعنی هر چقدر 
هم از فیلم لذت برده‌باشی در عرض چند ثانیه بخار 
می شود وبه هوامی ر ود. به همین دلیل برای خیلی‌ها 
سینما رفتن کار لذتبخشی نیست . 

× کار گردانی در مد یسوم سینماو تلویزیون 
چقدر برای شما تفاوت دارد؟ 

س ینم خیلی برایم جذ اب است.اما مخاطب 
تلویزیون هم اھمیت زیادی دارد. چون می‌توانی یک 
برنامه‌ای بسازی که با میلیون‌هانفر ار تباط بر قرار 
کند وتأئی ر گذار باشد.در سینماخیلی نمی توان 
جریان‌سازی کرد: در حالی که در تلویزیون می توان 
یک انقلاب به پا کرد؛ مثل برنامه‌ ای که می‌خواهم به 
زودی بسازم و امید وارم بسیار تاثیر گذار باشد. فکر 
می کنم می تر کاند آن هم نه به لحاظ عالی بودن بلکه به 
لحاظ سرو صدایی که به خاطر موضوعش می تواند به 
راه‌بیاندازد. قصد دارم یک شویی درباره خنده‌بسازم 
کا بعش ا ا ا 
«گپ» خواهد بود و تر کیبی از برنامه تولیدی و زنده 
است که‌خودم‌هم آن رااجرامی کنم.البته دوستان 
حرفه‌ای و درجه یک زیادی در این کار کمکم می کنند 
که بعد | اسامی‌شان رااعلام خواهم کرد . 


سم 
۹ الاعات کک 


در تلویزیسون, «گمگشته» یک سریال 
غير کم دی بود که ساختید و کار خوبی هم بود. 
نمی‌خواهید در سینماهم تجربه یک کار جدی 
داشته باشید؟ 

این روزها در شرایطی که کار گر دان‌ها به 
دنبال یک سناریوی خوب هستند. من همین الان 
شش فیلمنامه خیلی خوب دارم که دوتای آن‌ها کاملا 
جدی است:یعنی یکی از آن‌ها خیلی خشن است و 
دیگری کمی غم‌انگیز ومن می میرم برای‌اینکه آن 
فیلم خشن رابسازم. فقط منتظرم ساخت «خند نده» 
تمام شود. 

در جشنواره فجر سال قبل برای فیلم 
«گناهکاران» سیمرغ گرفتید. فکر می کنید اگر 
یک نقش کمدی داشتید هم سیمرغ می گرفتید؟ 

)نه چون این همه نقش کمدی بازی کردم و 
اصلا توجهی نشد. یک بار جدی بازی کردم و برایش 
سیمرغ گرفتم. دارند تشویقم می کنند که کمدی 


بازی نکنم!!! 
× کلاانتظارداشتید که‌در جشنواره‌جایزه 
بگیرید؟ 


نه فکر می کردم کاندیدا می‌شوم ولی فکر 
نمی کردم که سیمرغ بگیرم و خوشحال شدم. برای 
اختتامیههم مشغول تئاتر «دیوار چهارم» بودم و 
نتوانستم در مراسم باشم. 

۲(اصلا جایزه فجر اهمیتی برای شما دار د؟ 

۲( همه جایزه‌ها جیز باحالی هستند. من اصلا 
قبول نمی کنم که کسی بگوید فلان جایزه مر اخوشحال 
نمی کند. می‌شود به عن_وان اعتراض گفت که آن را 


قبول نمی کنم.امااين که «از آن خوشحال نمی‌شوم» 
دروغ است.درباره‌خودم‌هم خوشحال شدم ولی 
ذوق مر گ نشدم.شاید اگر روزی اسکار بگیر م ذوق 
مرگ شوم و جیغ بزنم. شاید هم آن موقع دیگر چنین 

حسی نداشته باشم. 
این درست است که می گویند سر صحنه 

بداخلاق هستید؟ 
کاہدا.باگروھم به شدت خوب و خوش اخلاقم, 
ورق بزنید 


مھم ذست کحامته لد شد م و چگو ند و کجازند گی کر دداع مهم ادن است که در انحا کې دام چگ نهر فتار ی داشنه‌ام 


9ح جاو 


7 


۱ بقیه از صفحه قبل 


چون فکر می کنم اگر حالشان بد باشد یا از من به عنوان کار گردان 
بتر سند فیلم خراب می شود. البته در کار جدی هستم.اما باعوامل 
خوش اخلاقم. در مقام بازیگر که چون مسئولیت‌هایم کمتر است خوش 
اخلاقی‌ام خیلی بیشتر است تا جایی که بازی و مسابقه سر صحنه راه 
موإندازم البته این نظر که کمدین‌ها آدمهای بداخلاقی هستند یک 
موضوع متفاوتی است ونوع بر خورد مردم در آن تاثیر دارد مثلااگر 
در خیابان فرامرز قریبیان را ببینی نمی پری رویش و رسمی‌تر برخورد 
همه مابارضاعطاران خندیده‌ايم و اورافرد جدی نمی دانیم و به 
خودمان اجازه می‌دهیم با او شوخی کنیم و وای به روزی که بلد نباشیم 
یک شوخی به اندازه و مودبانه کنیم. اینجاست که حتی رضا هم ممکن 
است دلخور یا عصبانی شود. 

)(جایی خواندم که حامد بهداد درباره نحوه ورودش به سینما 
گفته بود که در شر کت تبلیغاتی شما کار می کر ده‌و شمااورابه 
سینما آورده‌اید؟ 

×0 ماجرا این است که حامد مثل برادر من است. آن موقع حامد 
بازیگر نبود و من یک شر کت تبلیغاتی داشتم واو با من کار می کرد. 
آدم بسیار قابل اعتمادی بود و روحیه کمال گرایی بالایی داشت و 
همین روحیه باعث شد که‌اوالان این ویژگی‌ها راداشته باشد.حامد 
برای موقعیتی که الان صاحب آن است زحمت بسیار کشیده است و 
من به اوافتخار می کنم. آن زمان ھمایون اسعدیان فیلمی‌داشت که 
می‌خواست من آن را بازی کنم. من هم اصرار داشتم حامد آن رابازی 
کند چون به او قول داده‌بودم تا در شرایط مناسب امکان بازی در یک 
فیلم رابرایش ایجاد کنم.اين شانس هم پیش آمد که یک نقش اول 
پیدا شد و بقیه‌اش دیگر دست خودش بود. البته موافقت همایون عزیز 

و سوال خر اینکه همه کار هایی که انجام می‌ د هید معمولا یک 
نوع ساختارشکنی دارد.از «گپ» گرفته تا حضور در ۰ چرا؟ 

من بە این موضوع خیلی فکر می کنم که چطور می شود در 
مضمون وساختار تاز گی ایجاد کرد.واقعیت این است که اتفاق‌های 
زیادی در برنامه‌های ما رخ داده‌ولی مردم که فقط سینما و تلویزیون 
مارانگاه‌نمی کنند. وقتی آن‌ها از جای دیگری مثل ماهواره تغذیه 
می‌شوند.مهم است که حرف تازه‌ای بشنوند. این نوآوری هم یک 
این مملکت است من و حبیب رضایی وس روش صحت متوجه شدیم 
که می‌توانیم در این برنامه تماشاچی يا نماینده تماشاچیان باشیم. 
پس حواس مان بود که تماشاجی دوست دارد پشت میز عادل بنشیند. 
دفترچه‌ای که مدام در دست داردرانگاه کند. سراغ صفحه مونیتور 
برودو...در چنین شرایطی تماشاچی لذت می برد و شمانمی‌دانید 
چقدراین جملەی من که گفتم:«عادل می توانم یک قلپ از لیوان تو 
آب بخورم؟» چه جذابیتی ایجاد کرد و چطور در ذهن همه ماند. در 
حالی که قضیه این نیست که مر دم بخواهند از لیوان عادل آب بخور ند 
ولی این جمله» اوج آن احساس و ذوق‌زد گی برای تماشاچی بود. هر 
چند من چنین ذوق‌زد گی نسبت به او ندارم چون عادل دوست من 
است.درنهایت این کار براساس هوشمندی انجام شد و متأسفانه‌ما 
برنامه‌های ۰ ۹ که خودش پر بیننده‌ترین بر نامه تلویزیون است. تبدیل 
شد. کلا فکر می کنم کار نو کردن فرمول و هوش‌مندی می‌خواهداما 
نبوغ نمی‌خواهد. 


۵۲ 


۳ 


۱ تقد یور سرهال کیج مطفر» موران مھدیری 


مدیری تکرار می‌شود؟ 


دیدن سریال« گنج مظفر» که در سال ۸۶ تولید و در سال ۹۲ پخش شد.اگر هیچ دستاوردی 
نداشت لاقل ثابت کرد که‌این دست از کارهاء کاملادارای تا ریخ مصرف هستند و در تتیجه 
نمی‌توانند ارزش‌های‌هنری داشته باشند؛ چه در محتواو چه در فرم.در زمانه‌ای که چشمان 
مخاطب مور د هجوم تصاویری مملو از رنگ ونور و جذابیت‌های بصری وریتم تند تصاویر قرار 
دارد.دیدن کارا کترهایی خشک وبی‌جان.ساکن و بی‌تحر ک.نشسته بر مبل وصندلی -ونه 
حتی حر کت دوربینی - با رنگ‌های مر ده قهوه‌ای بسیار عذاب آور و در تضاد مستقیم با هدف 
کمدی و طنز است. : 

عده‌ای دور هم جمع 
شده‌اند تا با یافتن سه تکه 
گمشد از یک نقشه گنج. 
پازل‌راکامل کنند و گنج‌را 1 
ب4 دست آورند. ادم‌هایی ۱ 
که در زند گی‌شان‌حتی یک | 
کار مثبت هم نکر ده‌اند و به ۷ 
قول معروف. نان بازویشان ‏ 
رانخورده‌اند.درطمع 
دستیابی به گنج هستند. 
مگر داستان « ویلای من». کار متاخر مهران مدیری نیز غیر از این بود؟ 

شخصیت‌های سر یال همگی د چار نوعی بلاهت و کج فهمی هستند. که‌این نوع شخصیت ها 
کم کم به عنصر اصلی آثار مد یری تبدیل‌شده‌اندحتی شخصیت‌های فر عی داستان ویا 
٤ص‏ ژ ار اقا ٴ۷ ا 
مظفر نیستند وبه‌همین تر تیب سر باز نگھبان کاخ پلیس راهنمایی و رانند گی و.... استفاده‌از 
شخصیت واقعی مھران مدیری هم دارد تبدیل به تکرار می‌شود هم در مر د دو هزار چھرەو 
هم در اینجا شوخی ها وموقعیت‌هایی که قرار است مار ابخندانند به ساده‌ترین شکل ممکن 
اجراشده‌اند: به عنوان نمونه خانواده‌مظفر برای یافتن سومین بخش از نقشه راهی خزر شهر 
می شوندادر طول مسیر چند صحنه گنجانده شده که عبارت است از: خور دن ناهار ابتدابا 
امتناع و سپس بالذت. کمی بعد همه مسموم می‌شوند و دیدن دستشویی رفتن‌های مداوم 
رسمار راو رس ارت 
مغازه آدرس راجویا می‌شود. سپس قلدر خزر شهر را همراه‌دیگر قلدران باچوب وچماق به 
دنبال آنهامی گذارند. بین تمام‌اين صحنه‌ها, تصاویری از حر کت اتوموبیل شیک ولو کس 
گذاشته شده‌است (لابد به شیوه ژانر جاده‌ای!). حالاگر کل این سکانس را که از دم دستی ترین 
شوخی‌ها تشکیل شده در آورند. جز کم شدن زمان. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ 

کار گر دانی کار بیشتر به کار گر دانی میز گر دهاشباهت دارد.یعنی دونقطه تعیین شده,بازیگران 
بسیار منظم و مر تب در این دو نقطه که زوایای دو دوربین در دو جهت هستند. قرار می گیرند؛ 
دیالو گ‌هایشان رام ی گویند و می‌روند. در بر خی از صحنه ها که تدوینگر مجبور بوده تا نمای 
لانگ شاتی از آنها بگذارد. دقت جای گیری بازیگران در نقاط مشخص شده دیده می شود که 
البته بسیار مصنوعی جلوه‌می کند. این نوع طرز قرار گر فتن بینندہ را به یاد آن دایره قرمز رنگ 
«ویلای من» میاندازد که هر شخص تازه واردی باید قبل از ورود به ویلا روی آن بایستد ! 
در پایان حیرت نگارنده آنجا بیشتر می شود که مسئولان فرهنگی. فیلمسازان سینما گران 
و را تا را کال ها وارد اک ار 
فیلم سینمایی است که‌در جشنوارههای‌خار چی در حال سیاه‌نمایی ایران ؛؛ است.اگر 
شخصیت‌های این سریال یا کارهای دیگر رانمادی از جامعه ای ران بدانیم وببینیم. به نظر 
توهین و سیاه‌نمایی واقعی درست همین جاست. خصلت های بد ی چون خود رای و مستبد 


بودن (خان مظفر و منصور خان). بلاهت و سر خوش بودن (خانواده بر دبار خان) سوعاستفاده 
کردن و منفعت بردن (شیدا و برادرش). کلاهبر دار بودن(و کیل و رئیس‌اش) و... همگی در 
یک مجموعه که برابر است با یک جامعه» جمع شد اند آیاجامعه ایران و مردمانش از دید 


ے 


سازندہ چنین است؟ 


بث م 
اطلاعات ی مار ۳۵۸۵ 


سهرآب سپھری به رابت خواهرزادداش: 


دی الست کر «قفیمی در ۳ 7 مهست 


جلال فاطمی دو سال قبل با فیلم «نخودی» به سینمای ایران معرفی شد و بعد ا زآن فیلمنامه‌ای فانتزی رابا عنوان «بچگیتوف راموش 
نکن» جلو دوربین بر د. این فیلمسا زکه خواهر زاده سهراب سپهر ی است. قصد دار د د ر تا زه تر ین اثر سینمایی‌اش زن دگی شخصی 
وسی ر تحولات شخصیتی این نقاش وشاعر بز رگ ایران رابه تصویر بکشد. این فیلم باعنوان «پرندهسه مقطع زمان یکو دکی. 
جوانی و میانسالی این شاعر را روایت م یکند. با جلال فاطمی در این خصو ص گفت‌ وگویی داشته‌ایم که د رادامه می‌خوانید : 


× برای شر وع از آخرین |خبار تولید فیلم 
جدیدتان «پرنده» برایمان بگویید. 

)پیش تولید مدتی است که شروع شده وهم 
اکتسون در حالانتخاب بای رات ودیگر عوامل فیلم 
هستیم. این انتخاب از میان هنر مندان شهیر کشورمان 
و همچنین هنرمندان و تکنسین‌های اروپایی صورت 
می گیرد. متاسفانه عمل تخصیص بودجه یک مقدار 
به کندی پیش می رود. به زودی وارد مر حله جدیدی 
از پیش تولید خواهیم شد. بخش‌هایی از فیلمنامه هم 
به دلیل داده‌ه ای جدید وهمچنین پیچید گی‌های 
شخصیتی سهراب سپهری باز نویسی می شود. زمانی 
که‌نگارش فیلمنامه«پرنده»راشروع کر دم.می‌دانستم 
که کوه‌عظیمی در برابرم هست که باید آن رافتح کنم؛ 
تیم ماهم در حال صعود از این کوه است. 

به نظر می ر سد «پرنده» پر وسه تولید طولانی 
داشته باشد. 

۲(خاص بودن شخصیت این انسان خود به 
خود حساسیت‌هایی را در سازنده ایجاد می کند. به هر 
حال اگر غیر از من فیلمس از دیگری‌هم قصد ساخت 
این اثر راداشت.به تحقیق و تامل نیاز داشت چرا که 
سهراب ادم خاص و پیچیده‌ای بود. پیچیده بودن نه 
از آن جهت که حرفهایش به گونه‌ای باشد که فقط 
ادبا و فلاسفه آن رادرک کنند بلکه اتفاقا سهراب در 
عین پیچیدگی آثارش زبان ساده‌ای پیدا کردہ بود که 
می‌توانست با هر نوع مخاطب ار تباط برقرار کند و 
همین رمز موفقیت شاعر است. یعنی در عین پیچید گی 
که برای روشنفکران وادبا قابل تعمق است.برای 
انسان‌هایعادی قابل فهم و دارای مفهوم است. حتی 
کود کان هم از ساد گی شعر های ایشان لذت می‌بر ند. 
چه بسا که در زند گی خصوصی خودش هم بسیار از 


ساخت او لین سر بال ۰قسمتی 
تلویزیون آغاز شد 

تا سس 
تدارک تولید به مر حله تصویربرداری رسید.در 
خلاصه داستان این سریال که به قلم «مسعود بهبهانی 
نیا» نوشته شدهاست. آمده: «تحولات جامعه پدر و 
دختری رامقابل هم قرار داده‌است. دختر خانواده که 
کیمیا نام دارد. پر سشگر است و معترض و در مقابل 
اوپدری قرار دارد که نظامی, منضبط وپایبند به قانون 
است. سیر حوادثی که دراین خانواده‌رخ می‌دهد. 


گر دهمایی‌های روشنفکرانه گریزان بود و هميشه به 
صفاو خلوص زند گی گذشته‌اش در کاشان‌و کشاورزان 
وزحمت کش‌هایی که در حاشیه شهر زند گی می کنند. 
کشش و گرایش‌داشت.سهراب علاقه ودغدغه‌ذهنی 
خاصی داشت و دوست داشت بیشتر بااین آدم‌هادر 
ارتباط باشد برای این که ساد گی و معصومیت زند گی 
این افراد را واقعا درک کرده بود. 

در نگارش فیلمنامه به داشته‌های ذهنی‌تان 
بسنده کردید یااین که از منابع تحقیقاتی و مصاحبه 
بهره بردید؟ 

۲(پایه فیلم «پرنده» اثری مستند است که تولید 
ان حد ود یکی دوسال پیش شروع شد وهمچنان با اضافه 
شدن مصاحبه با | دم‌های مختلف کامل تر می‌شود. در 
حقیقت با سوژه سهر اب سپهر ی دو هدف برای ماشکل 
گرفت: یکی فیلم مستندی که تا به حال حدود ۴۳۰-۳۰ 
درصد ان ساخته شده‌است و به احتمال زياد ماه آینده 
باضبط مصاحبه‌هایی در پاری س وانگلیس تولید آن 
پیگیری خواهد شد ودیگری کار سینمایی «پر نده»است 
که‌اين کار مستند آن را تغذیه‌می کند. به هر حال من 
از بچگی شاهد اتفاقاتی حول و حوش زند گی سهراب و 
خانواده‌اش بوده‌ام. مادرم به خاطر فاصله سنی کم‌اش 
باسهراب.همبازی ورقیب بود و ار تباط نزدیکی بااو 
۲ ا ا و 
شاعران و نقاشانی که بااو ارتباط داشتند. تجربه‌هایی 
کسب کر دم که همراه‌مصاحبه‌های این مستند, تصاویر 
ذهنتی وخاطرانم رابرای نکارش فیلمنامه تکمیل کرد. 
در حقیقت مابایک تیر دونشان راهدف قرار دادیم: 
یکی مستندی که به عنوان یک اثر مستقل روی‌پای 
خودش ایستاده و هم بیس و پایه‌ای شده برای کامل و 
77 ۶ 9 ۶+" 


آن‌ھارادر گیر توطئه ودسیسە+ای بز رگ و شیطانی 
می کندو کیمیاباتلاشی خستگی ناپذیردرصددنجات 
خان_واده‌برمی آیسدوبە این تر تیسب اوبەزنی مقاوم و 
استوار تبدیل می شود؛ زنی مشابه هزاران زن ایرانی و 
مسلمان که برای حفظ خانواده ازھیچ تلاشی فروگذار 
نمی‌کنند .» 

این سریال به کار گر دانی‌جوادافشار وتهیه کنند گی 
محمد رضا شفیعی در سه مقطع زمانی قبل از انقلاب. 
دوره‌جنگ وزمان حال روایت می‌شود. این سسریال 
بیش از ۰ ۳۰بازیگر دارد ومهراوه‌شریفی نیاعهده 
۳ اس لا ی ور 


ل 
٦ار‏ ۹۳ اع لاعات ہل 


>(خود شماحدود چند سال از زند گی سهراب 
رادرک کردید؟ 

کمن تا۶ ١سالگی‏ که درایران بودم.همیشه 
باایشان ار تباط داشتم ودر سفرهایی که به کویر و 
کاشان داشتند همراه‌شان بود م. پس از سفر تازمان 
فوت این هنرمند که ناگهانی و به نظرم زودتر از زمان 
مورد انتظار رخ داد. تابستان‌ها که به ایران می آمدم با 
ایشان در ار تباط بودم. منتهی از زمان فوت سهراب تا 
زمان باز گشت من به ایران یک فاصله طولانی ایجاد 
شد که دراين وقفه متوجه شدم‌ایشان به عنوان یک 
پدیده ادبیاتی و هنرمند نقاش مطرح شدهاند. همین 
موضوع باعث شد که من د رشناختم از ایشان یک 
بازنگری داشته باشم؛البته این بار نه به عنوان دایی 
جان بنده‌بلکه به عنوان یک هنر مند بی بدیل عرصه 
ادبیات و تقاشی. این بازشناسی رااز صفر شروع کردم 
وبالاخره به جایی رسیدم که با نشر کتاب‌هایی از 
سوی مادر بنده و همین طور خاله پروانه به این نتیجه 
رسیدیم که نکاتی درزند گی سهراب وجود دارد که 
چقدر زیبامی شود اگر بر روی پرده نقش بربندد. در 
بتداتحقيقاتم رابابت یک کار مستند شروع کردم که 
سرانجامش فیلمنامه‌این فیلم سینمایی بود کهالان 
مجوز ساختاش را گرفتهايم. 

۲(باتوجهبه بازی خوب وراحتی که‌مقابل 
دوربین «خسته نباشید» داشتید. قصد ندار ید 
خودتان هم در «پرنده»ایفای نقشی رابر عهده 
داشته باشید ؟ 

۲((اتفاق اخیلی فکر کردم.یکی دونقش هم در 
این فیلم مد نظرم هست اما چون هنوز تصمیم قطعی 
نگرفتهام. اجازه دهید پس از قطعی شدن نقش‌ها و 
بازیگران درباره آن صحبت کنیم. 


شیرازی, آزیتا حاجیان,پوریاپورسرخ, آرش 

مجیدی سید مهرداد ضیایی. رض تو کلی.علی 
شادمان.عطاعمرانی.امیر کاظمی, کاظم هزیر آزاد. 
حسین توشه. کورش زارعی. " 
محرابی, سودابه بیضایی. 
فریبا طالبی» نسرین نیک. 
وحیدرهبانی.مالک‌سراج 
از بازیگران این مجموعه 
تلویزیونی هستند. 


دردد گاه خو ب مر د بهتو رین 


مه 
ہم 


ان و اید گان است 


کیم ار دید کت 


رفتن به رستوران می‌تواند راهی بر ای رساندن‌غذای جسم باشد اماا گر محیطی که در آن 


RS‏ ۰ غذا می‌خورید زیبا باشد. غذای روح نیز به بدن می رسد ولذ تی چند برابر از غذا خواهید 
سور ان ها ی ای حال عدادی رس کر در دنا هه ید که بهاین دز نا اند و 
برای جذب مشتری از راه‌های عجیب استفاده می کنند. آن‌هار ستوران‌های خود رابه 

ود 9 " لک a‏ [ عجیب تر ین شکل ممکن ساخته اند و به طر یق مختلف از میهمانان خود پذ یرای می کنند. 


رستوران تابوت‌ها 


در نزدیکی مرز لهستان. رستورانی قر ار دارد که د کوراسیون خود را تابوت‌های 
مختلف قرار دادهاست. این رستوران که خودش هم از تابوت درست شده است به 
عنوان بزر گترین تابوت دنیا شناخته می شود. در این رستوران هر کسی باید در کنار 
تابوت‌ها که در بر خی از آن‌ها مرد گانی نیز وجود دارد غذا بخورد و بشقاب‌ها و دیگر 
وسایل نیز همگی مر گ رابر ای انسان تداعی می کنند. کمتر کسی است که‌وارداین 
رستوران شده و بدون ترسیدن از آن خارج شود. 


۳۵ رستوران فضایی بر ای افر ادی ساخته شده است که می خواهند تجر به‌ ای فر اموش نشدنی 
5 جر ثقیل به آسمان کشیده می‌شوند. سپس شمامی توانید در آسمان و به طور معلق غذای خود 
- رامیل کنید. این رستوران متحر ک است و هر چند ماه یک بار شهر خود راعوض می‌کند . 


مواداولیه زباله‌ای 


رستوران تازه تاسیس «راب او گ استاب» که در کشور دانمار ک آغاز به کار کرده‌راهی 
عجیب رابرای پخت غذاها در پیش گرفته است که شاید خیلی‌ها رابه خود جذب نکند 
«سوفی سیل» که یکی از باز کنند گان این رستوران است در مورد نحوه طبخ غذا می‌گوید 
| شپزهای این رستوران تنها مواد اولیه‌ای رادر اختیار دارند که سوپر مار کت‌هاومردم 
دور ریخته‌اند. صاحب این رستوران در مورد ایده اولیه افتتاح آن نیز گفته است که صر فه 
جویی و جلوگیری از دور ريخته شدن غذاها پشتوانه این رستوران هستند. 


رستوران تاریکی 
رستوران«تاریکی» که‌درچین ساخته شده‌است هیچ چراغی ندارد وافرادی که در آن حضور 
پیدامی کنند حق همراه داشتن هیچ وسیله‌ای حتی تلفن همراه را که ممکن است کمی نور تولید 
رستوران توسط یک موسسه خیر یه آلمانی حمایت شد هتاافر اد نابینانیز امکان کار در محیط‌های 
اجتماعی راداشته باشند. 


رستوران دوخلوها 
«الکسی خودروسکو» صاحب رستورانی در دل مسکو است که این روزها سر وصدای زیادی ایجاد کر ده‌است 
زیرااین رستوران به وسیله دوقلوها کنترل می شود و شمامی‌توانید یک کپی از هر گارسون یا آشپزی رادر همان 
محیط ببینید. صاحب این رستوران مشابه بودن پیشخدمت‌ها را بهترین دلیل برای جذب مشتری می‌داند . 


0 
ب ار ۳۵۸۵ 


SAF‏ 9 ۰ این مردمی‌توان د در ۴.٩‏ ثانیه ده تیر رااز کمان 
ماهرترین کمانگیر دنا 


رها کند و این کاری است که بسیاری از تیراندازان 
تیراندازهای امروزی به هیچ عنوان قابل مقایسه ماهر امروزی از انجام آن عاجز هستند. این مرد 
اک کان د راد ع عل آن‌هافانال دک ر توانست ارک کند 
مقایسه نخواهد بود اماهنوز یک نفر هست که شباهت شلیک سه تیر در ۱.۵ ثانیه غیر ممکن نیست.او راز 
به گذشتگان و تیراندازهای قدیمی دارد«.لارس اصلی کار خود راپشتکار بسیار والبته توجه به علم 
اندرسون» کسی است که مهارتش در تیر اندازی باستان می‌داند. او می‌تواند در فاصله ۶۰ تیر(واحد 
باهیچکس دیگری قابل مقایسه نیست زیرااو کاملا اندازه گیری‌فاصله‌تاسیبل)به گونه‌ای‌سه‌تیر 
به سبک گذشتگان کمانگیری‌می کندو کمتر کسی شلیک کند که تیر سوم در آسمان‌باشد در حالی 
می‌تواند او راشکست دهد. که هنوز تیر اول به نشان بر خورد نکر ده است . 


و 7 ثبت شد.این مرد در سال ۲۰۰۲ به سراغ رود «می سی 
«مرد رودخانه‌ها»رامی‌شناسید؟ کت ےت 
«مار تین استلر» مر دی است که به او لقب «مردماهی» در ۶۸روز طی کند.اوسال ۲۰۰۳ به رود پانامارفت و 
و «شناگر بدون مر ز» راداده‌اند زیرااوتنها کسی‌است که سال بعدش به عنوان اولین نفری شناخته شد که رود 
دیوانهوار طول رودخانه‌هارا شناو ر کور دھایی رابه نام ۳ کیلومتری«یانگ تزه» راشنا کرده است . 
خود ثبت می کند. این مر د پس از سه سال وقفه در سال ۲۰۰۷ به سراغ 
این مرداولین باردرسال ۲۰۰۰توانست طول رود خطرناک ‌ترین روددنیایعنی آمازون‌رفت ومسیر 
«دانوب» که ۲۰۰۴ کیلومتر است رادر طی ۵۸ روز شنا ۰ کیلومتری آن‌رادر ۶۰ روز طی کرد.او جلو گیری 
کند.اوسپس سال بعدش مسیر ۵۰۴کیلومتری ازرود ازبیماری و آلزایمر رامهم‌ترین دلایل فعالیتش اعلام 
دانوب راطی ۸۴ ساعت پیمود و ر کورد دیگری به نامش کرده است. 


مردی باکفش‌های ۴۰۵ کیل گرم ورن اهنت دوع ماد 


به وزن آن اضافه شد و حالا ۰ ۴ سانتی متر ارتفاع دارد 
«ژ نگ فوکسینگ»پیرمردی ۱ ۵ساله‌ای است کهیکی از ووزن‌زوج آن‌هابه ۴۰۵ کیلوگرم‌می‌رسد.این وزن 
عجیب ترین کفش‌های دنیا راپامی کند وروزانه کمی با آن‌هاقدم ‏ نزدیک به ۷ برابر وزن بدن خودش است ولی مشکلی 
می‌زند. این مرد هر روز صبح کفش‌های آهنی به پامی کند که ۴۰۵ برای اوبه وجود نمی‌آورد . 
کیلوگرم وزن دارد.این مرد چینی پوشیدن کفش‌های‌سنگینرا اوکفش‌هارادر حیاط خانه نگهداری‌می کند وبه گفته 
بسیارساده وبی اشکال می‌داند. اواز دوران‌جوانی قدم زدن‌بااین خودش باید روزانه حداقل ٠۰١‏ متر بااین کفش‌هاپیاده 
کفش‌ها را آغاز کرده است و ابتدا با استفاده از آهن‌های باقی مانده روی کند. او همچنین اعلام کرده‌است که اگر بتواند باز 
از کار گاه‌های آهنگری کفشی با ۳۰ سانتی متر طول و ۲۰سانتی هم وزن این کفش‌هاراافزایش‌می‌دهد زیرااین‌روزها 
متر عرض ساخت. کفش‌هایش برای او سبک شده‌اند . 


ھر افداع دا ر گی ادتدامحال به ذظ می ر سد 


۳ سال زندگی در قبر رفیق مرده رفیق مر ده خود در قبر زندگی می کند. محل خواب وزندگی او یکی از شش 
انسان‌های بی‌خانمان برای گذران زند گی به محیط های عجیب سر یری ا کادرتردگی ری کال اندو کا ی یر کس 
می زنند. از زند گی در فاضلاب تا گذران زند گی در دخمه یاحتی وسط است.اومیگویدابتدافضای قبرستان بسیار ترسناک بودامابعد از مدتی‌به آن 
خیابان از جمله راه‌هایی است که بر خی انسان‌های بی خانمان از آن برای عادت کردم و در تمام طول این سال‌هاحتی یک روح هم ندیده‌ام.اومی‌گوید 
گذران عمر استفاده‌می‌کنند « .فابیوبرالدو» مردی است که بعد از نابود ‏ نند گی در این فضا را به ماندن در خیابان و گدایی کردن ترجیح میهد . 
شدن شغلش چندین سال است بی خانمان و بی‌سر پناه شده اماب خلافی این مرد ۴۷سلله‌اعتقادداردبالاخره‌روزی‌زندگی گذشته‌اشرابه‌دست 
دیگر بی‌خانمان‌ها راهی متفاوت را برای زندگی کر دن پیدا کرده‌است می‌آورد و می تواند بار دیگر به میان انسان‌های عادی بر گردد. اودر تمام این 
و به جای فاضلاب در قبرستان زند گی می‌کند .این مرد که قصد داشته سال‌های‌باخوراکی‌های خیریه یا پیداشده در قبرستان‌زندگی‌راگذرانده 
است از بد ترین شرایط بهتر ین استفاده را کندحالا ۱۳ سال است‌نزد است. 


و حشتناک‌تر ین سر سره ابی دنا 
نصب شده است وا تفاع آن ۴۲ متر است ولی اتمام کار آن برای بهار سال آبنده اعلام شده است, 
این سر سره باعث می‌شود تاافر اد به سرعت باورنکردنی ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بر سند و به شدت 
به آب ب رخورد کنند.این روزها بلند ترین و ترسناک ترین سر سره‌دنیا ۳۸متر ار تفاع دارد وسرعت 
افرادی که‌روی ان سوار می‌شوند به ۰ ۹ کیلومتر در ساعت می رسد.این سر سره در بر زیل نصب 

شده است ولی تا بهار آینده از کتاب گینس خارج خواهد شد . 


سگ های 
شکاری مخصوص ۱ - 
جنگل چشایر از میان 
نرده‌ها بیر ون رانگاه‌می 
رفس ورز ۰ کنند و منتظر پیاده روی 
ا ل ۳ معا 
در کتار افسران ارتۂ ۴ 4 روزه‌برای آمادگی شان 
بینید کە از a‏ 9 برای شرع ۳ 
e‏ 3 شکار انجام می شود. 
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باعبور و تمام شدن آب های سیلاب هم اکنون گل هایی 

14 :770707 ۰ ۰ ۳۳۱ :اند و خیابان‌های‌شهر مانند 

دشت ‌های گل آلودشدہاند. کود کان نیز از فرصت استفاده کر دہاز این زمین‌های 
بازی خلوت به خوبی بهره می برند! 


بز رگ ترین الم اس نارنجی رنگ جھان این 
هفته توسط شر کت جواھرسازی کریستی به فروش گذاشته خواهد شد. پیش بینی 
می شود این الماس زیبا با قیمت حدود ۲۰ میلیون دلار به فروش رسد. 


معروف تیم کریکت کشورشان«ساچین تندالکار» برای جشن گرفتن وهمراهی اودر ‏ رسیدتش به‌بندرشهر لورینت در فرانسه‌اینگونه خوشحالی‌می کند اوتوا" اون 
۶ ازی و آخرین بازی اوبه محل ب رگزاری مسابقه می روند. نفر از آمریکای شمالی باشد که عرض اقبانوس اط[ ۱۰۱ ۱۳ 


/ مه 
۵۶ اطلاعات کل ارو ۳۵۸۵ 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


«دایی‌فریدون» روبه برادرم کرد و گفت:«ظاهراً 
شمامی‌خوای حر فی بزنی...امافرصت نمی کنی!» بهر ام 
که انگار تتفس مصنوعی نصیبش شده‌بود. نفس راحتی 
کشید و خواست حرفی بزند که من گفتم: «من بهتون 
توضیح می دم آقای محتر م..» 

دایی فریدون سکوت کرد تا بشنود: اما بیژن [ که 
زند گیش در یک قدمی نابودی بود] گفت: «جیز مھمی 
نیست دایی جان...!» آقا فریدون لبخند معنی‌داری زد 
و... که من پیشدستی کردم و به خواهر زاده‌ام گفتم: 
«یعنی تو متوجه نشدی بیژن جان که این خانواده تا 
نفهمند ماچی رو ازشون پنهان می کنیم. دختر شان را 
به تو نمیدن ؟!» 
عمه خانم به زبان آورد...!اين را«دایی فریدون» گفت و 
من ادامه دادم:«همه چیز رو بهتون می گم.... اما چاره‌ای 
ندارید غیر از اینکه قسمت اول داستان رااز بیست و 
چهار. پنج سال قبل بشنوید.... 

همه خانواده افسون سراپا گوش شدند ومن شروع 
به گفتن کردم.هیچ کس پلک نمی زد وصدااز کسی در 
نمی آمد... غیر از برادرم «بهرام» که مشغول خوردن 
پرتقال بود وعین شتر نشخوار می کرد وموقع خوردن 
از دهانش صداهای عجیب و غریب درمی آمداهر چه 
بود.ماجرای زند گی خودم ومادرم وبرادرم را کاملاً 
تعریف کردم و موضوع خواستگاری ناصر راهم -به 
طور کامل گفتم ودر حالی که دهان همه از تعجب بازو 
چشمانشان از حدقه بیرون زده بود رفتم سراغ قسمت 
دوم داستان و گفتم:«و اما فصل دوم این داستان امشب 
قراربود_وهست رخ بده....برادر نانجیب من... 
قراره|مشب هم در کمال ناجوانمردی.... همان بلایی 
را که سر من آورده بود. سر پسرش بیاره.... یعنی قصد 
داشت آن پولی را که ۲۴ سال قبل نتوانست از ناصر 
بگیره.... امشب از خانواده افسون بگیره.... منظورم اينه 
که می خواهد از پدر افسون.... یامادرش و شاید هم 
از دایی فریدون, یکصد و پنج اه میلیون تومان قرض 
بگیره...اماعملاً می‌خواهد به شما حالی کنه که یا 
دخترتان رابرای پسرش نمی گیره....یاباید این پول 
رابهش بدھید! 

ولوله‌ای آرام در فضای خانه شروع شد...انگار 
هیچکس این حرفها راباورنمی کرد و... در این میان 
چهره دو نفر با بقیه متفاوت بود؛ نفر اول بر ادرم بود؛ 
بهرام طوری با آ رامش مشغول خوردن پر تقال_چهارم 
یاپنجمین پر تقالش_بود که‌انگار نه انگار هیچ اتفاقی 
افتاده! درست کنار دست برادرم. پسرش نشسته بود؛ 
بیژن کوهی ازنفرت و خشم بود.... بشکه‌ای باروت 
نشان می‌داد که یک جرقه لازم داشت و جرقه‌اش 
نیز چیزی نبود جز یک جمله...ویایک کلمه از زبان 
پدرش... کافی بود تابهرام یک کلمه بگوید تابیژن 
نابودش کند!انگار خود بهرام نیز این حس تنفر رادر 
چهره پسرش و در نفس نفس‌زدن‌های داغ و پرصدای 


بیژن‌حس کرد که صلاح ندید بیشتر ازاین؛در آن 
خانه بمان د و در حالی که‌دستهایش رابا مالیدن به 
هم خشک می کرد[ بهرام هميشه مثل یک میکروب 
زندگی می کرد ]از جابرخاست وروبه من وپسرش 
کرد و گفت:«فکر کنم بهتره‌ماز حمت رو کم کنیم...» 
من از سر ناچاری, و بیژن همچون موجی عظیم که به 
صخره خور ده و دارد برمی گر دد خواست از روی مبل 
برخیزد که خوش آهنگ ترین جمله‌ای را که در تمام 
زند گیم شنیده‌بودم.از زبان مادر افسون شنیدم که 
تشریف ببر ند....اما شما کجامیری بیژن جان...؟ شما 
وعمه خانم تشریف داشته باشید» هر گز آن لبخند 
شادی را که در چهره بیژن دیدم فراموش نمی کنم و... 
که ناگهان برادرم شل شد و زانوانش داشت خم می‌شد 
که زمزمه کر د:«البته الان سر شبه و...» معطل نکر دم و 
بغعض ۴سال‌قبل رااز گلویم بیرون ریختم:«نه داداش 
بهرام.... شما بهتره تشریف ببرید...» 

بهرام مردد نشستن ورفتن بود که حر کت آخر 
را «دایی فریدون» انجام داد؛ او دست گذاشت زیر 
آرن ج ‌بهرام ومحترمان ه اورابه سوی خودش ودر 
کشید و گفت«رعناخانم راست میگن.... شما خیلی 
خسته شدین...» بهرام که می فهمید همه دار ند او را 
می‌پرانند. همانطور که به اجبار داشت از اتاق خارج 
می‌شسده آخرین تبرش راهم ک ایک کرد.«لبته من 
واسه این ۱۵۰ میلیون چک میدم‌ها...»! 

اگرچه افسون وخانواده‌اش می خند ید ند.امامن و 
بیژن وفقط خدامی‌داند چه دردی می کشیدیماولی 
خوشبختانه با مدیریت «دایی فریدون» صحنه‌های بد 
خیلی زود تمام شد و آقا فریدون گفت:«بااجازه خواهر 
گلم.. وبا اجازه شوهر خواهر محترمم... بریم سراغ 
اصل مطلب...!» 

این عبارت «بریم سراغ اصل مطلب چقدر 
قشنگه...!اين راافسون گفت تاهمه بخندن و بیژن از 
همه بلندتر بخندد! 

خوشبختانه «اصل مطلب» هم به راحتی وبا توافق 
طرفین.با کمترین چانه زدن وبدون هیچ مشکلی حل 
شد.موقع شام نیز بااصر ار مادر افسون که‌می گفت: 
«قول میدم حاضری درست کنم» قرار شد شام را آنجا 
بمانیم. نیم ساعت بعد وقتی من و مادر افسون کنار 
«باریکیو»‌ی منزلشان مشغول باد زدن کبابها بودیم. 
«دایی فری دون» یک مر تبه ازراهرر سید وبی‌مقد مه 
گفت:«شماشخصیت خیلی جالبی دار ید خانم....حالا 
اگر من از شما خواستگاری کنم....لابد فکر می کنید 
احساساتی شدم و دارم ترحم می کنم... درسته ؟» 

-دقیقاً درسته.... پس بهتره حر فش رو نزنین... 

فریدون‌لبخندی زدوبەائاق ہر گشت.اماخواهرش 
ادامه داد: «در مورد فریدون اشتباه می کنید.... داداشم 
که پنجاه سالشه تقریبا سرنوشتی شبیه به خود شما 
داره....به این تر تیب که بیست وشش سال قبل که جوان 
بیست و چهار ساله‌ای بود. عاشق یک دختر شد که از 
خانواده‌ای‌ضعیف و کار گر بودند.اماپدر ما که‌میلیار در 
بود.به شدت بااین ازدواج مخالفت کرد و «فری» 
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هم از سرناچاری‌پذیرفت.اماشش ماهبعد وقتی آن 
دختر عروس شد برادرم قسم خورد که دیگر ازدواج 
نمی کند....بعد از آن هم راهی شهر ستانهای دوردست 
ومرزی‌شد وبااینکه یا مالینداشت.امامعلمدبستان 
شد و همه حقوقش راو گاهی اوقات از جیب خودش 
برای بچه‌های محروم خرج می کرد.... در این مدت 
چند مرتبه به زبان آورده که آن موقع اشتباه کرد که با 
خودش لج کرد....امامی گفت:«حالا که متوجه اشتباهم 
شدم. کسی را که باب میلم باشه پیدانمی کنم...» مادر 
افسون کبابهارابر داشت وروبه من گفت:باور کن گاهی 
اوقات عشق.... به همین ساد گی در میز نه! 

مادر افسون به اتاق بر گشت ومن که روبر گر داندم. 
فریدون رادیدم که لابه‌لای درختهای کم تعداد خانه 
خواهر ش ایستاده و مرا نگاه می کند! 


من وخواه رزاده‌ام یک شب و در یک مجلس 
ازدواج کردیم و فعلاً هم خوشبختیم. دعایمان کنید که 
این خوشبختی تمام نشود! 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 


به حرف آمد و آرشام نیام د. وقتی که با مادر 
آرشام به دیدن مهنازرفتیم برای پدرش وماتعریف 
کرد که دیشب با آرشام بیرون رفته واو حرف‌هایی 
زده که مهن ازدرک نکر ده‌ولی از آن حرف‌هابوی 
خوبی نمی آمده.مهناز تا شب ودیر تر از اوخواهش 
می کر ده به خانه بر گر ددولی ارشام‌مثل کسانی که 
اسید(ال.اس.دی.) برداشته‌اند. حرف‌های عجیب 
و تخیلی می‌زد. بعد هم چون دیگر خیلی دیر شده 
بوده مهناز او رامی گذارد و به خانه می‌رود. اقای‌ق. 
پرسید آرشام اهل مواد است؟ هر سه گفتیم سیگار 
هم نمی کشد واهل هیچ خطایی نیست. وس ر گشته‌ی 
رفتار عجیب آرشام شدیم. 

تاسهروزاز آرشام خبری نشد. جسدش را 
درخرابه‌هایی پی دا کر دند که‌امر وز اباداست و 
به آن می گویند سعاد ت آباد. معلوم نشد از کجا 
چند ال.اس.دی گیر آوره‌بود. دو تایش می‌توانست 
آدم معتادی راآوردوز کند چه پرسد به آرشام 
که بدنش به هیچ موادی آموخته نبود. از جیبش 
نامه‌ی خونینی در آوردند:«تا کی می‌توانم جنسیت 
غیرعادی خودم رااز همه پنهان کنم؟ من قلبی دارم 
کاس هار می اید رال کظاھ رآسر 
هستم.اگر مر دم بدانند در قلب من چه‌می گذرد.مرا 
طرد خواهند کر د. پس بگذارید خودم ویزای اقامتم 
رادر این جهان باطل کنم و به زیر خاک طرد شوم.» 
چند سال بعد بود که مردم آموختند که دوجنسی‌ها 
موجوداتی ناگوار نیستند وباچند عمل جراحی به 
دختر یا پسر تغییر جنسیت می‌دهند. افسوس که 
آرشام عجله کردا 


۵۷ 


دار ایی و از ند گان د لی سر شار از اميد است ده بهنهه کست ہ اسمانها 


کیم از دبا و گت 


این روزها برای سر عتی‌ترین بانوی دونده ایران؛ 
روزه ای درخشانی بوده‌واوبا دوم دال طلا در 
بازی‌های کشورهای اسلامی و ر کوردشکنی ثابت 
کرد که پس از روزهای تلخی که برای رسیدن به 
المپیک لندن پشت سر گذاشت. دوباره به روز گار 
اوجش باز گشته واو قهرمانی است که باز هم خود 
رادر سطح بین‌المللی به عنوان «دختر باد» معرفی 
خواهد کرد. 

دراین بین باخبر شدن از زند گی شخصی 
ورزشکاران زن با توجه به نقشی که آن‌ها در جامعه 
ایفامی کنند. شاید بیشتر از زند گی مر دان ور زشکار 
مورد توجه باشد. بانوان وقتی در ورزش حرفه‌ای 
حضور می یابند شخصیتی محکم پیدا می کنند. 

مریم طوسی هم یکی از این قهرمانان است که 
همچون سایر بانوان ورزشکار ویژگی محکم بودن 
را در خود دارد. 

خانه‌ای در پایتخت 

برای آشناشدن بامریم طوسی در زند گی 
شسخصی‌اش, خود رامهمان خاناش کردیم .خانه 
مریم طوسی در پایتخت است.میان دود و ترافیک 
۷۷۶٦‏ ام 
خانه آمده‌اند. دوپسر ویک دختر باوالدینشان 
ا ای را کل ی هنده 
مریم آخرین فرزنداین خانواده‌است که ۵ ۲سال 


سن دارد. مریم ومادرش که هميشه در تمرینات 
وقتی‌می‌خواهیم سر صحبت راباز کنیم. مادر مریم 
از شرایط دخترش می گوید اینکه تمر یناتش چقدر 


ا٠ج‎ 


فشرده بوده واینکه چقد ر برای نتیجه گر فتن در 
مسابقات مصمم است. 

طوسی هم با لبخند همیشگی اش تمام حرف‌های 
مادر راتایید می کند ودرباره زمان‌هایی می گوید 
که وقتی از دانشگاه‌و تمر ین به خانەمی آید بیشتر 
اد اناد خی اش می گذراند. طوسی از 
پدرش می گوید: « خوشبختانه خانوادہ ورزشی دارم 
که همیشه مشوقم بوده‌اند. پدرم به طور حرفه‌ای 
والیبال بازی می کرد وحتی در لیگ هم حضور داشت. 
من هم اوایل بے والیبال می رفتم اما پس از آن به 
دوومیدانی آمدم» 

در دنیای شخصی طوسی, فوتبال هم نقش خاص 
خود رادارد وزمانی که‌بازی آبی‌ها وق مزهامی‌شود 
او و برادرانش طرفدار هر تیمی باشند. پدر ومادرش 
طرفدار تیم مقابل می‌شوند! تا شرایط برای کری 
خوانی‌های خانواد گی مهیا شسود. طوسی می گوید: « 
دیگر مثل قدیم طرفدار تیمی نیستم اماسال‌های 
پیش پرسپولیسی بودم.» 

در دنیای شخصی طوسی لباس‌هاو مدال‌های 
ورزشی‌اش بیش از هر چیز دیگری اتاقش رامنحصر 
به‌فرد کرده‌است.دنیای رنگار نگ کفش‌ها که 
بیش تر از دخترانه بودن» حکایت از روزهای دویدن 
او دارد. مریم حتی‌اولین کفشی را که با آن ر کورد 
ایران رازده‌در کنار کفش‌های دیگرش نگه داشته 
است.اومی‌گوید:« هر چندبار یکبار نگاهی به این 
کفش‌هامی‌اندازم تا فراموش نکنم برای رسیدن 
به این نقطه چقدر زحمت کشیدهام. «البته سهم 
اہ دخترانه هم در زند یو کم نیست . 
تاریخ روی آینه 
ازمدال‌هایی که الا تیال آسودهدر 
تنگ بز ر گی جاخشک کر ده‌اند. می گوید: 
برای رسیدن بهاين مدال‌ه اتمرینات 
زیادی داشتم یکبار وقتی در یک مسابقه 
مدرسه‌ای شر کت کردم. در دو ماده مدال 
گرفتم ورقیبم که نتوانسته بود مدالی بگیرد 
روی زمین نشسته بود و گریه می کرد 
۹۹+۳ راگرفت و 
به‌اوداد و گفت که یکی برای تو یکی برای 


گزارشی: لهام بدا 


اوبه گذشته بر می‌گردد: «خاطرم هست که 
درسال ۸۵و در مسابقات دهه فجر که در همین 
ورزشگاه(آ فتاب انقلاب) بر گزار می شد مر حوم 
توران شادیور که‌ر کورد دوی ۰۰ ۴متر راداشت. 
من رااز خط بیرون کشید ونگذ اشت مسابقه بدهم. 
آن‌روزباگری ها زخط بر گشستم وتصمیم گرفتم تا 
زمانی که نتوانم ر کورد بزنم به مسابقات برنگردم. 
ان زمان تاریخ این واقعه راروی آینه زدم وسال بعد 
در همان زمان ر کورد ماده‌ای که من رااز خط بیرون 
انداخته بودند. شکستم. 

۷ لے مل ۶ک | 
نزدیسک بود و تٹھا۸صدم ثانیه زمان کم آورد تا 
به‌اين بازی‌ها برسد.اوهنوز هم وقتی از المپیک 
می گوید متاثر می‌شود: « تلخ‌ترین خاطره ورزشی ام 
٠‏ ال لندن بود. ب او نمی کردم تنهابا 
۸ صدم ثانیه تمام تلاش‌هایم برای سید ن به المپیک 
بر باد برود. حتی تایک ماه نمی‌توانستم به پیست 
بروم ودر مقطعی هم تصمیم گرفتم که دویدن را 
کنار بگذارم چون من تمام زند گی ام رابرای رسیدن 
به المپیک گذاشته بودم و تمرینات بسیار سختی 
دا اکر خانواده‌ام نبودند که حمایتم کنند شاید 
دیگر به ورزش حرفه‌ای پانمی گذاشتم اما آنها کمکم 
کردند تا بر گردم. « 

سرعتی ترین دونده زن ایران از المپیک ناامید 
نشده و حالا تلاش می کند که برای دورہ بعد در «ریو 
«سهمیه بگیرد هر چند معتقد است که هدف‌های 
کوتاه‌مدت رادنبال کند و گام به گام پیش برود. 
«هدف اصل یام بازی‌های قهرمانی آسیاست و 
می‌خواهم این بار مدال این مسابقات را بگیرم. من 
تمرینات بسیار خوبی در ماده ۰۰ ۲متر داشتم و 
می‌خواهم وقتی در رقابتی شر کت می کنم نتیجه 
بگیرم». 


پوشش اسلامی 

زمانی که اواز خاطراتسش می‌گوید. آلبوم 
ورزشی‌اش راباز کرده و برای هر خاطره‌اش عکسی 
رانشان می دھد. در کنار هر عکس یک توضیح کوتاه 
از آن رقابت و حاشیه‌هایش هم وجود دارد.عکس‌ها 
را که ورق می‌زند به مسابقات جهانی می رسد و 
می گوید کے از افتخاراتم این است که در مسابقات 


جهانی بزر گان و اسطوره‌های دوومیدانی وقتی من را 
با این پوشش می دیدند می گفتند. قهرمان حقیقی تو 
این حرف‌ه ابرايم انگیزه‌بود.زمانی که‌اوایل در 
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رشته حضور داشت و حتی توانست به المپیک هم راه 
یابد هر چند تست دوپینگ اش مثبت از آب در آمد 
و از حضور در میادین محروم شد.» 

دوومی_دانی از جم له ورزش‌هایی است که 
شاید در نگاه اول آنقدرها مورد استقبال خانواددھا 
قرار تگیرد.اماطوسی عنوان می کند که از ابتداء نگاە 
دیگری بەاین رشته‌داشته است.اومی گوید «هیچ گاه 
به دوومیدانی به چشم رشته‌ای بر ای ماد یات نگاه 
نمی کر دم چون خانواده‌ام همیشه پشتیبانم بودند و 
هیچ وقت نگذاشتند که سختی بکشم شاید خودشان 
سختی‌های زیادی رامتحمل شدند اما هیچگاه 
نگذاشتند که متوجه این مسائل شوم.زمانی که سر 
خط مسابقه میایستم همه این از خود گذشتگی‌ها 
درنظرم می آید وخودراموظف می کنم که نتیجه 
بگیرم.وقتی طلای آسیارازمانی که به تهران 
باز گشتم مدالم رادور گر دن پدرم انداختم و همان 
لحظه احساس کردم که باچنین چیزی می توانم کمی 
از زحمت‌هایش راجبران کنم .واقعا اگر خانواده‌ام 
پشتیبانم نبودند نمی‌وانستم موفق شوم .» 

« دومیدانی رااز مدرسه آغاز کردم و توانستم به 
مسابقات کشوری راہ پیدا کنم اما به دلیل مشکلاتی 
در دومیدانی ضربه شدید روحی 
خوردم و از این رشته کناره‌گیری 
کردم ودر سه‌سال دوره‌راهنمایی 
رشته‌های‌دیگر مانندشناءاسکیت 
ووالیب ال رادنبال می کر دم‌امادر | 
دبیرستان معلم ورزش مجدداً 
من رابرای شر کت در مسابقات 
دومیدانی مناطق تهران انتخاب 
کر دومن از ترس‌این که‌خانوادهام ‏ 
برای حضور در این رشته رضایت 
ند هد خودم رضایت نامه راامضاء 
کردم ودر این مسابقات اول شدم! فا 
این موضوع در مسابقات استانی 
هم تکرار شد و باز هم قهرمان شدم.اين تمام ماجرا 
نبود چون به طور همز مان برای شر کت در مسابقات 
کشوری آماد گی جسمانی و دومیدانی هم انتخاب 
شده بودم و مسئولان هر دو رشته با خانواده‌ام تماس 
گرفتن د تا آن‌ه ابگویند می‌توانم در کدام رشته 
شرکت کنم. آن زمان بود والدینم فهمیدند چند 
وقتی است در دومیدانی هستم و پس از آن این رشته 
رابه صورت جدی ادامه دادم.» 


پرافتخارترین 
حالاسال‌هااز ورود این ورزشکار به دوومیدانی 
گذشته است وطوسی توانسته در این مدت 


ا جح 3 
پر افتخار ترین دونده زن ایران لقب گیر د. او نه تنها 
برای اولین بار در تاریخ ایران توانست در مسابقات 
7 ال ا آسائردااند 
مدال طلای ۴۰۰متررابار کورد ۵۳ ثانیەو ۸۵ 
صدم ثانیه کسب کندوحتی رکوردایران را بارها 
ار تقا دهد؛بلکه درسال ۱۲ ۲۰از سوی فدراسیون 
جهانی با ۱۴۴ ۱ امتیاز در مکان ۶۶ دوند گان ۴۰۰ 
متر دنیا در بخش زنان قرار گرفت و سومین دونده 
برتر ایران شد. 

آخرین حضور طوسی در میادین بین‌المللی به 
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۱۳ در 
اندونزی باز می گر دد.این بانوی دونده توانست دو 
مدال‌طلادردوی ۲۰۰و ۱۰۰متر کسب کندو 
حتی ر کوردایران‌رادردوی ۰۰ امتر شکست.مریم 
درباره‌حضورش در این بازی‌ه امی گوید:«اين 
رقابت‌هااز سطح بسیار خوبی بر خوردار بود چون 
دوندگان مسلمان 
از سراسر دنیا به این 
رقابت‌ها آمده بودند. 
دراین بازی‌ها هدفم 


این بود که بهترین عملکردم رابه نمایش بگذارم و 
دوست داشتم که پرچم ایران رابالا ببرم و خوشحالم 
که با ر کوردزنی توانستم مدال طلا بگیرم.» 

اودر ۰۰ ۲مترهم‌بازمان ۲۷ ثانیەو ۷۲صدم 
ثانیه دوید وطلا گرفت.ر کوردی که طوسی دراین 
ماده‌به دست | ورد حتی بهتر از ر کورد ۲۳ ثانیه و ۸۳ 
صدم ثانیه اش در مرحله فینال قهرمانی آسیا بود. 
لته طوتبی,ذزهرحله شمه نها قبسا 2 
۳ ٹانیەو ۶۴ صدم ثانیه دویده بود اما نتوانست این 
رکورد رادر جاکارتا تکرار کند.» یکی از دلایلی که 
باعث شد در ۲۰۰ متر بتوانم بهتر از مر حله فینال 
رقابت‌های قهرمانی اسیا بدوم این بود که در هند. 


سم 4 
٦ار‏ الاعات ی ۔ 


1 استرس داشتم امادر اند ونزی تجر به‌ام بیشتر شده 
"1 بود و دچار استرس نشدم. 


1 
۱ 


زمانی که طوسی مدال طلای ۱٠۰۰‏ متر را گرفت 
تنها ۲۴ ساعت از حذف بانوان کاتای ایران در فینال 
این بازی‌هابه دلیل‌پوشش آنهامی گذشت.طوسی 
اعلام کرد وقتی قهرمان ۰ ۰متر شد اعلام کرد که 


طلایش رابه بانوان کاتای ایران تقدیم می کند:«من 


خودم ورزشکارم می دانم که بانوان کاتای ایران برای 
رسیدن به فینال چقدر تلاش کرده بودند. زمانی که 
شنیدم آن‌ها به دلیل حجایی که داش تند از فال 
رقابت ها حذف شدند. طلایم رابه آن‌هاتقدیم کردم 
این تنها کاری‌بود که‌از دستم بر می آمد ومی‌خواستم 
کمی خوشحالشان کنم» . 

حالا بانوی دونده‌ایر ان از بازی‌های کشورهای 
70 آن‌هم بادومدال خوشرنگ خواهد 
شد.اماهنوز برای‌ادامه‌افتخار آفرینی‌های این 
٣7‏ ۶۹۹" 
جھانی داخل سالن رادر زمسستان پیش روداردو 
سال اینده هم در بازی‌های اسیایی حضور خواهد 
داشت. اومی‌گوید:«در حال حاضر هدف پیش رویم 
بازی‌های آسیایی است که امیدوارم وزارت ورزش 
70 4پ ) یگذارد حربفان ما 
در کمپ‌ه ای اروپایی تمرین می کنند وبااحضور در 


مسابقات مختلف بەاین بازی‌ها خواهند آمد.«باید 
از ما هم پشتیبانی شود تابتوانیم نتیجه‌ای در خور اسم 
ایران در این مسابقات کسب کنیم. 

این ورزشکار کمی به آیندہ دور تر خود هم نگاه 
می کند ومی گوید که در کنار ورزش حر فه‌ای خود 
بحث مربیگری راهم مدنظر قرار داده‌است.اواین بار 
با دونده نوجوانی به نام «مریم « کار می کند. طوسی 
می‌گوید:« مریم نوجوان بسیار خوش آتیه‌ای است 
که بیشتر از او خواهید شنید و اومریم طوسی دیگری 
خواهد شد.»او معتقد است هر انچه که به دست 


آورده و می‌خواهد به دست آورد برای شناساندن 


توانمندی‌های دختران مسلمان‌ایران در جهان است 
وبان وان ثابت کرده‌اند که‌هر کجا پا گذ اشته‌اند. 
دست پر باز گشتند وهر گاه‌از آنهاحمایت شده پاسخ 


ہے 


۱ 


ده فه 


دت که 


ده همه فو ای دریگ حکم انی ہی کند به 


دی که‌ها 
یئ 


آن راا 


قود 


« 


همو ار سازیم 


9ووفون 


پس از نزدیک به سه ماه کش و قوس, وزير 
ورزش و جوان ان توانست رای اعتماد نمایند گان 
محترم مجلس شورای اسسلامی را بگیرد تابه این 
ترتیب ورزش ایران در ۱۰ ماه مانده به بازی‌های 
آسیایی کره جنوبی از بلاتکلیفی خارج شود .محمود 
گودرزی, چهارمین وزیر پیشنهادی 
دکتر روحانی بود که پس از عدم رای 
اعتماد مجلس به سے گزینه دیگر 
توانست کلید ورود به ساختمان ستول 
رابه دست بیاورد. گودرزی فردی 
تحصیلکرده است که در دفاعیات 
خود در مجلس به سابقه کشتی گیر 
بودن خود در سال‌های گذشته هم 
اشاره کرد و از ان بەعنوان امتیاز 
ویژه برای خود یاد کرد؛ یک ویژگی 
خاص که این امیدواری را در دل همه 
کشتی گیران به وجود آورد تا شاید ورزش اول 
ایران بتواند از این پس حق واقعی خود رابه دست 
آورد. البته خیلی زود است که بخواهیم وارد این 
مسائل شویم اما متاسفانه بی‌تدبیری فدراسیون 
کشتی در دو سال گذشته به حدی زياد بوده که 
باعث شده امروز شرایط سختی در کشتی به وجود 
بیاید و بنابراین نیازمند یک اقدام فوری برای حل 
مشکلات این رشته مدالا ور باشد . 


حقوق خالص ولاسکواعلام شد: 


رسول خادم مدتی است که به‌عنوان سرپرست 
فدراسیون کشتی منصوب شده اما مشکلات به 
حدی زیاد است که رفع همه آنها به تنهایی از عهده 
خادم خارج است ونیاز است که باب ر گزاری‌انتخابات 

پا هر چه زودتر تکلیف این فدراسیون مشخص شود و 
خود وزارت اقدامی فوری در این زمینه انجام بدهد. 
از آغاز رقابت‌های جهانی مجارستان رفع شده.اما 
هنوز هم فدراسیون در تهیه لوازم ابتدایی اردو با 
مشکل مواجه است و هنوز هم در اردوی تیم ملی 


تغذبه مناسب وجود ندارد. 


ھچ سس 


2 
as 


بسیار دردناک است وقتی می‌شنویم که کشتی 
گیران می خواهند پول‌های خود را روی هم بگذارند 
تاو مقداری مواد غذایی تهیه کنند بلکه در اردوی 
تیم گرسنه نمانند! وقتی از خانه کشتی می شنویم 
که در اردوی قبلی تیم ملی حتی یک عدد میوه در 
یخچال‌ها رویت نشده‌و کشتی گیران در حالی تمرین 
کرده‌اند که نه غذای مناسب و کافی می خوردند 
ونه میوه برای تامین ویتامین مورد نیاز داشتند. 


بیشتر به مشکلات موجود در ورزش اول ایران که 
قرار است ۰ ١‏ ماه دیگر در بازی‌های آسیایی افتخار 
آفرینی کند. پس می‌بریم. انتخاب د کتر گودرزی 
به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان این انتظار را به وجود 
آورده تایک وزیر ورزشکار شرایط کشتی گیران 
رادرک کند و برای تامین امکانات مورد نیاز آنها 
تلاش کند . 

آمروز این انتظار وجوددارد که وزیر تحصیلکرده 
ورزش بداند یک کشتی گیر موقع صبحانه چه 
بای د بخورد و هنگام ناهار چه غذایی برای تغذیه 
داشته باشد و شب قبل از استراحت چه غذایی را 
باید میل کند تا بتواند فردا صبح برای 
اجام تین قان خت آمانه تامدخ 
بتواند امکانات مناسب برای این رش ته 
را فراهم کند. امروز قهرمانان کشتی که 
با ارزش‌ترین مدال‌های ورزش ایران را 
در رقابت‌های جهانی و المپیک به دست 
می آورند. می گویند که وزیر کشتی گیر 
ورزش خوب می‌داند ارزش مدال طلای 
جهان و المپیک چقدر است و باید از 
قهرمانان این رشته چگونه تقدیر کرد. 

امروز موج امید در دل کشتی گیران 
به وجود آمده تا بلکه این وزیر بتواند برای قانونی 
شدن پاداش قهرمانان اقدامی جدی انجام بدهد 
تا شاید دیگر آنها مجبور نشوند به خاطر گرفتن 
حق و حقوق واقعی خود در رسانه‌ها مصاحبه کنند. 
البته این کمبودها و مشکلات تنها برای کشستی 
نیست و بلاتکلیفی که در ماه‌های اخیر در ورزش 
وجود داشته باعث شده تا کل ورزش گرفتار این 
مشکلات شود . = 


هسرماه ۱۷ هزار يورو بدون مالیات 


بعد از حد ود ۲سال موفق. فد ر اسیون والیبال رسمار قم دریافتی 


ولاسکورا اعلام کر د. محمدرضا داورزنی در بر نامه ورزش از 
نگاه دو گفت:«مابه ولاسکوماهانه ۱۷ هزار یور و بدون مالیات 


می پردازیم که با مالیات و 
دیگر هزینه‌هایش تا ماهی 
۳ هزار یورو برای ما هزینه 
دارد. البته او برای ما خیلی 
بیشتر از این‌ها میارزد .» 

رقم قرارداد ولاس‌کو 
که‌این روزهاتوانسته 
برای ورزش ایران خوش 
بدرخشد چندان هم زیاد 
نیست.او تقریباسللانه 
نصف قرارداد سرمربی تیم 
ملی فوتبال رامی‌گیرد . 


خارج از مجدوده 
1 بقیه از صفحه ۲۵ 

انضباطی فدراسیون‌تان رای می‌دهد. 
کمیته استیناف قدعلم کند و قلم قرمز روی 

۶میلی ارد تومان خرج کرده‌اید که برای 
یک شمارش ابتدایی تعداد تماشاگران گوینده 
ورزش‌گاه شماعدد سال تولد نامزدش را 
کرده‌اید که کچلی‌های چمن ورزشگاه‌تان را 
بااسپری‌رنگ کنید و بگویید چمن با کیفیتی 
دارید؟ 

۶میلیارد تومان خرج کرده‌اید که داوران 
دسته ۲ فوتبال شما یک سال و نیم دستمزد 
نگرفته باشند؟ 

۶میلی اردتومان‌ خرج کرده‌اید تا 
فوتبال داخلی «حقنه» کنید؟ ۸۶میلیارد تومان 
خرج کر ده‌اید که انتخابات یک مجمع استانی 
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رانتوانید بدون تقلب و تزویر بر گزار کنید؟ 
بس کنید آقایان! جمع کنید این بساط را. 
7۶٦‏ مپندس ی 
می‌خواهد. فوتبال مدیر کا رآمد می‌خواهد 
و فوتبال هیثت رییسے غیر صحیح است بگو 
می‌خواهد.ما مخلص | قای بهروان. تاج هم 
7 حرف مابا 
کسانی است که نه مدير هستند و نه فوتبالی. 
مهن دس صفایی فر اهانی یک روز هم قبل از 
ریاست‌اش یک بازی فوتب ال رااز نزدیک 
ندیده‌بود اما عملکر دش رادیدید ؟امامدیر 
فوتبالی هم داشتیم. مثل داریوش مصطفوی 
به‌هنگام عمل مدا به فکر دلبری بود وناز 
کرشمه‌این و آن‌راخریدن؛بحث ما بحث 
داشتن عکس با شورت ورزشی نیست بحث 
فوتبال مابحث مدیریتی است.بحت صداقت 
در فوتبال. 


تیم ملی فوتبال ساحلی ایران باشکست تیم روسیه 
قهرم ان دودوره‌جام جهانی وقهر مان دودوره‌اخیر 
رقابت‌ه ای بین قاره‌ای بر ای نخستین بار به عنوان 
قهر مانی مسابقات بین قارلی فوتبال ساحلی رسید . 

فینال مسابقات فوتبال ساحلی بین قاره‌ای از 
در کشور امارات بر گزار شد که‌اين مسابقه در نهایت 
بانتیجه ۴ به ٣‏ به سود ایران پایان یافت. 

وقت‌اول بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان 
رسید. هنوز یک دقیقه از شروع بازی نگذ شته بود که 
اراتا کے ای کل مساق ارات 
ایران به ثمر رساند ولی بازیکنان روسیه دقایقی بعد با 
استفادەاز همین روش دروازہایران راباز کردند.وقت 
اول بانتیجه تساوی به پایان رسید. 

در وقت دوم هم سهم هر دو تیم یک گل بود. ابتدا 
مصطفی کیانی موفق شد گل برتری ایران رابزند تا 
نتیجه مسابقه ۲بر یک شود.بااین حال, در دقیقه آخر 
بازیکنان روسیە از فرصتی کەروی ناهماهنگی مدافع و 
دروازه‌بان‌ایران به دست آورده‌بودند. نهایت استفادہ 
رابردند و بازی را مجددا به تساوی کشاندند. 

هیجان مسابقه دروقت سوم باوج خود ر سید. 
ضربه شر وع مسابقه احمد زاده‌زیر طاق در وازهروسیه 
فرود آمد تاایران همان ثانیه اول از حریف خود پیش 
بیفتد. دقایقی بعد ایران مجددا توسط نادری به گل 
رسید تامسابقه‌بانتیجه ۴بر ۲به سودشا گر دان او کتاویو 
ادامه یابد. فشار تیم روسیه برای جبر ان نتیجه بعد از 


باورا یی ۵ا اسر ردان با مي 


آخرین‌بازی رقابت‌های والیبال جام قھر مانان 
دراین دیدار که‌از:ساعت ۲ ۴یکشنبه‌در سالن 
مترو پولیتن شهر تو کیو انجام شد تیم ایران ۲ بر صفر 
۰ص کت دادو سو 
پیروزی خود رادر این تورنمنت جشن گرفت.بدین 
تر تیب تیم کشورمان با ۷ امتیاز وبالاتر از امریکاو 
ژاپن در رده‌چهارم ایستاد. تیم ایران در مسابقات 
رسال باه ه 


که روی ضربات کرنر 
آوردند. یکی از گل‌ها را 
جبران کر دند.در فاصله 
۴ ثانیه بے پایان بازی. ۴ 
یکی از بازیکن ان ایران با 
خطاروی بازیکن روس» 
ضربه پنالتی به حریف داد تاروسیه در ثانیه‌های 
واپسین فرصت خوبی برای جلو گیری از شکست به 
دست بیاورد. با این حال این ضربه پنالتی رادیمیتری 
شیشین, بهترین بازیکن روسیه و آقای گل جام جهانی 
تاهیتی به بیر ون زد تاایران در نهایت پیر وز این مسابقه 
شود و برای اولین بار به عنوان قهرمانی بر سد .مار کو 
او کتاوی ودر پایان بازی گفت: قهر مانی در رقابتهای 
جام بین قاره‌ای رویایی بوده که به واقعیت پیوسته 
است. مادو سال گذشته کار کرده‌ایم والان باافتخار 
می‌وانم بگویم که این پروژه به بار نشسته است .مادر 
عال کار کی کو درا ےا ی اک 
تیمی خوب در سطح جهان به شمار می آییم چون 
شکست تیمی چون روسیه اسان نیست و ما دو بار 
این کار را انجام دادیم 

عباس‌هاشم پور.مربی تیم فوتبال ساحلی, در 
مورد پیروزی تیم فوتبال ساحلی ایران بر ابر روسیه 
و کسب عنوان قهر مانی مسابقات فوتبال ساحلی 
بین‌قاره‌ای ۱۳ ۰ ٢‏ گفت: تیم فوتبال روسیه پس از 
کال اذ مرطلم ار ار اا 


ملی پوشان ایران پیش ازاین دوپیروزی مقابل 
تیم‌های ایتالیا, آمریکا و همچنین دو شکست مقابل 
برزیل وروسیه‌رادر کار نامه خود داشتند.در مقابل: 
ژاینی‌ها که در سال‌های اخیر توفیق چندانی در والیبال 
نداشتند. تمام رقابت‌های خود رابا باخت پشت سر 
جام قهر مانان قاره‌ها. لیبر وی تیم ملی والیبال. فرهاد 
ظریف.ازدنی ای والیبال خداحافظی کرد.پیش از 
این لیبروی تیم ملی اعلام کرده بود که قصد دارد 
از دنی‌ای‌والیب ال خداحافظی کند که پس از پیروزی 
ایران در مقابل ژاین این وعده‌راعملی واز دنیای 
والیسال خداحافظی کرد. «جام قهر مان ان قاره‌ها» 


کهاز آن به عنوان دجام 
جهانی کوچک[0۷1[0) 
Cup)‏ 0 هم 


یاد می‌شود. پیکارهایی 
است که از سال ۱۹٩۹۳‏ به 
ابتکار و پیشنهاد ژاپنی‌ها 
و تأیید فدراسیون جهانی 


میدان آمداماغیرت وتعصب بازیکنان اجازه 
نداد روس‌هابه هد ف‌شان بر سند و برای 
دومین مرتبه قهر مان جام جهانی را در این 
رقابتها مغلوب کر دند که این موفقیت بزرگی اسست. 
تیم ایران دراین جام تمام ابر قدرت‌های دنیارامغلوب 
کرد و مسئولان فیفا رابه تعجب واداشت. ما برزیل, 
روسیه.ایتالیا وحتی میزب ان را که با ناداوری‌هایش 
نمی خواسست ایران موفق باشد. شکست دادیم و به 
یک قهرمانی بز رگ دست یافتیم.او در ادامه در مورد 
پنالتی ثانیه‌های‌پایانی که داور برای روسیەاعلام کر د. 
اظهار داشت.اماراتی‌هاهر کاری کر دندایران قهرمان 
نشود. با اعلام آن پنالتی هم می خواستند جام رااز ما 
بگیر ند که خدا کمک کرد و خوشبختانه پنالتی بهترین 
بازیکن جهان یعنی دیمیتری شیشین به اوت رفت. 
مربی تیم فوتبال ساحلی ای آن بابیان اینکه موفقیت 
فوتبال ساحلی تنها متعلق به فدراسیون فوتبال نیست 
وپیام ه ای ر تیس‌جمه ور. رت س مجلس و سایر 
مسئولان نشان دهنده کار بز رگ این تیم بوده‌است. 
درپایان گفت:البته علی کفاشیان قول یک پاداش ویژه 
رابه ما داده اما از مسئولان وزارت ورزش می‌خواهیم 
به تیم ساحلی که تا کنون پر چم ایران رادر ۵ کشور 
دنیا به اهتزاز در آورده هم نگاه ویژه‌ای داشته باشند 
واز این تیم مانند سایر رشتهها تقدیر کنند . 


والیبال همواره یک سال پس از بازی‌های المپیک به 
میزبانی ژاپن بر گزار می‌شود؛در حقیقت آورد گاهی 
میزبان البته در صورتی که میزبان(ژاپن) قهر مان قاره 
نیز باشد. نایب قهر مان آسیا به عنوان نماینده این قاره 
در جام بین قاره‌ای حضور پیدامی کند. 

ششمین دوره جام قهرمانان قاره‌ها ۸ آبان 
لغایت ۳آذرماه‌امسال در شهرهای کیوتو وتو کیو 
ژاپن بر گزار شد و مردان ایران به عنوان قهرمان آسیا 
برای دومین بار جواز حضور در این پیکارها را کسب 
کردند ودر پایان با کسب ٣پیروزی‏ و اشکست به 
مقام چهارم دست یافتند. تیم های روسیه. برزیل, 
آمریکا, ایتالیا و ژاپن حریفان ایران در این دوره‌بودند 
که به صورت دوره‌ای با هم بازی کر دند و پس از ۱۵ 
ب4ازی: در پای4ان این تورنمنت.رده‌بندی‌نهایی این 
رقابت‌ها به شرح زیر مشخص شد : 

۱ -برزیل: ۱۲ امتیاز ۲ -روسیه: ۱۱ امتیاز 

۳-ایتالیا: ٩‏ امتیاز ۴ -ایران: ۷ امتیاز 

۵- آمریکا: ۶ امتیاز ۶ -ژاپن: ۰ امتیاز 


ف ماز دای 
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شاسته 


به فکر انتقام از مر دم خود 


ذیست 


کم ار دید گت 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱ )همه‌اسم هامستعاراست‌واگرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


عشقم را پس از ۲۵ سال پیدا کردم 
اصلان حیدری. ۴۵ ساله. متأهل. 
بازنشسته‌ی شاغل. تهران 

۰ ساله بودم که با عشق ازدواج کردم. سال 
بعد همسرم گرفتار سیل شد و جنازه‌اش را هم پیدا 
نکر دیم. من هر گز نتوانستم عشقم را فراموش کنم 
واز شهر خودم رفتم و غیر از پدر و مادر و خواهر 
برادرهایم با همه قطع کردم. ۲۵ سال بعد برای 
اولین بار به شهرم رفتم. شهر برایم کاملاً نآ شنابود. 
همه جا تغییرات زیادی کرده بود. دنبال رهگذری 
بودم تااز او آدرس بپرسم. دی دم خانمی چادری 
دارد می| ید. خواستم از او درس بپرسم. همین که 
نگاهش کردم.یخ زدم زیراصددرصد شبیه عشقی 
بود که ۲۵ سال پیش سیل او راب رده بود. به جای 
این که آدرس بپرسم. دنبالش رفتم و خانه‌اش را یاد 
گرفتم. کمی بعد در زدم. زن مسنی که انگار مادر ان 
دختر بود. در راباز کرد و گفت:اصلان این تویی؟ 
من رانمی‌شناسی؟ من خواهر زن مرحومت هستم. 
تاحالا کجا بودی؟ بیا ببین چه دختری دارم! درست 
شبیه مرحوم خواهرم است. از شنیدن این حرف 
چنان شو که شدم که از خواب پریدم و فھمیدم همه 
رادر خواب دیده‌ام. چند روز از این خواب گذشته 
و باورم نمی شود خواب بود. تک تک جزئیاتش را 
به یاد دارم. لطفاً تعبیر کنید از وقتی که این خواب 
رادیسدہام, زند گی رابه خودم و زن و بچه‌هایم زهر 
کرده‌ام زیرا یکی از دوستانم که از دراویش است: به 


سم 


۶۲ 


من گفت تو زند گی دیگری هم داشته‌ای واین خواب 
به آن زندگی اشاره کرده و باید بروی آن خانه و آن 
دختر را پیدا کنی. 


تعبیر 

با توجه به سوال و جواب‌های من و شما این 
خواب ساخته‌ی ذهن شماست تااز رازهایی حرف 
بزند. در واقعیت. شما هنگامی که ۲۷ ساله بوده‌اید 
ازدواج کرده‌اید اما در ۱۷ سالگی دلباخته‌ی بانویی 
شدید که چند سال از شما بز رگ تر بود. شما قبل از 
این که به او بگویید دوستش دارید. ازدواج کرد و از 
ایران رفت. یک ماه قبل از این خواب. فیلمی دیدید 
که هنرپیشه‌اش شبیه آن بانو بود. مدتی هم هست 
کارمند جدیدی استخدام کرده‌اید که جوان است و 
شما تصمیم گرفته‌اید به ایشان کمک‌های مادی و 
معنوی کنید زیرا کس و کاری ندارد. همسر تان باخبر 
شدہ و گفته راضی نیست. خب... حالا اگر اینها را کار 
هم بگذاریم, همه چیز روشن می‌شود. علت این که 
در خواب در ۲۰ سالگی ازدواج کردید این است 
که آن روزها ۱۷ سلله بودید و ان بانوشماراجدی 
نمی گرفته ناچار در خواب سے سال بزر گ‌تر شدید. 
او شوهر کرد و از ایران رفت. در خواب. سیلاب او را 
برد و جنازه‌اش راهم پیدانکردید. در واقعیت شوهر 
کرد و به خارج از ایران کوچ کرد و دیگر شما هیچ 
امیدی برای دیدن او نداشتید پس در خواب سیل او 
رامی‌برد. دیدن آن هنرپیشه در آن فیلم. و وجود 
ان کارمند جدید و جوان. سبب شد تداعی شود که 
چنین خوانی ببینید 1 
بزند: شما دلباخته‌ی آن کارمند شدہاید و خجالت 
می کشید به زبان بیاورید ناچار به بهانه‌ی کمک‌های 
مادی و معنوی, دارید به او نزدیک می‌شوید. آن 
دوست درویش هم که گفته شما زند گی دیگری 
هم دارید و بروید دنبالش بگردید. بهانه‌های شما 
راقوی‌تر کرده تا توجیه کنید که شاید ان کارمند 
جدید. همانی باشد که در زندگی دیگر خواهید 
ذاشت:ضمناً شیاه شدن روز گار خودتان و خانواده‌ی 
شتتابةفلیل این غوات سوه دنل اساسی 
است که به کارمند پیدا کرده‌اید که طبیعی است 
که همسرتان در موضع تدافعی و حتی تهاجمی برود. 
پیشنهادم به شما این است که زياد به ماوراءالطبیعه 
فکر نکنید. منظورم این نیست که انکارش کنید زیرا 
به هر حال انر ژی‌هایی هستند که ورای خاک قرار 
دارند. منظورم این است که گاه برای بر خی از افراد 
چیزهایی مثل طالع‌بینی و پیشگویی زیانبار است زیرا 
تحت تأثیر خرافه قرار می گیرند و روز گار خودشان 
و دیگران را سیاه می کنند. پیشنهاد بعدی: اگر قرار 
است به آن کارمند کمک کنید. همه‌ی کارهايش 
رابه همسرتان بسپارید و خودتان هر گز با ایشان 
هم کلام نشوید. اگر انجام دادن این کار برای شما 
دشوار باشد. نشان می دهد که به او علاقه دارید و 
کمک کردن بهانه است. در این حالت,باید او رااز 
شر کت خود بیرون بفرستید. 0 


% 
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زارش خارجی 


بعدش چه خواهد شد؟ 


حالا پژوهشگران می پرسند آیا همان‌طور 
که فیل هندی توانست تغییری ژنتیکی در خود 
ایجاد کند تا کوتاہ شود یا فیسل آفریقابی که 
توانست نیمی از بچه‌های خود رابدون عاج به 
دنیا بیاورد تا زنده بماند. اسان نیز می‌تواند قد و 
قامت و هوش خود را بهتر کند؟ بوستروم معتقد 
است «مهندسی ژنتیک جنین کاری خواهد 
کردا بر خی از دانشمندان ژنتی ک عقاید او را 
محکوم می کنند و معتقدند این نوعی «دوپینگ 
ژنتیکی» اسست. نگرانی آنها از سال ۱۹۹۰ آغاز 
شد که دانشمندان توانستند موش ‌های «آلبرت 
شوار تزنگر» را بسازند که عضلاتی عظیم داشتند. 
این پژوهشگران به جای این که ژن‌های جنین‌ها 
رادستکاری کنند. با ژن‌تراپی دی.ای.ان به 
سلول‌های بزر گسالان توجه کر ذند و توانستند 
سلول‌های آنها را تحت تأثیر قرار بدهند وژن‌های 
تولید عضله را تقویت کنند. در آینده‌ای که زیاد 
دور نیسست می‌توانیم با این روش ماهیچه‌های 
ناتوان و معیوب را تغییر دهیم و عضلاتی 
نیرومند بسازیم. همین آمروز هم توانسته‌ایم از 
۵۶ ۶ الکتریکی قدرت 
تحر ک می‌یابند. مواد هوشمندی بسازیم وحتی 
موجودی فلج رابه حرکت واداریم. آزمایش‌ها 
فعلا درباره‌ی عضلات فلج شده‌ی صورت موش 
صحرایی جواب داده‌اند ولی ایابرای دست وپای 
انسانی هم که فلج شده, مناسب خواهد بود؟ ما 
هنوز به نتیجه‌ی قطعی نرسیده‌ایم ولی این به ان 
معنی نیست که هر گز به چنین موفقیتی دست 

امروز دیگر چیز بسیار عجیبی نیست که 
پدرومادره ابخواهند فرزندی با چشم‌هایی 
رنگی یا مشکی داشته باشند. این دیگر غیرممکن 
نیست که بتوانیم رنگ پوست و موی فرزندمان 
رااز پیش تعیین کنیم. حتی می‌دانیم اگر والدین 
قبل از اقدام به بارداری, تغذیه‌ی خاصی داشته 
باشند و فرزند خود را در آب و هوای خاصی 
پرورش بدهند. در هوش او می توانند اثر بگذارند. 
اینهاهمین آمروزهم شدنی است ولی ما در پی 
روزی هستیم که خیلی آسآن‌تر از این حرف‌ها 
در همه چیز یک جنین اثر بگذاریم و اورادرست 
همان طور که دل‌مان می‌خواهد. به دنیا بیاوریم: 
باهوش, زیبا و تندرست. و در این میان. گروهی 
نیز مخالفند و می گویند اگر انسان‌ها تنوع نداشته 
باشند. زند گی بی مزه خواهد شد.... شاید راست 


بگویند! 


پیغام‌بای‌روشنایی ار جم 


EEE‏ انسان شکوهمند و پر تحمل همیشگی کسی نیست 
IDB‏ < به این ساد گی‌هااز مبارزه در میدان کارزار زند گی 
7 شانه خالی کند.شماد ر گیر چند موضوع مختلف 


5 هستید واین مسئله به خوبی نشان می دهد که واقعاً به این ساد گی‌هابه 

فولاد تبدیل نخواهید شد. دوست ناز نینم.مهمترین مشکلی که شمااز آن 
نام می‌برید. رزوی تحقق نیافته بسیاری از انسان‌های دور واطر اف شماست بنابر این با 
توجه به روحیه شما و اینکه هميشه دست اطرافیان خود رامی گیرید. یقن بدانید رحمت 
و خير خداوند مثل همیشه شامل حال شما خواهد شد. 


1 دیگران بخواهند در موردتان قضاوت کنند. راهی 

جزولند کردن انگشتت اشارهبة ممت ش ما قدارقد که می پڈیرم که گاه 
تنوع و گاه‌فشارهای روزانه دست به دست هم می دهند تااز شما انسانی خاص وپرانرژی 
به نمایش بگذار ند. دوست خوبم.یکی از بهترین وساده‌ترین روش‌های زند گی, چشم 
گشودن به روی مشکلات و چشم بستن در مقابل خطاهاست. پس امیدوارم در محدوده 
تعیین شده‌ذهن‌تان آرام بگیرید وبه خود ودیگران ثابت کنید که شماانسان روزهای 


سحت هستید. 


بادقت تمام کارمی کنید و باوسواس‌مسئولیت 


می‌پذیرید و به‌ این مسئله توجه ندارید که چرا 

2 #حیطه جدید رابه شما سپرده‌اند.البته خود تان رادر گیر محاسبه هم می کنید 
و گاهی محاسبات نهایی شما رادر شر ایط آزمونی سخت قرار می‌دهد. در حالی که شما 
دوست دارید ثابت کنید در هر شرایطی هستید و درست عمل می کنید وامکان‌ندارد 
میدان راخالی کنید. در مورد موضوعی که مسئولیت آن را پذیر فته‌اید و حالا گاهی در 
موردش صحبت‌هایی می شود. معتقدم شما کم کاری نکر ده‌اید پس باقی قضایا را به 
خداوند رحمان بسپارید. 


نارق دل رس کت کوش ان انرام زس ہار 

صمیمی هستید. البته می پذیرم که گاهی غرق این 

تصورمی‌ش_وید که چراط رف مقایل حقوقتان را 

رعایت نمی کند و آن‌وقت است که اضط راب و استر س نه تنهاشما بلکه تمام اطر افیانتان 

رادربر می گیرد.در مورد کاری که قصد انجامش راداشتید واز محدوده‌نگاه‌ شمادور 

شدههم اگریقین داشته باشید که هیچ چیز اتفاقی نیست.خود به خود پاسخ بسیاری از 

مسائل رامی‌گیرید. دوست خوبم.باور کنید خود خوری و گوشه‌نشینی هیچ دردی از 
شما کم نخواهد کرد. 


تنهاوبدون پٹ پشتوانه‌البته آزاد در محدوده‌ای 
که یقین کر ده‌اید؛محد وده‌ای که فقط می شود در 
: معرض آن قرار گرفت ودم فرونبست. بگذریم از 
اینکه مسسلماً شما با توجه به خاص بودنتان می توانید روی موضوع تعیین کننده خود 
پافشاری کنید. مهمترین نکته در مور د نوع عملکر دش ماسکوت است.سکوتی که 
می تواند عالم و آدم راتحت تاثیر خود قرار دهد. در مورد نگرانی‌های ذهنیتان هم خیلی 
نمی شود کار خاصی انجام داد. جز اینکه به خدا تو کل کنید وبا رفتار تان بر ذهن دیگران 
تاثیر شگرف بگذارید. 


محکم. استوار. مهربان و پر تلاش هستید البته 
یک دنیاخصوصیات دیگر هم دارید که با رفتار 
ویژه‌ای که از خود بر وز دادہاید؛می شود آنهاراعنوان 
کرد. از جمله اینکه, گاهی شجاعت و هوش و عقل دوراندیش شما بسیار می‌تواند برای 
خود و اطرافیان چاره‌ساز باشد. یک نکته راهم نباید فراموش کرد و آن اینکه شما پاسخ 
رفتار خوبتان رااز خداوند منان خواهید گر فت. در حال حاضر تنها توصیه من به شما صبر 
وشکیبایی است.در مورد موضوعی که به اطرافیان مر بوط می شود هم اگر نمی توانید 
کاری انجام دهید. به تو کل به خداوند ایمان داشته باشید. 


به خوبی پیداست که به دلشادی‌ای که 


می خواستید بسیار نز دیک شدهاید. یقین دارم 
انسان‌خاصی چون شما به این ساد گی‌ها میدان راخالی نمی کند. البته این 
راهم می پذیرم که حداقل خودتان معتقد هستید که فشار زیادی را متحمل می شوید 
امابه شماقول می دھم که اگر تو کل ویژه‌ای به خداوند داشته باشید. در شر ایطی قرار 
نمی گیرید که غیر قابل کنترل است. در مورد موضوعی که به خود تان قول داده‌اید هم 
بسیار خر سندم که خوب عمل کرده‌اید. امیدوارم بتوانید روی قول خودتان بمانید و 
اجازه ندھید شیطان پیروز شود! 


پرقدرت. شکوهمند و استوار.امادر مواردی 

خود تان تنهایی همیشگی هستید که بعضی اوقات 

هر چه تنهاترند به خدانزدیک ترند. این یعنی شما از هر چیز و هر کس فاصله بگیرید به 

وجودی نزدیک می شوید که سراسر عشق, مهربانی. دوستی و همراهی است. حالا واقعاً 
معتقدید که تنها هستید؟ دوست خوبم شماء شمائید و دیگران, دیگر ان! 


با آتشی که در درون خود روشن کرده‌اید به 
این ساد گی هامعتای معطلی رانخواخید چشید. 
پرجنب وجوش, پر قد رت وباعظمت‌هستید 


امابی توجه به قوانینی که مقابلتان قرار گرفتەاند وبرای‌ش ماعواملی را 
تعبین می کنند که نمی توانید از آنھافرار کنید. بااینکه می بینید کسانی که گریختەاند 
بایدھمیشے در این حالت بمانند. در مورد موضوع شگفتی که آن راپیگیری می کنید. 
خوشحالم باتو کل به خداچنین موضوعی مطرح می شود و بسیار اميد وار که این ت وکل 
بتواند در تمام محدوده زند گیتان تعیین کننده باشد. دوست خوبم, اجازه ندهید خوبی 
و بدی باهم یکی شوند! 


درظاهر کوچک امابسیار بز رگ؛سهم شما 
رااز زند گی می گویم. زند گی ای که در آن‌با تمام 
وجود تلاش می کنید و سعی دارید تا ناخالصی را 
وارد آن نکنید. آ فرین بر شماابا توجه ویژه‌ای که به کلام حق داریدوسعی 
می کنید بنای زند گیتان عدالت الهی باشد. در مورد دلواپسی تان هم با قاطعیت می توان 
گفت یک یقین بلند بالا ایستاده تابه شمامسائلی رااثبات کند. یقینی که تا کنون‌به آن 
دل بسته‌اید ونتیجه هم گر فته‌اید. بهتر از هر کسی می‌دانید که خداشمارادر هیچ 
شرایطی تنهانمی گذارد. دوست نازنینم. احتیاط کنید؛ احتمال اشتباه در هر شرایطی 
وجود دارد! 


واقعاً نمی‌دانستم در مورد شما از چه واژه‌ای 
کمک بگیرم تاتوصیف تان کنم زیراپاک ومنزه 
و بی‌آلایش بودن از یک طرف آنقدر زیباست که 
هر موجودی رابه سوی خودش جذب می کند ودر مقابل همین سپیدی 
با کوچکترین نقطه سیاه تغییر می کند و البته این نقطه قوت شماست. زیر به راحتی 
می توانید مشکل را تشخیص دهید و آن رااز خودتان دور کنید. دقیقاً مانند شرایطی که 
در حال حاضر با آن دست به گریبان هستید و تر دید کمی شمارا دچار تعلل کرده است. 
دوست خوبم. وقتی قرار است اجرا شود. می‌شود. نگران نباشید. 


باز هم سراغ شما آمده‌ايم. انسانی پررمز و 
راز اما بی آلایش, مهربان اما سخت گیر یک دنده 
اما باگذشت.می‌بینید آنقدر خصلت‌های شما با هم تناقض دارند که با 

کوچکترین حر کتی احتمال دار د به اشتباه بیفتید؛ در حالی که با شیوه خاص 
قلبی‌تان آن قدر انرژی‌های مثبت و خاص راپی می گیر ید که علاوه‌بر نداشتن خطا جزو 
زند گی دیگران نیست امادر نوع خود وجوددارد ومن یقین دارم که همین ما باعث 
موفقیت شما خواهد شد. 
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اطاعات ی ارو ۳۵۸۵ 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ پدر عزیزم. بودنتان دلیل بودنم است. شما پناه من بعد از خدا هستید. هميشه 
شاد و تندرست باشید. تولدت مبارک 
۶ شراره خانم دختر عموی عزیز, قدم نورسیده‌تان (توماج کوچولو) به شماو 
همسر گرامیتان مبار ک باشد. امیدوارم سایه وجود شما دو شاخه گل همیشه بر 


آیدا درخشانی 


سر ش باشد دخترعمویت شهره پورغلامی سرشت 
٭٭زرین خانم خاله مهربان؛ ۲۷ ابان سومین سار وز پیوندتان را باامیرحسین 
تبریک می گویم امیدوارم هميشه صحت و سلامت باشید 
خواهرزاده‌ات؛ نسرین سمیعی -تهران 
بخش برای آینده فرزندمان ستایش مجسم ساخته, زحماتتان راارج می نھیم ویک 
شاخه گل تقدیم وجود آسمانیتان می کنیم 
پدر و مادر ستایش پناهی-گچساران 
*#امیرحسین جان فدایت شوم ۱۲ آذر سالروز تولدت راصمیمانه تبریک 
می گویم ۲ 
"بهار زند گیم میناجان, ۱۵ آذر سی و سومین سالگر د میلادت مبار ک. دوستت 
دا 
رد 


گچساران -عمه‌ات آیسودا 


مادرت ناهید و خواهرانت مریم و مونا بیانی-تهران 
؟ُشروین من پسر گلم, ۷ آذر پنجمین سالروز تولدت رابا ۵ شاخه گل رز جشن 
می گیریم آرزوی همیشگی ماء سلامتی توست 
پدر ومادرت -علیرضا و مونس آل احمد-آبادان 
خانم نسرین میرزاثی -آقایان د کتر بیابانی ۔نور محمد رحمتی-امید شیر زاد 
-ابوالفضل رحمتی -بد ینوسیله از تلاشها و زحمات بی دریغ یکایک شما که در 
خصوص رسید گی و پذیرائی از سالمندان مبذول می‌نمائید کمال تشکر راداریم 
خانواده خانم خد بجه احمدی نراقی 
خانم آرزو شعبانی -آقایان:دهقانیان-احسان اشراقی-حمید در خشان - 
مجید رستگار مقدم-غلامرضا بنی اسد -محمد حسین‌زاده-ذا کر ی بدینوسیله 
از ما که موجبات اسکان و پذیرایی از زائران مضجع شریف امام رضا(ع) را در 
زاثرسرای مشهد مقدس فراهم می نمایید کمال تشکر را دارم 
حبیب کریمی و بانو 
۶ همسر عزیزم لیلاجان, ۳۰ آبان روز میلادت مبار ک امیدوارم هميشه در پناه 
خداوند مهربان شاد و تندرست باشی. دوستت داریم 
همسرت حسن حاج عظیمی و تنها پسرمان دانیال-اردستان اصفهان 
همسر عزیزم پیمان جان, عشق واقعی رابا تو آغاز کردم و عاشقی رادر تودیدم 
با تومی‌مانم تا توهستی, هستم در کنارت و دوستت دارم. اول آذر سالروز تولدت 
مبارک همسرت پربا آزاده-میانه 
##شیمای عزیزم» ای فرشته آسمانی -زمینی شدنت رادر ماه آذر باتقدیم هزاران 
شاخه گل رز تبریک می گوییم. اول آذر تولدت مبارک 
پدر و مادرت. مجید رباحی‌فر و اکرم رباحی‌فر -قم 
##شیما جان نوہ عزیزمان اول آذر روز میلادت مبار ک امیدواریم هميشه در پناه 
خدای مهربان شاد و تندرست و موفق باشی 
مادربزرگها-حلیمه و فاطمه لیوی -قم 
*##شیمای مهربان. امیدوارم زیباترین گلها زیر پایت و قشنگ‌ترین چشمها بدرقه 
راهت و زیباترین لبخندها بر لبانت و بالاترین دستهاء نگهبانت باشد ۱ آذر تولدت 
مبارک خواهر و برادرت الهام و احسان ریاحی‌فر-قم 
۶ پد ر ومادر عزیزم. کوتاه‌ترین جمله و باارزش‌ترین جمله در وجودم این است. 
دوستتان دارم دخترت زهرا سروری -قزوین 


N 


۶ مادر عزیزم» کیست مادر! گل زیبای بهشت /شاخه درخت طوبای بهشت ,۱۷ 
آذر طلوع قلب مهربانت مبارک 
فرزندانت-اعظم-اکرم-مریم -زهرا شاملو-تهران 
*راضیه مهربان خواهر گلم.قدم نورسیده‌تان (سیمین کوچولو) مبار کتان باشد 
برادرت رسول محبی -رودسر 
##پدر مهربان وف دا کارم مظفر حسین‌زادهباور کن ماههاست زیباترین 
جملات رابرای امروز کنار گذاشتیم اما واژه‌ها راقاصر می بینم برای اینکه بتواند 
مهربانی‌هایت رامعنا کنند ٩‏ آذر سالروز تولدت گلباران. عاشقانه دوستتان داریم 
سمیرا عروست و میثم حسین‌زاده-تهران 
تاشهره عزیز دختر مهربانم. ۷ آذر هجدهمین سالروز تولدت مبارک دوستت 
داریم. امیدواریم همیشه در یناه خداوند وجود نازنینت سلامت و تندرست باشد 
پدر و مادرت نصرت و شهناز امیدی -ارومیه 
*تکیسا عزیز پسر گلم.قدم نورسیده(آیه کوچولو) به شما و عروس گلم مبا رک 
باشد. از خدای بز رگ می‌خواهیم که قدمش خیر و بر کت در زند گیتان بیاورد 
مادرت فاطمه خیری -قزوین 
گا محمود جان, نگاهت راقاب می گیرم. در پس آن لبخند که به من شور و نشاط 
می‌بخشد امروز روز توست, تولدت در روز ۷ آذر مبارک 
برادرت احسان نوبری-آبادان 
امیر محمد جان, وقتی می خندی. روشن تر ین ستاره در چشمانت می در خشد و 
اطرافمان را همچون خورشید گرما می‌دهد عزیزم ۸ آذر تولدت مبارک 
٠‏ برادرت امیر علی و خواهرت سکینه کریمی-سمنان 
*ثرضاجان, تولدت در ۸ آذر راباهزاران شاخه گل تبریک می گویم ‏ درخشانی 
آقاسیروس همسر خویم. ۹ذر سی وهشتمین سالر وز تولدت رابا ۳۹ شاخه 
گل رز به همراه دو شاخه گلمان -هایده و هنگامه جشن می گیریم دوستت داریم 
همسرت حنانه ظریف پور -شیراز 
؟#عمه عزیزم نسرین خانم, چقدر خوشحالم که به آرزوی چندین ساله‌ات 
رسیدی. تولد نوه گلت آیناز جان مبارک. دوستتان دارم 
برادرزاده‌ات مریم نراقی - تبریز 
۶آ یسان جان دختر قشنگم ضرورت بودنت همیشگی است چه در کنار من و 
چه در خاطر من ۱۰ آذررسالروز شکفته شدنت با هزاران شاخه گل رز رااز صمیم 
قلبم تبریک می گویم پدرت شهرام مددی-تهران 
پار ساعزیز, تولدت بهانه ای شد تااین فصل رابیشتر دوست داشته‌باشم زیرا 
پاییز فصل علم و دانش ورویش توست. پسرم ۱۰ آذر سالروز تولدت و اولین سال 
ورودت به مدرسه رابه تو گلم تبریک می گویم 
پدر ومادررضا ومژگان 
ٌداداش بی‌همتايم. محمدرضا بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و 
قشنگترین روزم, روز شکفتن توست. تولدت مبار ک 


اکبر مجتبوی -گناباد 


کر دہ اختلاف در تصویر حشرات در میان گلہا 
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سد کی یں 


2 سا وو ا 
شکلہای پنہان در تصویر گنج مخفی #۸ ٥9۲:117‏ 


۳ کک 
٦ار‏ ۹۳۲ الاعات کک 


غ ماز وای که ذتو اند جلوی یداد ھکار ان و چاو لگ ان ر انگر د نادستگی گ داندن کشور زافدارد 
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خدمتی ماندگار از بانک باسارگاد 


گی باهزینه بانت پاسارکاد سپردہگذاران این بانک نزد بیمهپاسارکاد 
تحت پوشش‌هزینه های بیمارستانی قرارمی‌گیرند. 


2 بیمه‌حوادث به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 

» بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
. تخفیف بیمه بد نه اتومبیل سپربه گذاران 

5 بیمه تکمیلی حاد ثه , به‌هزینه بانک پاسارگاد 


مرکزاطلاع رسانی: ۸۲۸۹ ۸٩‏ ۰۲۱-۸۲ 


درمان ۰1*۰ ریزش مو 


۱ ۲,۳ ویتامینه ضد ریزش مو ودزن بلاس 


nay 
سرب‎ 


! همین حالا با یک تماس 
سردوش ویژن پلاس 
/ رادریافت نمائید... 


فوائد ویژن پلاس: 


ی نون مر ومقاوم نمودن آن مقر ۹ 


| مغناطیسس سطح پوست را متعسادل میسازد کے همی 
مسئله باعسث انسسجام پوست سر و جلوگیسری از ربسزش | ر 
مو میشود. 


کلسر آب را بے خود جذب نمسوده مانسع از برخورد کلسر 
با سطح پوست شده و مان بساز شدن مناف: پوست و 
ریزش مو میگردد 


آب را كاملا آغشته بسه ونتامیسن ٥َنصوَفَة‏ و آن را معظر 
وخشسو میکنسد ابن مستئله باعسث ونتامیشه شدن 
سطح پوست میشود. 


ید جس ی 
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